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دانلود شده توسط : سید بشارت حسین 
تاریخ دانلود : 09/07/1398 


مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی (نور) جهت ارائة مجلات عرضه شده در بایگاه. مجوز لازم را از صاحبان مجلات. 
دریافت نموده است. بر این اساس همه حقوق مادی برآمده از ورود اطلاعات مقالات, مجلات و تألیفات موجود در پایگاه. 
متعلق به "مرکز نور" می باشد. بنابر این» هرگونه نشر و عرضه مقالات در قالب نوشتار و تصویر به صورت کاغذی و مانند 
آن» یا به صورت دیجیتالی که حاصل و بر گرفته از این پایگاه باشد. نیازمند کسب مجوز لازم از صاحبان مجلات و مرکز 
تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی (نور) می باشد و تخلف از آن موحب پیگرد قانونی است. به منظور کسب اطلاعات 
بیشتر به صفحه قوانین و مقررات استفاده از پایگاه مجلات تخصصی نور مراجعه فرمائید. 


پایگاه مجلات تخصصی نور 


www.noormags.ir 


سر گذشتنامة 
میر سیدعلی همدانی 
یں و یل اذکانی 


الف. درآمد (منابع) 


منابع زیست نگاری مير سیدعلی به سه دسته تقسیم می‌شود: 

۱- نوشته‌های متقدمان (م‌یدان» بلازمان» پا همروزگاران وی). 

۲- نوشته‌های متأخران (تذکره‌نویسان؛ و نویسند‌گان سده‌های ٩‏ تا ۰)۱۴ 

۳ نوشته‌های معاصران (زیست نگاران» وو سند‌گان همروز گار ما). 

اينك» به منابع عمده‌ی هر يت از این سه دسته» به اختصار, اشاره می‌شود: 

)۱( نوشته‌های متقدمان: 

از نوشته‌های همروزگاران «سید»»-دو زیستنامه‌ی ویژه, و البته صوفیانه. که 
تو سط دو تن از س‌یدانش برای وی نوشته آمدة» هر :کاس اش ٩‏ 

الف: «خلاصة المناقب». درباژه‌ی زندگی صوفیانهی میں سیدعلی همدانی» 
نوشته‌ی نورالدین جع بدخشی ‏ در گذ‌شته په سال «۷۹۷» (دو شنبة ۱۶ رمضان)» که 
به تصریح خودش از سال VYFI/YYY‏ در سلك مین ید ان «سید» درآمده, و این ز ندگی‌نامه 
را یکسال پس از درگذ‌شت «سید» (رجب سال ۷۸۷ ھ ق»› در خانقاه اعظم «ختلان») 
اندر مناقب و اوصاف وی تألیف نموده است.۱ محتویات آن» علاوه از بیان احوال و 
ین خن اقوال «سید»» برخی از آثار او را نیز درب گرفته است. از جمله» مولف» 
«اخلاق محرم» سید را ترجمه کرده و در آن گنجانده» هم‌چنین «اسرار النقط» را.۲ 
(رش: کتابنامه. ش ۲ و ۶). شرح حال «پوریای ولی»» و جز او نیز» در آن مندرح 


س 


Kk‏ تسه هی خطی: 

اه کتابخانه‌ی «بر لین »» شماره‌ی ۶ (۸) 1 کتابخانه ها «بادلیان». شمارهی 
۱۳۶۴ (فیلم ۵ دانشگاه). ۴ کتابخانه‌ی«تاشکند». شمارهی ۲۳۹۱ (۲/۲۴ ٣۱‏ 
مورح ۹۹ (فیلم ۳۳۰۹ دانشگاه)» ۳۹ کتابخانه‌ی دانشگاه «پنجاب» لاهو ر » (فیطم 


نوشته «ا» «مقامات» (ظاهرا تا سددی 


(۶) در سنت تذ گره‌نویسی (انفرادی) صوفیانه. این 
)> و «مناقب» نام گرفته‌اند. 


۹ هحون «مقامات» مخ آبی‌سعید» ا «مقامات» ژندەپىل› و جل ینا 


www.noormags.ir 


۱۰ فرهنگ اررانزمین (۲۸) 


۷ دانشگاه). ۵- کتاپضانه‌ی «رضاه رامیور. شماره‌ی ۸۶۶/۶ (فیلم ۲۲۶۰ 
دانشگاه)» کتاپخانه‌ی «محلس» شورا - مور ۷ و« ,۲.۰ 

رن این کتاپ. همراه با «مستورات» يا «منتبة الجواهر» (آتی‌الذ کر) در نولکشور 
چاپ شده است.۵ 

ب «مستورات» یا «منقبة الجواهر» نوشته‌ی حیدر بدخشی از پیں‌وان «سیدعبدالله 
ہرز شآ بادی (۷۶۱-۶۹۸ ھ). در منقبت و کرامات میں سیدعلی همدانی. 

۳ نسخه های خطی: 

۱- کتابخانه‌ی «دیوان هند» (ب-ایندیا آفیس)» شماره‌ی ۲۴۸۶ (فیلم ۳۲۶۶ 
دانشگاه). ۲- کتابغانه‌ی «ملی» ایران. شماره‌ی ۲۲۴/۲ (فیلم ۱۸۹۱ دانشگاه» ۴ 
ک ‏ خاتفاه «اعتی0 شیراز یلم ۱۹۴۱ و 

ار اين کتاب» همراه با «خلاصة المناقب» (سابق‌الذ کر) در تولکشور چاپ شده 
است ۷۰ 

)۲( نوشته‌های متأخران: 

تد کر هنو يسان و نویسند‌گان سده‌های ٩‏ تا ۱۴ء چنانکه از ماخد آنا برمی‌آید» 
در زیست‌نگاری میں سید غلی» عمدة از دو کتاب یاد شده بسه برده‌اند» و مرمت‌ین 
آنا (که آنچه خود دیده‌ام با ذک صفحات)راز این قرار است: 

«نفحات الانس» عبدالر‌حضان جامی ۸1۸-AY)‏ ھ)› چاپ تپ اه کتابغر و شی 
محمودی» ۱۳۳۷ (ص ۴۴۷). «حبیبالسیر» /خو |ندمین ٩۴۳۱-۸۸۰(‏ ه)» چاپ تہران» 
کتابفروشی خیام» ج ۳ (ص ۳-۵۴۲) ب تیچ حبیب‌السیس» نوایی؛ ثشیران» ۱۳۲۴ 
(ص ۳ «رو ضات الجنان» حافثل کی بلا ی (سده‌ی دهم )» تن 4 بنگاه تر‌جمه و 
نش کتاب, ۰۱۳۴۹ ج ۲ ص 2۲۵٣۹١‏ ۰)۷۴ «مجالس,الموّمنین» قاضی نورالله شوشتری 
(شمید ۹ تبپران» کتابغروشی اسلامیه» ۱۳۷۵ ھ قء ۲2 (ص ۱۳۲-۱۳۸). 

«ا نیس السالکین» (روضات, ۰۱ ۰)۱۰٩‏ «شاهد صادق» (ذریمه» ۰٩‏ ۷۶۵). «تاریخ 
فس شته» (طرائق الحقایق» مواضع متعدد» و «استوری»» ۱ ۶۲ ۱۲۴ : «واقعات» 
(استوری» ۱ ۰۲ ۴۶(. «نزهة النواظ» و «ریاض‌السیاحه» و «خزينة الاصفیاء» 
(مشار ‏ مولفین. ۰۴ ۰۲۸۲-۲۸۱ «هشت اقلیم» و «تذ کرةٌ روشن» و «صحيقةالاولياء 
(خطی مجلس)» و «طرایق الحتایق» و «ریاض العارفین» و «اعیان الشیعه» (درخشان» 
۱ ص  )4-۸۳‏ که اینجانب نیز» بعض اینہا را دیده‌ام. و جز اینپا. 

)۳( نوشته‌های معاصران: 

ماخذ عمده‌ی زیست‌نگاران و ویسندگان همروزگار ماء همان منابع یادشده‌ی 
دو قسمت پیشین است» به اضافه‌ی اطلاعات تاریخی_جفر‌افیایی». رجالی-اشو نگاری» 
و استدراکات عرفانی دیگر. ممپمترین آنہاء از این قرار است: 

علی‌محمد آزاد همدانی (در مقاله‌ی) مشا هن همدان» مجله‌ی «ارمغان»: سال 
۷ (۰)۱۳۱۵ ص ۴۴۰-۴۶۲۳ و ۵۵۶-۵۵۲. و به اشراف هموء ظاهرآ» مطلبی دز 
کتاب «مقالات دا نش آموزان»: نی ان» وزارت فی‌هنکت» ۰۱۳۱۲ ص ۱ ۱۳: 
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سر گذشتنامة مير سیدعلی همدائی ِ ۱ 


مد علیاصفن حکمت (متقاله‌ی): از همدان تا کشمیر (شرح احوال «سیدعلی»)» 
مجله‌ی «یغما»» سال ۴ (۱۳۳۶): ش ۰۸ ص ۷ ۳ ۳. و مقاله‌ی فرانسوی همو. به 
عنو آن : 
Kashmir, Journal Asiatique,‏ بو Les voyages dun mystique Persan de Hamadan‏ 

210 (1952), pp. 53-66.(8) 

و گفتار همو به عنوان «خانقاه سیدعلی همدانی» در کتاب «نتش پارسی بر احجار 

هند»» چأپ ۲ تمران» اپن‌سینا. ۱۳۳۷ (ص ۹ در همین گفتار به مراجع 

احوال و آثار او» از جمله: «تاریخ کشمی » اعظمی» «کشس Kashi‏ » دکتی صوفی 

(چاپ لاهور)» و «آیین اکبری» ابوالفضل» اشاره کرده است» در «کتاب جامی» (ص 
۰ ۱۷۲) نین به مناست اتحاف رساله‌ی «لوایح» جامی. 

صادق وحدت (در کتاب) «راهنمای همدان»» تمیران» وایره جغرافیایی ستاه 
ارتش» ۱۳۳۱ (پخش ۳ بزرگان همدان» ص ۰)۲۲ و نیز» تحت عنوان «گنبد علویان» 
( بخش ۱ ص ۰۱۹-۱۵ هم‌چنین محمدتقی مصطفوی» تحت عنوان «گنبد علویان» 
در کتاب «هگمتانه»» تہران» ۱۳۱۲ (ص ۱ -۰)۱۶۸ هر دو به نقل از مقالهی 
یادشده‌ی «علیاصف حکمت»» از او یاد کیذه‌اند:* 

۳ نیلا گرم كوك (در يك مقاله‌ی.انگلیسی» مندرح در «اأیران امروز» - چاپ 
«دهلی و» به عنوان): 


Shah Hamadan and the Seeress of تفیگ‎ (in) The Senate, Vol. 2, No. 5 (Sep.- 
Oct. 1956), pp. 5-6. 


دکتر احسان‌الله على استخنی, (شنح احوال و آثار :«میر سیدعلی» در کتاب) 
«اصول تصوف»» تمی‌ان» رق ۱۳۲ص ۱۱۲۸۱ ۲ 
دکتں ممدی درخشان (شس ح‌حال «مین سید غلی» در کتاب) «بزرگان و سخن- 
سرایان همدان»» ج ۱ تپران. ۱۳۴۱ (ص 4_۳). 

ب علامه شیخ آغا بزرگت تمبرانی (در مواضع متعدد به مناسبت ذک آثار او در) 
«الذریعه الى تصانیف الشیعه» (و از جمله: ج ٩‏ ق ۰۳ ص ۷۵۹) و «خانیابا مشار» 
در «مژلفین کتب چاپی فارسی و عربی»» تبران» ج۰۴ ۲ (ص ۲۸۲-۰۱) از او 
یاد کرده‌اند.* مرجع اخیر» به منابع دیگر» از جمله: «تذکرء علمای هند» (ص (f۸‏ 
و «ريحانة الادب» (۳› (FAA‏ و «معجم المطیوعات الع بیة» (ص (1۸4Y‏ اشاره کرده 


ما 6 


(#) پیشتر» نیز «محیط طباطبائی» در مقالهی «کنبد علویان (همدان)» در مجله‌ی «آموزش 
و پرورش» (ج ۱۳۱۸/۹ ش ۰۲ ص ۰۳۸-۳۶ ش ٩‏ ص ۷۲-۷۱): به مناسیت» از او یاد کرده 
بو ده آتسنت: 
)*#( احتمالا در مقاله‌ی انگلسی « گرردهاری‌تیکو » به عنوان: 
Mysticism in Kashmir in the Lith and 15th Centuries, Muslim World, 33 (1963),‏ 
PP. 226-233.‏ 


(مف کور در 27 :2 ,1 slamicus,‏ عع4ع1 ) از او یاد شده باشد. 
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طایمان آثار او» در مقدمه‌های خود از او یاد گرده‌اند» که از این قرار است 

اب ده قاعده (به کوشش «مارین موله»)» دش اانه کن ۲۵ ات وان 
(یا) اشعار» رش: کتابنامه,ء ش ۲۶. ۳ فتوت‌نامه (به‌کوشش «محمد ریاض‌خان »)۰ 
رش: کتابنامه» ش ۰۳۶ ۴ مشارب الاذواق (همو)» رش: کتاپنامه» ش ۵۲. الاب 
مختو بات (همو)»› رش: کتابنامه» ش ۵۵. 

بت در پرخی از «فمپرست‌های نسح خطی»» «تاریخ‌های ادبیات» و «تاریخ‌های 
تصوف»» نیز » از او یاد گردیده است» از جمله: 


(Charles Rieu) A Catalogue of the Persian Manuscripts in the British Museum 
(Vol. I, p. 447). 


تاریخ ادبیات فارسی «هرمان اته» (ص ۲۷۰-۲۶۹)» تشیع و تصوف «کامل مصطنی 
الشيبى» ( ص 1۵-۲"( و یایان‌نامهی «ممتاز بیگم چو د ھںی» درباره‌ی آثار 
عر‌فانی فارسی در پاکستان (چاپ نشده» تحت شماره‌ی ۳ کتاپخانه‌ی مر‌کزی دانشگاه 
تمپر آن)» 3 ۱ ص ۲۳۱ ٩‏ و جز اپنہا. 

+k‏ آقای دکس «محمدریاض‌خان» پاکستانی» که تاکنون چند رساله از «میں سید 
علی» چاپ کرده» و چند مقاله در باره‌ی او نوشته (رش: کشا نت با ش: ۱۲ء ۱۳ء ٣۲ء‏ 
۶ ۵۲ ۰۵۵ و فمس‌ ست منابع)» رسالهی د کرای خود را در دا نشکده‌ی ادبیات دانشگاه 
تیران» در سال ۱۳۴۷, به عنوان «شیح احوال و آثار میں سیدعلی همدانی» و تصحیح 
متن فتوت‌نامه از تصنیفات او با مقدمه و تعلیقات» نوشته است, که هنوز چاپ نشده. 
نسخه‌یی از آن» تحت شماره‌ی ۲۹۸ کتابخانه‌یسر کزی دانشگاه تمپران» به ثبت‌ر سیده 
است ۱۰۰ 

ی 

چنانکه گذشت, ماأخذ عمده‌ی شس ح‌حال «سید» در هس سه دسته منبع مذ‌کور» 
«خلاصة المناقب» بدخشی است. از آنا که نگارنده به نسخه‌های خطی این تذکره 
دست‌سی ندارد» در زیست‌نگاری «سید»» ناگزیر, به نقل غیر‌مستقیم از آن می‌پردازد. 
چه» «حافظ کربلائی» (سده‌ی دهم)» بخش مہمی از آن را در تنجمه‌ی احوالا «سید‌علی #» 
و جز او» به نقل آورده است» چنانکه گوید: «آنچه در ذکر حضست میں نوشته می‌شود 
از رسال خلاصة‌المناقب مولانا نورالدین جعق بدخشی نوشته می‌شود که در تذکره 
ایشان جمم گرده.».۱۱ هم‌چنین» از منابع دیگری که از آن نقل مستقیم گرده‌اند» و یجن 
آن» از باقی منابع» آنچه در دستر‌س است» در تکمیل اين زیست نگاری بمسه خواهد برد 
لیکن در همه‌ی احوال» توجه نگارنده به «فاکت (عع1) »هاست» نه به «پنداشت 


(fancy)‏ »ها و «خواب» و «خیال» ها و کرامات صوفیانه. و از این قبيل. 
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سس سس سس 


بپ. احوال و اخبار 


۲ (- زایش و زادگاه 

سید علی بن سید شپاب‌الدین همدانی» ملقب به «امیر‌کبیر»» متلقب به «علی ثانی»» 
متغلص به «علی»؛ معروف به «شاه همدان»» و مشتپن به «میں سیدعلی»ء بنابر آنچه 
در باره‌ی مدت عم وی - یعنی هفتاد و سه سال» و تاریخ وفات وی - یعنی ۷۸۶ ه ق» 
نوشته‌اند٣»۱۲»‏ به سال ۷۱۴/۷۱۳ ھ قء در شہں «رهمدان» زاده شده است. چتانکه در 
«مستورات» ( ح «منقبة الجواهر». گت ۳۵۴) از قول «شیخ سعید حبشی» - در یك 
خوابنماشد‌گی صوفیانه - آمده است که: پیامیں «فر‌مود بعد از هجرت من - هفتصد و 
سیزده سال در سرژزمین عراق» در شمر همدان» آن ستاره ( = سیدعلی) طلوع خواهد 
نمود»۱۲۰ «محمد ریاض» در مقدمه‌ی «مکتو بات» وی» ولادت او را ۱۳۲ رجب سال ۷۱۴ 
ه» یاد کرده است .۱۴ تولد وی»ء در زمان سلطنت «محمد خدابنده او لجایقو 4 [ ۳۱۶۲ 
(a‏ بت هشتمین پادشاه از سلاطین مغولی «ایلخانی»» و همزمان با حکومت «جمالالدین 
ق قو ش ( = آغوش) افرم» (حاکم سا بق«( تر يبو لی») در همدان» روی داده است. 


— 


۲- خاندان و تیار 

شش لبق ز نعیره‌ی تبار «علوی» وی» منددج در «خلاصة‌المناقب»۱۵» و کاملتر از آن 
در «منقبة الجواهر»۱۶» خاندان وی ان سادات,«حسینی» هستند» که دا نسته نیست نیاکان 
او از کی و چگونه در «همدان» توطن کرده. بوده‌اند. از نقل سلسله‌ی. تست وی» که 
فایدتی بر آن مترتب نیست» چشم می‌پوشیم؛ ولی می‌افز اییم که از سوی مادر نین 
«علویه» بوده» و خود می‌گفتهاست که: «از جانب والده به هفده‌پشت»› په رسول-ص-»› 
نسبم می‌پیو ندد»۱۷۰ 

پدر وی» امیر «سید شمپأبالدین» بن «سید محمد» همداتی» از بزرگان شس» و 
یا به گفته‌ی خود سید علی: «حاکم بود در همدان و ملتفت په سلاطین و اعوآن»۱۸.۰ 
تکار نده در «حاکم» بودن پدر «سید» در همدان تردید دارد. نایةء اگر اظپار چنین 
مو ضوعی از باب تشبه صوفیانه به «ابراهیم ادهم» و امثال وی نباشد» ظاهراًء آنچه به 
واقعیت نزدیکش می نماید آن است که شاید پدر وی «رئیس» همدان بودهء نه «حاگم»» 
پاست» دیس ینه‌سال خاندان کېن «علویان» در همدان.۱۹ این نظ راء 
«علیاصفر حکمت» ‏ یکی از محققان احوال «سید» و آثار وی - چنین اپراز نموده: 

«میں سیدعلی همدانی» از افراد بر‌گزیده‌ی «خاندان علویان» بوده» به ۱۶ 
فاصله. به حضرت امام «زین‌الما بدین»(ع) می‌ر سید۲۹۰»۰۵ لین بایند یادآوز شد که 
«علویان همدان» .- بطور اخص - که ریاست شم از سدهی ۴ تا سده‌ی ۷ء در آن 
خاندان موروثی بوده استته از «سادات حستی» پو ده اند . حال آنکه» چنانکه گذ‌شت؛ 
خاندان «سید» از سلاله‌ی سادات «حسینی» بوده است. مگ آنکه. قائل به انتقال ریاست 


تین همان «ر 
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4 فرهنگ ابران‌زمین (۳۸) 


از آن شاخه‌ی «علوی» به این یکی شاخه» در فاصله‌ی درست يك قرن 1 ۴ ۷۱۲ «(a‏ 
شویم» که البته استبعادی ندارد» اما عجالة مدرکی از این بابت در دست نیست. 
دیگی آنکه, از نویسندگان قدیم - «قاضی نورالله شوشتری» (۱۰۱۹ ه) به نقل 
از ما التاق و ان ماش اکن اسان الله امي به فل او سوه 
الجواه»۲۲ آورده‌اند که: خال (=دایی) او» «سید علاءالدوله» از اولیاء زمان بود. به 
نظر ماء در نقل اين نام _ لقب «علاءالدوله»» اشتباه و تصحیفی (در «علاءالدین») رخ 
نمودہ اسکه کھ اگ تذکں ندهیم» موهم يك‌رشته فر‌ضیات خواهد شد» چنانکه تا حدودی 
هم شده است. که با واقعیت‌های تاریعی ار تباطی ندارند. و آن اینکه» «علاءالدو له»» 
لقب دولتی و موروثی رئیسان علوی همدان» از نیمه‌ی سده‌ی پنجم (ح ۴۵۰ ه) تا 
تازش مغول (ح ه ۶۲ ۵( بوده است. به فرض انتقال «ریاست» په خاندان حسینی 
«سید» و استمرار این رسم دیرینه» اگ قرار باشد کسی از بستگان «سید» ملقب به 
«علاء الدو له» شود» «پدر» اوست که مدعی اه «حاکم» یا ر یس همدان بوده»ء نه «خال» 
, او که از «اولیاء» زمان بوده است. 
هم‌چنین» وی هیچگو نه نسبتی با شيخ «علاء الد و له سمنانی» (۶۵۹ ۷۳۶ ۵ 
بطو ر یکه برخی پنداشته‌اند» نداشته استم «محمد زیاشن»» ظاهی! در اثر همان التباس 
و تصحیف لقب «علاءالدین» ‏ خال «شند»:ے به «علاءالدوله»» پنداری چنین پافته و 
گفته: «نه غزل وی په نام «خال»" وی «علاءالد وله سمنأنی»» انتساب اشتباهی بیدا 
کرده»۲۲۰ حال آنکه اولا چنین نلست خویشاو نمی از برای «سید» در هیچيك از منابع 
یاد نشده» ثانیاً «خال» سید اصلا"«سید» و «همد‌اتی» بودهء و «علاءالدولۀ سمنانی». 
مطلقاً «سید» ٹبوده» و در همه‌ی منابع (از جمله: جامسم‌التواریخ» ص ٩‏ ۲ آید؟ ۱۲ : 
روضات‌الجنان - مواضع متعدد» "و جن اینما) اق را «شیخ» یاد کرده‌اند. باری» صواب 
همان «علاء‌الدین» است» چنانکه «حافظ ک‌بلائی» به نقل از «خلاصة المناقب» آورده. 
که گفت: «و مرا خالی بود ملقب به سید علاء‌الدین» و او از اولیاءالله بود».۲۳ 
موضوع دیگر که باید در این بخش به نقد و ره آن بيردازيم» و در بخش 
«مسقدر کات زستنامه» نیز بیان خواهد. شد» عبارت است از انتساب وی به خاندان 
«سیاهپوش» آذر بایجان. و آن اینکه» دقیقا معلوم نگارنده نیست که از چه تاریغی» 
ولی طبق مدارك موجود - یعنی به روایت «حاج معصوم‌علیشاه شیر ازی»۲۵» و به تبع 
او» در صفحه‌ی عنوان بر‌خی‌از آثار «سید» که‌در «شیراز»» «لکمنو». «لاهور»» «بمبگی». 
و سپس «تپران» به چاپ رسیده (رش: کتابنامه» ش: ۶»> ۲ ۸ ۲۴> ۲۶> ۲۷> ۸ 
۰۵٩ ۳‏ و جز اینپا) و در برخی از تذکره‌ها نیز انعکاس یافته۲۶. هم‌چنین در 
بر خی از مقالات نویسندگان «همدانی» - مبتنی بر روایت مردم همدان در باره‌ی «گنبه 
علویان»۲۷ که پنداشته‌اند چله‌خانه‌ی «سید» بوده» و ترانه‌ی «گنبد سبز سیاپوش» ناظی 
پر آن است۲۸» او را ملقب به «سیاهیوش» دانسته» فلذاء برخی او را با «خواجه علی 
سیاهیوش» (از خاندان «سیاهیوش» آذربایجان) مشتبه ساخته‌اند. که اتفاقاً او هم 


صب و دو ده و اشعار 3 الفا داشته شت علامه‌ی فد (( شب آغابز رگ ل اذ 3۹ 
وشی بو جمابی ê‏ 1 سں' دی 
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ا ج ج ج ج ي 10 


سر گذشتنامة میر سیدعلی هعدالی : ۵ 


متوجه این التباس گردیده, و مطلب را به دقت» این‌سان روشن کرده است: 

«خواجه علی سیاهپوش» همان سلطان علی‌بن شیخ صدرالدین موسی سياهپوش 
صوفی است» که در بیت‌المقدس. په سال ۸۳۶ ھ درگذ‌شت» و آرامگاه او در آنجا 
معروف به «سیدعلی عجم» است. دیوان او هم معروف» و تخلص شمری وی «علی» بوده 
است. خاندان سیاهیوش تا امروز در آذربایجان مص‌وف هستند» و او غیں از «سیدعلی 
همدانی» صوفی درگذشته‌ی ۷۸۶ ه است»۲۹.۰ 

به‌علاوه» چنانکه در رسالهی «خاندان علویان همدان»۲۰ یاد کردیم» تلقب 
«سیاهیوش» فتط مختص به شاخه‌یی از «سادات حسنی»» یعنی به گفته‌ی تباردانان» 
فرز ندان «ابومحمدحسن بن زیدین امام حسن» - امین مدینه (در گذشته‌ی ۸ ه) است 
که «نخستین کسی است از علویان که په سنت عباسیان لباس سياه پوشید»۲۱» حال 
آنکه, «سیدعلی همدانی» از سادات «حسینی» است» و در منابع زیستنایگی همعصر او 
نیز چنین نسبتی از برای وی یاد نگردیده است. 

سیب دیگری که» احتمالاء از برای تلقیب او به «سیاهپوش» می‌توان بیان کرد» 
همانا یکی از وجوه مشخصه‌ی سلسله‌ی «نور بخشیه», است» که از طریقه‌ی «همدانیه»ی 
سیدعلی همدانی منشعب شده‌است. چنانکه دکتس «کامل"الشیبی» گوید: 

«از ممیزات طریقه نور بخش» سیاهیو شی بود» چون این رنگث» نماد نور و زندگی 
غیبیان شمرده می‌شود» و نوربغشیان را از عروفیان که سپید می‌پوشید ند جدا می‌کرد. 
بعدآً پیں‌وان نور بخش» این شعار را به عمامه سياه بدل کردند که مبدل به شعار نہضت 
شد و مایهٌ افزایش هیجان مردم در پیوستن بدان گ‌دید. تأثیس این شعار در عامه چندان 
پود که دولت وقت» نوربخش را از کاربرد آن منع گرد.»۲۲ مت‌جم کتاب «الشیبی» 
«علی‌رضا ذکاوتی همدانی»» برای دریافت معنای رنگت سیاه که رمزی است از «نور 
سیاه»» به «شرح گلشن راز شبستری» نوشته‌ی «لاهیجی» - از خلفای «نور بخشیه» (ص 
۷-۶ متن» و ص ۸۵-۸۴ مقدمه‌ی شرح) ارجاع داده است.۲۲ 

به نظر ماء از آنجاکه در برخی‌از آثار «سیدعلی» با آثار «نور بخش» (سیاهپوش) 
اختلاطی شده (رش: مستدرکات «کتابنامه») و اینکه «نوربخشیه» خود یکی از دو 
شاخه‌ی طریقه‌ی ذهبیه‌ی «سیدعلی» است» به‌ویژه» انتساب چنین لقب (سیاهپوشی) در 
عنوان آثار مطبوع «سید»» چنانکه گذشت» از سوی پیروان آن طریقه» بنایں «ممیزة» 
مز بور» نیز» مستبعد نیست. 

xX 

باری» «سید» یك بار دیگر از پدر خود یاد کرده که ضمن آن درجه‌ی تمکن مالی 
او. یعنی داشتن «غلامان»» تا حدی دانسته می‌شود» گوید: 

«وقتی در سق بودم و می‌رفتم» ناگاه چند سواری رسید‌ند و ملاقات نمودند» و 
یکی از آن سواران فروه آمد و سر ب قدم این درو یش لپا و بگریست. پس» از او 
سوآل کردم که: تو کیستی؟ گفت: من فلان غلام ترکم بنده شماء که پدرت حضرت امیں 
شپاب‌الدین مرا به فلان امیں بخشیده بود. و دویست دینار آورده و التماس نمود که 
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"1 فرهنگ ایران‌زمین (۲۸) 


بايد قبول کدن. چون الحاح نتان وق قبول شك. صد دینار را دعوتی ساخته شد از 


پہہں فقرا که مانده شده پو دند از تعب راه» 3 من نين از آن دعوت تناو گر دم.. 


(الع):.۲۳ 


۳ بالش و پرورش 

چنین بر می آید که در ام تعلیم و تربیت وی» همان دایی نامیرده‌ی وی» بیش از 
هی کس دیگر. مؤش بوده است. خود وی گوید: 

رو مرا خالی بود ملقب به سید علاوالد‌ین: و او از اولیاءالله بود. و بهو اسطه 
گر یت او دن ضغ سر مرا قرآن محفوظ گشت. و در امور والد خود التفات نمی نمودم 
پدان سیب که او حاکم بود در همدان و ملتفت به سلاطین و اهو ان: ۲۳ هم چنین گفته 
است: «خال من» يك عالم متقی را محافخلت می‌نمود تا من از وی فایده گیم؛ چون در 
سن دوازده رسیدم» و ذز حالت آن استاة متقي لظن کردم دیدم که در خلوت خانه 
می رود» و در صباح و رواح سر می‌جنباند. از او پن‌سیدم که: اين چه حال است؟ جواب 
داد که: ذکر می‌گويم. باز پرسیدم که: ذکی گفتن» به این طور سر‌جنبانیدن احتیاح 
ھک دن جواب. کف که: آری» این ذکری است که «شیخ محمود مزدقانی» مرا این 
چنین تعلیم داده است. پس» از استاد التماس نمودم که: مرا این ذکر» تعلیم بده. 
اجابت نمود. بعد از سه روز که در ذکن با او موافقت نمودم» مرا غیبتی به حصول 
موصول گشت... (ال)».۲۵ 

جو غلدظ صو فی پیشگی و فراگیری مسالك و طرایق تصوف. همگان را کت تما 
در آن روزگار» حال هر کس به قصد و غر‌ضی» و هر قش و طبقه‌ی اجتماعی-سیاسی» 
متصل به «سلسله»یی. ناگز یر اثر ات خود را در تکوین شخصیت «سید» و سمت‌دهی در 
بالش و پرورش وی بر جای تپاده است. ککایتی» هم از دوره‌ی کودکی وی, در دست 
انا که با همه‌ی مبالغات آشکار در آن» از رهگذر تاریخ اجتماعی-سیاسی» و نین 
قارا تصوقب» با آرزش انبت» دپدخشی» گوید؛ 

«هم‌چنین فر مودها ند که: هزار و چپارصد ولی را قدس ‏ دریافته‌ام. چ ہار صد 
تن از این اولیاء را در يك مجلس» در صغر سن» دریافته‌ام. و سیب اجتماغ ایشان» 
این بود که پادشاه ديار ما را داعیه سعادت ملاقات اعابر عراق و خراسان پیدا آمد» و 
با وزرای نيك‌رای» مشورت گرد. وزراء گفتند که: بی‌سببی طلب اکاہں دین مصلحت 
تباشد و صورتی ندارد. بلکه مدرسه و خانتاهی بنا باید فرمود. و بعد از اتمام آن 
بناء التماس اجتماع بايد نمود. پادشاه را از این سخن خوش آمد. بنای آن عمارت ام 
کرد. چون آن بنا به اتمام رسید» علما و مشایخ عراق و خراسان را طلب نمود» از برای 
اجلاس. والدم و خالم تین حاض آمدند در آن مجمع» و مرا با خود حاض آوردند در 
آن مجمع الاکاین. پس چہارصد محق محقق بن. دست راست پادشاه نشستند» و علمای 
نامدار عالی‌مقدار بسیار بر دست چپ پادشاه نشستند» و والدم امین شہاب‌الدین دست 
من بگرفت و فاتحه التماس نمود. و جمیع علماء و فقرا که در آن مجلس حاضس بودند» 


www.noormags.ir 


مر گذشتنامه مر سیدعلی همدانی ۱ ۷ 
از برای من فاتحه خواندند. پس یی یاوه التماس نمود که هريك از فترا از برای این 
ی کا تا از راه تبرك. سماع نماید. بناء علیه, اول حضرت شیخ 
علاءالدولة سمنانى قدس ‏ ہر من حدیث خواند و اکن خواجه قطب‌الدین تین 
نیشابوری. پس چمپاز صد حدیت, با سعادت فاا آن اعزه په من رسید در آن مجمع 
ال ای ۳۶ 

از آنجا که ولادت «سید»» سال ۲۲۳ هه می‌باشد» و به هنگام بر گزاری این مجلس 
«در صفر سن...» بوده که پدرش «دست (او) بگی فت و فاتحه التماس» نموده» می‌توان 
او را ۷ تا ۲۲ ساله در نظ گرفت. فلذاء تاریخ بر گزاری چنین مجلسی. محدود به 
سال‌های ۰ هھ در زمان سلطنت «ابوسعید بہادرخان» ایلغانی (۷۳۶_۷۱۷ (a‏ 
می‌شود. از نظایر چنین مجمعی در عد «سلطان اولجایتو» نیزء اطلاع داریم.۲۷ اما در 
باب محل برگزاری آن» چون در فقره‌ی منقول» ذکری نشده. هم شبن «همدان»۰ و هم 
«سلطانیه» - مقس پادشاه» محتمل تواند بود.۲۸ 

به‌علاو ه» از وجود «خانقاه»ها (مکان حل و ترحال و مدارس صوفیه) در همدان» 
اطلاع تاریخی داریم. چه در خود شر و چه در ابیرون آن. از جمله» خانقتاهی در 
«بوزینجرد» - زادگاه صوفی بزرگث «یو سف بن ايؤب» همدانی (مرده‌ی ۵ ه) که به 
فر‌مان «غازان» ساخته شد» و خانقاه «شمهن/48 و كز ينما. خب ذیل که ظاهر [؛ 
مس بؤط به دوران بلو غ و بینایی «سید» می‌شود» حاکی از انجذاب وی بدان «طریقت». 
هم در این دوره‌ی «بالش و پرورش» وی استز 

«در همدان خانقاهی بود در غایت وسعت» اما هنوز به اتمام نر‌سیده بود» چون 
شب در آمدی برفتمی و خشت مالیدمی"تا ویک صبم, و نماز صبح بسه جماعت 
می‌گن اردم. بعك از سه ماه په اتمام رساندم و فقرا در ایام ارپعین که فصل شتاست 
در آن خانتاه جمع شد ند ۲9۰ 


2۴ مذهب و مساك 

در میان رده‌های گوناگون عارفسان و صوفیان» «سیدعلی» در رده و زسره‌ی 
«عارفان متش ع» قرار دارد. خود وی» از جملهء در یکی از «امی به معروف و نمی از 
منکر»های فراوان خویش» و منع بدعت و تغیس «ظاس» (که « کل بدعة ضلالة» است) 
گوید: «چون علم شریعت نداشتند تا تبدیل ہں وفق شرع کنند, بنایراین در بدعت 
افتاد ند ۲۱۰۰۰۰۰ هم‌چنین» «سلطان قطب‌الدین» ب مرید وی - که «از راه بی‌خبری به 
احکام اسلام» جمع بین‌الاختین نموده بود» به دستور «سید» یکی را طلاق گشت».۴۲ مکرر 
به رعایت امور شرع» نه فقط به لحاظ وجوب رعایت «ظاهر» و صرف عمل به امور 
«شر یعت»» بل واقعاً من حيث «اعتقاد» به «اقامهٌ دين و امور اسلام» هشدار داده است 
که: «زنمپار امور اقامۀ دين را سل نگیر ی و پدانی که امری را که سمل بگیری» 
تمره‌ای ند هد »۲۲۰ 

تشر ع اعتقادی وی که در آثار وی» بازتابی یافته است» حتی از برخی‌عنوآن‌های 
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۸ فرهنگ ایران‌زمین (۲۸) 
آنا نیزء دریافت‌یذیں است. مانند: «اعتقادیه» ‏ در اصول و فروع دین به روش 
عرفانی (رش: کتابنامه. ش ۰)۷ «ذخيرةالملوك» ‏ که چند باب از ده باب آن «در 
شر ايبط و احکام ایمان»» «وجوب تمسك پادشاه و حاکم به سیرت خلفاء». «اس به 
معروف و نہی از منکر»» و... (رش: کتابناسه» ش ۲۷))» و جز اینپا. همین امس 
بهو یه در کتاب اخیرالذکر»ء باعث شده است که برخی از محققان» او را «آشکارا سنی» 
بدانند» نه شیعی.۲۲ آغاز «براعت»آمین «رساله همدانیه» نیز» به عبارت «شاهراه 
شر يعت محمدى و مسالك طریثت احمدی... (الخ )»۲۵ وا س این امن اسا 

نویسندگان متقدم ‏ «جامی»» «خواندمیر» و «قاضی نورالله» ‏ نیز» در اینکه 
وی «جمع بوده است ميان علوم ظاهری و باط: ,» همداستانند.۴۶ مسمتن ال همه: چنانکه 
بیاید» اینگه «احکام شریعت اسلام به همت این امیں کبیر در کشمیر رونق گرفت».۲۷ 
چندان که «اقبال لاهوری ۹۳41A)‏ >(« این چنبه‌ی وی را در «جاو ید نامه» (ص 
۴ ببعد) به تفصیل یاد کرده و ستوده است.۲۸ زیرا, چند بار به آن سرزمین رفته 
و «به نش دعوت اسلام مشغول گشته»۲۹ و «اهالی کشمیر را به افتخار اسلام تشریف 
داده» است.. ۵۰ 

اينك» قطع نظ از مقامات عرفانی و نوع سلوك صوفیانه‌ی او - متبط با 
تعلق طبتاتی و اجتماعی, از لحاظ نوع تشرع» می‌توان گفت که وی در عصس خود از 
زمر هی «اصلا ح‌طلبان» پمپساز کن (rêformist)‏ است» که «کام شم » یا «ناکجاآباد» 
آنان» در منظره‌ی کلی» ناظلر له / کته ) (retrospection‏ » و يا به اصطلاح قد ما 
«اصولی» است» یعنی «پنیادگر! -(اونلهاممسھلdمصں])‏ ». فلدذاء از نظ خط مشی سیاسی» 
بطور عمده «اعتدالی»۰ و در شیوه‌ی عمل «آرام‌کار workin8(‏ «لنجمازه) است. خود وی» 
از جمله, در یکی از نامه‌ها خطاب په همان سلطان «قطب‌الدین» مذکور»ء گوید: 

«ای عزیز! اگ دینداری) ان أشنت کسخابه و تابعین داشتند, و مسلمانی آن که 
در قرن اول اسلام ورزیدند» جای آن است که گبران و مفان از تردامنی ما ننگت‌دار ند, 
و جمودان بی‌مقدار» مسلمانی ما با این اعتقاد را به کاه‌بی‌گی بر ندار ند.».۵۱ 

شواهد این موضوع, در آثار «سید»» از جمله: «ذخیرةالملوك» که «بعد از حقوق 
و وظایف اعضای خانواده. در فصل‌های ۵ و ۶ - که مسمت‌ین قسمت کتاب است. قوانین 
حكومت و اغراض و اصول يك دولت کامل مطرح شك و مطالبی در باب اطاعت و 
حق‌شناسی و شکیبایی و در مدح تواضع و قدح شتاب و تکس ہر آن الحاق گشته»۵۲» و 
جز آن» کاملا پیداست. لاکن» «آرام‌کاری» و «میانه‌روی» وی» مگ مطلق و یکسویه 
نیست. گرایش‌های بینابینی رادیکالرفر‌میستی» و گاه تمایلات «فعل‌گرایانة» ضمیف 
«انتلابی»» در سلوك وی به طریقه‌ی «شیخ محمود مزدقانی»» و به ویژه» در «تشیم» او 
بازتابی یافته. و چنانکه دانسته است» صوفیان انقلابی سده‌های ۸ و ٩‏ که «کام‌شمهر» 
آنان» ناظ به نوعی «آینده» (ونامه‌جرومنج) و دگر‌گونی «وضع موجود» است؛ 
اید تولوژی سیاسی_مذ‌هبی خود را در تشیع «علوی» و «مپهدویت» یافتند. در بخش‌های 
آینده» ما شواهد این موضوع راء و اینکه چند باری «سید» با «علما»‌ی قشری 


www.noormags.ir 


«ایست‌گرا» در گیری پیدا کردہ و «فتنه» بر‌خاسته است» حتی‌الامکان برخواهیم نمود. 

(الف) تشیع «سید»: 

تبار «علوی» وی, یکی از دلایل نخستین این اس است. اما آنچه از خود وی 
برمیآید» یکی رساله‌ی «الموّدة فی‌القر بى و اهل العباء» - مشتمل پر چند «موّدت در 
ذکر فضایل و مناقب آل اطپار»۵۲, که «شیخ سلیمان حنفی بلخی» آن را بعینه در کتاب 
«ینابیع الموّدة» خود» نقل کرده است (رش: کتابنامه» ش ۵۹). دیگر» مقالتی است‌عی بی 
که «قاضی نورالله شوشتری»» بخشی از آن را (از «خلاصة المناقب» بدخشی) به نقل 
آو رده ۵۴ و ظاهراً همان است که «شیخ آغابزرگت تمرانی» از آن به عنوان «رسالة 
فی اثبات تشيع» یاد کرده و گوید «برخی از موثقان هم یاد کرده‌اند».۵۵ وی در «مقاله» 
یا «رساله»‌ی مز بور» دوستداران خاندان پیغمس را به سه دسته تقسیم کرده: «رسل» 
شیعه, و اصفیاء». دکتر «کامل مصطفی الشیبی» گوید: «البته این نظریه, دلیل قاطع 
شیعه بودن او نمی‌شود. بویژه که وی در کتاب ذخینءالملوك آشکارا سنی می‌نماید.».۵۶ 
لیکن باید گفت. کتاب «ذخيرةالملوك»» نه بر «تسنن»» پل همانطور که گذشت» بر 
«تشسع» وی دلالت می‌کند. 

این «عادت» دیرینه‌ی مولفان عربزپان است که اگي جملتی صریح بس تشیعم 
کسی نیاہند» او را «سنی» قلمداد کنند» او اگی کلمتی از کسی به عر بی نوشته آید› 
او را به نحوی منتسب به قبیله‌ی «مضر» و «تمیم» سازند و مایه‌ی مفاخرت «قومیت» 
عرب خویش قرار دهند. حال آنکه, محقق مذ کور "موش کرده که «سید» این کتاب را 
برای «ملوك» سنی ماوراءالنس تصنیف. کرده» .فلذا», برخی ملاحظات صوری در آن» 
ضروری بوده است. مع‌هدا» «قاضی نورالله» در همین کتاب» هوشمندانه بر نکته‌یی 
انگشت گذارده است» گوید: «در یکی از سه موضع متقارب از باب پنجم از کتاب ذخیة- 
الملوك گفته‌اند که: «چون ابو بکر را به‌خلافت نشاندند... (الخ)» و در دیگ ف‌موده‌اند 
که: «چون عم را به خلافت بنشاندند... (الغ)» و در دیگری ذکی نموده‌اند که: «چون 
امیرالمومنین على (ع) به خلافت بنشست... (الخ)». و پر صاحب وجه دلالت اسلوب 
کلام در این سه متام ہں مقصد و مرام روپوش نیست» اگ هوشی است هس موی بر تن 
او گوشی است ۰ ۵۷ 

باری» اگں کسی را اندك تردیدی در باب تشیع وی باشد» گمان کنیم نابه‌یی که 
وی به سلطان «غیاث‌الدین» پاخلی کشمیری نوشته و در آن دشمنی با اهل‌بیت را 
«منافقی» خوانده است؛ او را کفایت باشد. اگر بنای ماء در این رساله بر اختصار 
نبود, همه‌ی آن نامه را نقل می‌کردیم» که از جمله» با نقل حدیث «من مات علی بنض 
آل محمد (ص)... (الح)»۰ به دفاع از عقیدت خویش پرداخته. و بیان داشته است که 
به سبب پیمان نگمپداری با آن «عزیز» است که «پای‌بند اقامت» در آن دیار گردیده 
است؛ وگرنه «اهل این ديار به این ضعیف آن کنند که یزید کرده بود با جدم حضرت 
حسین - رض -» سپل است که ما آن جفاها» یعنی «تفتین جاهلان» و «بی‌احترامی 
علمای زمان» را «تحمل کنیم»۵۸» و جز اينما که به تطویل می‌کشد. 
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۳۰ فر هنتف ارانزمین (۳۸) 


ز این*,فتنه»ی علمای‌قشری» در چای دیگی به تفصیل یاد خواه ِ د» و تی‌دیدی 
ندار م کد باعث» عمدة؛ همین «شیعه گری» سید بوده که منشور و مرام» و 
ِ مبارزان و اصحاب «تتابل (ساانعهووه) » آن روزگکار بشمار می رفته است. 
«قاضی نو رالله» نیز بدین مطلب توجه داده و گوید: «بنابر عداوت دینی که با ان 
حضرت داشته (اند) اند کی از احوال و مشامات ایشان اقعصار نموده(اند)»۵۹. همر 
متابعت «آل طه» 


عه 


می‌افز اید که: رق نین فر‌موده‌اند که خدای تمالی مرا توفیق منت 


5 ا امت نمو د» و رخصت موافشت غر ایشان نش مو »۰۶9 سیس در یی نقل 
بخشی از آن «مقالة» ھا ەگرانهء گو ید کد در شرح قصیده ميمية» این فا رص (کتابنامه» 
(۵Y ۳‏ تنل اشار تی ظلی یشب بد ین نکته کیده و این اشماز را از 0 بز ر گوار» 0۳ 
نموده است: 
کن حب على و آل تقو لت دمو ۵ امد ششاعت از زسولت سود 
گر طاعت حق جمله بجا آری د بی ہیں على هیچ قبو لت نود »۶۱ 
هم چنین» از جماه‌ی اضمار وی در این باب» این رباعی بامعناست: 
« یر سید عل یز ی آکد غا اهل کجائی گفتم یه و لایات. ول گز همدانم 


نه زان همد انم کک تا خن قلسین را E‏ هدا نم که عل را همددا نم ۶۲۰۰ 
خود لقب على تاد نی» و ی » 9 سن اینکه سن تسیل «فتوت» وی که «علی‌بن 
بی‌طالب» ) ‌( یاد ؟ گر‌دید ۶۲ ب هم چنین تساب ۳ یقه‌ی «ذهیه» بدو ے که «مخصوصاً 


ا حدی رنگت غلو ( = شیعه‌ی اف ۹ هم د#د» ۶۲ دلایل دیگری ہر ان امس‌ند. 


« به هس کال سید ی هل اد ۳ سیخ طریشای اس که مت نور بخش» از 
ی اة اسان دلا کر هد که اد ن هم ری (در مق پو م «شیعه گر ۱») بوده» په ارت برده 
۳ ی 3 2 
ا قائل این نی » فان د کي انشیبی»» در فمن بحشی راجع به چیں گی دل 


«علوی» و کی ايش تشیع یه تصووف» ملحب جالت نخلری بیان گرده که تحلیل اجتماعی- 


سیاسی آن زا ماء در مواضع متعدد از این ل پستنامه و گفتار های دیکی» بدست داده‌ایم . 
و آٺء به گو نه‌ی فشی‌ده. اینکه: «پیدایش طر یقهی) « نقشسندی »۰ در مقابل «ذهبیه / 
همد اتید از تنس خن ادغام یکباره‌ی تصوف در تشیع علوی» صورت پذیر فت.»۶۶.۰ 
(ب) سلاك «(سيك» : 
در رسالهدی موسوم به ردو و دید» (کتابنامه. ش‌ (YY‏ س مور به «و صدت نأمه»» 
که در حقیشت یکی از تایه‌های «سید» است به «ملك شرف الدین خضىر شاه » (کتاپنانه 


س ۵۵ به خواست و ی » سلسله‌ی «خر ق4 در و یشی کس‌ویهُ» خود را یاد گرده» که با 
حذف بسیار و به اختصار» چنین است: 

«سیدی و سندی: شیخ ابوالمعالی شرف‌الندین محمودین عبدالله مزدقانی رازعا» 
که اخذ طریقت از آن حضرت نموده, و او از رکن‌الدین ابوالمکارم احمد بن سمحمد 
پیابانی معروف به علاءالدو له سمنانی» و او از ...» شیخ نجم‌الدین گبری...» شیخ 
جذید بغدادی...۰ حسن بصری» و او از غلی بن ابی‌طالب» و او از پیامس ۶۷۰۷۰۰۰ در 
سلسله‌ی «فتوت» او نی «سیت نجم الدین کیری (کشته‌ی S1۸‏ 2 و «شیخ محمود 
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مزدقانی» (۷۶۱-۶۹۸ (a‏ قرار گرفته‌اند.۶۸ بدین‌سان» وی با و اسئله‌ی «شیخ مزدقانی» 
و «علاءالدو له سمنانی» (م. ۶ (a‏ به سلسلهی «کس‌وید» می‌پیو ندد. آنگاه. سلسلدی 
«ذهبیه» از این طریته‌ی «گبروید» دید می‌شود. بدین‌گونه که: یکی از س‌یدان «سیده 
«خواجه اسحاق ختلانی» (شمپادت ۷ د) دز مرید ی جستدی مقتدر پیدا می کند: 
«میر سید عبدالله بز شآ بادی ۲۰-۰۱۱۱ ۸۲ ه) کس سمش تل لدی 


نع 
#دی 
«ذهبیه اغتشاشیه» می‌شود٩*.‏ و دیگری «میں سید محمد نور بعش » (۸۶4_۷4۵ هھ( بح 
مو ستن: سلشل ةه یی که به نام وی اشتار پافته ات۹ اختلاف این دو ملد در باب 
مسأله‌ی «ممید‌و یت» است» چه اینکه «نور بخش» مدعی شد که «سیدی» است و این 
داستان» تفصیلی دارد.۷۲۰ 
هرچند که «نور بعشی»ها در «سلسل‌نایه»‌ی خود (رش: کتاپنامه» آثار منسوب)» 
«سید‌علی» را «شیخ» طریقه‌ی خویش برشمرده‌اندا۷. اما در واقع از لحاظ تدادم 
«طریقت»» سلسله‌ی «ذهبیه» به وی نسبت یافته است» چندان که «بر موقف ریاست 
تامه و قطبیت سلسله ذهبية رضویه استقرار تیافشت؛ بر وجپی که سلسله, به شمپرت وی 
به «همدانیه» مشتیں گردید ۷۲.۰۰ «در ویش شیرازئ» در «کر سی نامه»ی سلسله‌ی ذهبیه, 
از او به‌عنوان «مخلپر انوار حق» یاد کرده» و(احیدار بخشی» مرید «سید عبدالله» نیز 
گفته است: 
«من معتقد بنده شاه همدانم زآنست که این سلسله شد ورد زبانم»۷۳ 

درباره‌ی وجه تسمیه‌ی این سلسله په «ذهبیه». قاضی نورالله آورده است که: 
«لاعیحی در شرح بعضی از ابیات «گلشان را وی رک لش شمپنه_چووی نموده» گنته که: 
چون مرک دایره وجود که چون کامل و هادی زمانه اش سلسلۀ او منج شد به ذکں 
«سلسلةالذ هب» نمودن» که چون زر سرح از همه غش‌ها پاك است»۷۳ و «معصوم علیشاه 
شیر‌ازی» کته است: «و آن را ذهبیه از آن جبت گویند که «شیخ اسحاق ختلانی» بعد 
از آنکه «سید عبدالله» سر از طاعت و بیعت با «نوربخش» پیچید» فرمود: «ذهب 
عبدالله»» یعنی عبد‌الله از زمره مریدها خارج شد».۷۵ «شیروانی» در «بستان‌السیاحه» 
گنته: «نام ذهبیه به این فرقه» قلیل مدتی است نپاده‌اند» گویا به صد سال نن‌سیده 
باشد و سالکان سلسله ذهبیه بجز در کشور فارس جای‌دیگر بنظ نیامدهاست» (همانجا). 
اما وجه‌تسمیه‌ی «ذهب عبدالله»» دبا موازین اشعفاق: درست نمی آید: ۰۷۶ 

راقم این سطور, نظ دیگری دارد, و آن اینکه: چون یکی از صفات آن سلسله 
را «رضویه» یاد کرده‌اند» و در وصف «میر عبدالله بر‌زشآبادی» س که در مشمد» 
رضوی به تحکیم مبا نی آن پر داخته ب آورده‌اند «که ساسلةالذ هب و رابطة‌الادب است» ۰۷۷ 
هم چنین با تو جه به ذكر «سلسله‌الذهب؛ لاهیجی (مذ کود در فوق)؛ توان گشت که این 
نامگذاری مأخوذ از تسمیهٌ «حديث سلسلةالذهب» به عبارت «كلمة لا اله الا الله حصنى 
فمن قالپا... (الع)/۷۸ منسوب به «امام‌رضا» (ع) است. 

پاری» ما را با مبانی عقیدتی و مسلکی «ذهبیه» کاری نیست» هرچند متسوب به 
طاریقه‌ی «سیدعلی» باشد » اما په هرحال متأخر از وی مداخل تکوینی و تدوینی را طی 
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۳۳ فرهنگ اررادزمین (۳۸) 


کرده» و در دهه‌ها و سده‌های بعد په عللی که جای ذکر آنما نیست» همانند سلسله‌های 
درو یشی دیگ» در مرداب انحطاط فر و رفته ا تاه تنا نکته‌یی که هی توان دں این مطلب 
افز ود اینکه» صو قیدی «ذهبی » او لیه گفتداند که : ( سل عبد الله (برزشآبادی)» ما را 
است»۰۷۹ هم‌چنین» در يك روایت خوابنماشدگی گفتەاند که «حضرت امین سید على 
همدانی فض مو د ند که هس چه ما می گو ییم » سبك عبد الله همان می‌گوید» ۰۸۰ خلاصه آنکه: 
«این سلسله» مخصوصاً په سیب قی‌ابتی کد بين مبادی تا با تعالیم شیعه بود» تدر بیدا 
نعود و شمس تی م رسانید»۸۱. 

مبانی طر یقدی «همدانیه» سیدعلی که در این گفتار مورد بحث است ‏ عمدة 
مشتمل آاسته بسن اعتشاد به: وحدت وجود» تجلسی جمال «حق» در موجودات» ظمور 
«حشیقت محمدی» در صو رت‌های گو نه‌گون کمال» اتحاد «مظاهر» آن در وقت - نه به 
گو نه‌ی «حلول» یا «تناسخ»۰۸۲ و جل ايتا که از جمله در «رساله همدانیه» ۸۲ تین 
باز تابی یافته شت کوتاه سخن آنکه : ( سیلك ) » صوفنی شیعی مذ هب ؛ بل از پیشگامان 
و پنیاد گر ان تصوف تشیعی است؛ و چنانکه کل ست به‌مشا به «عارف متش ع» قائل‌است 
به «رعایت آداب شرعیه مع تحققه فی نفی تعینه من حیث ان وجود تعینه مشود له انه 


عین الوجود المطلق »۰۸۲ 


۵ استالان طردفت 

در بخش ۳ این گفتار» یاد گر دید که امور گان «سیل» در شدسالسی» دائی او 
«سید علاءالدین» صوفی» راهنمای"«طریقت» وی نیز پوده است. و در آن داستان 
بر گز اری «مجمع» بز روکا نکد نن ٤‏ که ومل‌کردو است «هزار و چمپارصد ولی» را دريافته, 
به دیدار کسانی چون «شیح علاء الدوله سمنانی» (درگذ‌شته‌ی ۶ (a‏ و «قطب‌الدين 
یحیی نیشابوری» (در گذ‌شته‌ی ۰ (a‏ نائل گشته, و دعای آنان را در حق خود شنیده» 
و «چبپار صد حدیث» با سعادت فاتعه» آنان بدو رسیده است۸۵. هم‌چنین؛ از يك «عالم 
متقی» گمنام» که خال او از برای تعلیم «سید» به خدمت گرفته بوده» یاد گردید» که 
در دوازده‌سالگی‌اش؛ مبادی تصوف - از قبیل «ذکر» و «غیبت» و «روّیت» را بدو 
آموخته است۸۶. 

از همین فقره» و بطوریکه دیگر نویسندگان هم یاد گرده‌اند» برمی‌آید که وی از 
ما تیار کی ورن ی مرت کے اوھ وکا ره نون تا موق کو ي 
رفعه است. بجز او از توبیت «اخی على دوبتی» نیز بن‌خوردار شده است. «حافظ 
کر بلائی» گوید: «اگرچه حضرت میں قدس ‏ به خدمت بسیاری از اولیاء رسیده‌اند 
و تربیت يافته, فاما از خدمت این دو بزرگوار تربیت بیشتر یافته‌اند.»۸۷. 

ما نین ذیلا به ذکر اجمالی این دو تن خواهیم پرداخت» اما پیشتر بايد یاد کرد»› 
چنانکه در بخش پیشین. نقلی از سلسله‌ی خرقه‌ی «کبرویه»ی او به ميان آمد ‏ که 


«سید و سند» خود را «شیخ محمود مزدقانی» یاد نموده -» اینجا نیز اشارتی به سلسله‌ی 
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سر گذشتناة میر سیدعلی همدانی ۱ ۳۴ 


«فتوت» او بی‌مناست نیست. آغاز آن» پا حذف اندك» چنین است: 

لیسیت الغرقة المباركة من ید شیخی و امامی و قدو تی و عمادی» و من عليه 
فن طريق الفتوة اعتمادى... «نجم‌الدین اپوالمیامن محمد بن محمد الاد کانی» ۰۰۰ (ا )»۰۸۸ 

در بار این «شیخ نجم‌الدین محمد‌بن محمد ادکانی اسقراینی (۷۷۸-۶۹۵ ھ)» 
استاد «فتوت» سید گذرا اشاره می‌شود که: از علمای محدث و از اصحاب «صحو» 
پوده» که «سید علی» در نزد او «حدیث» خوانده و اجازه‌ی روایت گرفته است. وی از 
اصحاب «علاءالدو لهُسمنانی» و «شمس‌الدین‌محمد بن‌جمال» خراسانی بوده. پس‌از مر گت 
(۷۷۸ ه) در حصاری از اعمال «اسفراین» مدفون شد.»٩۸‏ 

(الف) شيخ محمود مزدقانی. 

«شیخ شرف‌الدین ابوالمعالی محمودبن عبد‌الله مزدقانی رازی», زاده‌ی ۶۹۸ هه 
و در گذ شته‌ی ۶۱ ھ در همدان. چنانکه گذشت» از طریق «علاءالدولهٌ سمنانی» به 
سلسله‌ی «کبرویسه» پیوسته است. نسبت «رازی» وی دانسته نیست از چیست» اما 
«مزدقان» - شمپری در سر راه همدان به ساوه که «مردم آنجا سنی و شافعی مذ‌هبند. 
حقوق دیوانی آن و ولایتش يكت تومان است» ودر عکومت داخل بلوك ساده است» ۰۹۰ 
و به گفته‌ی «یاقوت حموی» (م. 9 در" رباط "«مزدقیان» صوفیان مأوی و سکن 
داشتند» و آن شر منزلگاهی بود در کنار شاهراه پزرگی که از ایران عبور می‌گرد»۱٩۰‏ 
نام معرب «مزدکان» و به‌سادگی یاو آو ر نام «مزدك بامدادان» باستانی است» اما 


اینکه آیا تسمیه‌ی آن به نحوی با حصور پیر وان «مز دلت» در آنجا من بو ط می شو د» 


این 


بمپیچو جه محقق نیست. «حمدالله مستوفی»» در همین سیده» از وجود پیروان مزدك در 
«عراق عجم » سخن می‌گوید» ولی ناد نکنده در کد ا میات از شس ها به علاوهء «گمان 
نمی‌رود که (در این سده) مزدکیت به‌صورت مذهب وجود می‌داشته است.»۰۹۲ به‌هرحال» 
وجود رباط صوفیان همراه با شببه‌ی تاریخضی «مزدك» آیینی در آن شمیر, خود از 
«سوژه»های باب دندان پژو هندگان سر‌چشمه‌های کېن مذاهب و مسالك مردم ایرانز مین 
است. 

نخستین باری که «سیدعلی» به خدمت استاه «مزدقانی» رسیده» در سی همان 
تعلیم ذکں «عالم متشی» معلم سر‌خاأنه‌ی او - به وی» در ۱۳ سالگی. بوده است. گوید؛ 

«چون از غیبت بازآمدم» از استاد التماس نمودم که مرا به صحبت شیخ محمود 
مزدقانی برد. اجابت نمود. و چون به صحبت شریف شيخ مشرف گشتم» و روزی چند 
صحبت داشتم» فربود که: یا سید اگس برای مخدوبیت به این خانقاه آمده‌ای» من در 
خدمت تو از سر قدم سازم که مبادا مریدان در خدمتکاری تقصیر مایت و اکن ان 
برای خادم بودن آمده‌ای» کفش این غلام سياه کناس را پیش بای او بايد نماد تا به 


مقصود برسی» که رسم طلب» ترك هستی است. چون جت خدمت رفته بودم» به‌ صو رت 


0 


ادب» قیام و اقدام نمودم و خد مت قبول کردم و په حطر ت شیح بيعت کردم و ملازم 
خانقاه دين يناه می بو دم » و ۳ یکسال ذگر می گفتم و حصضور نمی‌یافتم . ى روری به نز ديكت 
شیخ آمدم E‏ التماس نمودم که مرا کناسی فی‌مایید و کناس در خلوت من در آرید» ۳ 
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)۲۸( فرهنگ ابران‌زمین‎ ٤ 


وی در آنجا به ذکر مشفول گردد. شیخ فر‌مود که: کناس» مبرز خانتاه پاك می‌سازد. و 
تو نفس خود را پاك نمی توانی ساختن؟ برز در خلوت»› و همت بلنددار تا کارت ہر‌آید و 
رادت را یك: باز به مدد همت کاملۀ شیخ در خلوت رفتم و به ذکر مشغول شدم» اندك 
اتدت» حضنورء بیدا شدن آغاز کرد. و از بعد آن» در حضور مستفرق شدم» چنانکه 
عطاقت شنیدن ذکن نماند. پس شیح رون که کسی در حضور و نزدیکی «سید». ذکں 
بلند نگوید که خوف انذ‌هاپ روح است. و مدت سه ماه مرا در زنجیں داشتند و طعام 
به آرام دادند تا وجودم آرام گرفت. و با این همه تربیت. در وقت سما در صحن 
خانتاه به سں رقص می‌گردم. و در هفته» دوبار سماع می‌بود و شش سال در خلرت 
خانه بودم» که هرگز بر زبان» سخن دنیا نرفت و در دل» یاد آن نیامد» و چون از 
وظیفةٌ صباح فراغت حاصل آمدی» بیل‌زدن فر‌مودندی در غیر ایام ار بعین.»۰۹۳ 

از این فقره» برمی‌آید که «شیخ محمود» در همدان متوطن بوده» و خانقاه آن 
شین را اداره می گر ده است: «در صحبت حضرت شیخ محمود» بسی صاحب‌دلان به من تبه 
عالی رسید‌ند» و حال ایشان آن‌چنان بود که ھں کسی (را) که ننلر می‌کردند» آن کس 
را صفای عظيم یدید میآمد» ۰۹۳ 

هم‌چنین» ہں می آ ید که «سید»» دست کم تا ۲۱-۲۰ سالگی» و احتمالا تا م گت 
«علاءالدو له سمنانی» - به سال ۷۳۶ هدر خدمت «شیخ محمود» بوده» و حدود همین 
سال به خدمت استاد دیکس «اخن علی‌دژئیت یم رسیده است» تا آنکه په اشارت همو 
بار دیگی» به نزد «شیخ مزدقانی» بازمی‌گردد. 

(ب) اخی على دوستی: 

«شیخ تقی‌الدین ابوالبر کات اخی علی دوستی سمنانی»؛ که در منابع دسترس 
(«نفحات»» «روضات»» «طرایق») اشا ر تی به تاریخ خیات و ممات وی نشده است. وی 
از اصحاب «علاءالدولهُ سمنانی» اس ۱۳۳۶ ه) و جانشین وی بوده است. «شیخح 
علاء الدو له» را در حق او «التفات و محبت بی‌نمبایت فمم می‌شود» (رو ضات» ۲ ۰/۲۷۷ 
چندان که «روزی آستانه خلوت او را تقبیل نمود» (ص ۳۷۸( زیرا که «مرید و 
شاگردی است که صد هزار شیح و استاد را شيت و استاد است» (همانجا) و معروف 
است که «قطب زمان» یعنی «اخی عبدالغفور ایبپری» در «هر سالی ياك نوبت به زیارت 
اخی على دز ستی آمدی» و وقت بودی که حضرت شیخ علاءالدو له را در آن صحیت 
اجازت نبودی» (همانجا). شیخ «علاءالدوله» سفارشی به «قطب» مذکور نوشته» ازجمله, 


اینکه: « مدت سی شال شبد ۳ این پیچار ه به خد مت طلاب... مشغول تة درویشی که 


غمی از دل من برداود» و مرا یں او اعتمادی باشد که طالب را سر گردان نخواهد گی‌د...۰» 
نیافتم... ۳ قرژ ند عن يزم علی را حق تس سبحاأنه و تعالی فرستاد»۹۵. 

صو رت اجازه‌ی « شی » برای «اخی علی» که در رمضان ۴ ه عزلت اختیار 
کرده دو ده فسنت ار «رو ضأت» (ص ۳۸۰( مندرح است؛ و در 1 «شیخی خانقاه روضه 
تف ان را با موقوفات ۳ حق تصرف آنا ید و مش ر کرده ( صق ۷۱۸ ه). هم چنین » 
بیان داشته ای که «مدت ددست ال انت که در صصت » در بیت تمام یافته» ي لذ 
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وکلمات قدسبهة» خود را در حق او نگاشته است. «اخی علی» در سف حج «علاءالدو له» 
نیز» از جمله‌ی همراهان او بوده است۹۷.وی تا آخ عمر» مجرد بود و «همچنان مجرد 
از دنیا به آخرت رفت, و در ایام حیات ایشان» حضرت امیر سیدعلی همدانی - قدس ‏ 
مشرف شده‌اند. و از خدمت ایشان نیز تر‌بیت‌های کافی وافی یافتهاند»۰۹۸ 

چنانکه گذشت» تاریخ این مسافرت «سیده په «سمنان» و شاگردی خدمت «اخی 
علی». قطعا. پس از سال ۷۳۶ ه بوده است, لیکن دانسته نیست چه مدت در آن شر 
بس پرده. و دقیقاً در چه سالی به همدان معاودت نموده است. چنانچه تاریخ وفات 
«اخی علی» دانسته بود» استنباط «سنوات ترتیبی» آسان می‌شد. 

در «خلاصة‌المناقب» مذکور است که: «سیدعلی» گفته است: 

«در مدت صحبت شریف اخی على دود ستی» چون از وظینهُ صباح., فراغ حاصل 
آمدی» اگس کاری بودی که در او مصلحت دینی يا دنیوی در آن بودی» به وی اشتفال 
می‌بود» والا فرمودی که: درویشان» سنگ‌ها را از موضعی به موضعی کشید‌ندی که 
ظاهر! فایده‌ای بر آن مترتب نبودی. روزی گستاخی نمودم و سوآل کردم که: در نقل 
این سنگت‌ها فایده چیست؟ حضرت شیخ با وجود.آنکه این درویش را چنان تعظیم می نمود 
که مگر حضرت شیخ علاءالدوله را - قداس سره - تعظیم می نموده باشد» در غیرت شد 
از این سوآل» و کفش از پای مبارك بیرون آورد 8 بر/قفای من چنان زد که نمل کفش 
در گوشت بنشست, و حالیا گوییا خوشی آن آواز کفش به گوش من می‌رسد» و بعد از 
آن فر‌مود که: فایده این» آن است که کفار ناش در زمره اهل اسلام ذز ی 

رو خدمت اخی علی دوستی چنان صافی بوده» که جز طاقت یك ذکی نداشته» زیر 
که در آخر اثبات از یك ذکر غیبت کزدی و"خدمتشن بحر مواج بوده» و در اسرار دایم 
الیسط ,۹۹ 

رو صفت ایثار بر حضرت اخی علی دوستی غالب بودی, هر سال هزار جوۍ 
پالیز بکشتی بدست مبارك خود. هميشه آن پالیز خوب آمدی» و چون خر بزه رسیدی» 
به دست خود به مردم دادی. بعد از مدتی که حضرت امین سید علی همدانی - قدس ب 
در ملازمت اخضی بوده‌اند» و فواید عظیم از ملازمت آن بزرگوار به وی رسیده؛ 
فر موده | ند که: يا سید! شما را باز به صحبت برادرم شیخ محمود مزدقانی» باید رفتن. 
روزی چند توقف می‌افتد. حضرت اخی در وقت معتاد». که چاشت بوده باشد» از خلوت 
بیرون نمی‌آیند. درو یشان از حضرت میں التماس می‌نمایند که شما را به خلوت اخی 
در می‌باید آمدن التماس است. اجابت نموده» چون درمی‌آیند» می‌بینند که حضرت اخی 
به جانب اثبات» سر بر زانوی مبارك نپاده, ودیمت جان به قابض ارواح سپرده» هوای 
فضای ملکوت را مسکن ساخته‌اند. حضرت میر استر‌جاغ‌گویان از خلوت بیرون می‌آیند» 
و این خبر جانسوز دلگداز را به درویشان می‌گویند. مخلصان. طریق تقریب پجای 
آورده» به تحمهیز و تکفین مشغولى نموده. و در «صوف ی آباد» سمنان» مدفون می‌گرد ند . 

+k 


«یعد آژ سه روژء حطست مین عزیزان را بدرود نموده. باز به خدمت «شیح 
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۳ فرهنگ ایران‌زمین (۳۸) 


محمود» مشرف می‌گردند. بعد از مدت» شیچ محمود» حضرت مین را په سق امن 
می‌کنند» و خود در همدان بوده تا به جوار رحمت ابیرف می بو ندد (به سال ۰۷۶۱ و 
سن هشال کش ۶۳ بوده. و دیگر مریدان کامل داشته: اول» شیخ شئیلله درگزینی» و 
دیگر» اخی خلیفهُ همدانی» و دیگر» شیخ اپو بک کدودری» که هریت سرآمد روزگار 
بوده‌ا ند . 

«و مزار محفوف به انوار آن بزرگوار› در همدان است» يزار فپ ۲۳۹۵ 

برخی» تاریخ وفات «شیخ محمود مزدقانی» راء سال ۷۶۶ هھ یاد کرده‌اند.۱۶۱ 

باری» در باره‌ی مشایخ دیگر «سید»» حافظ کربلائی به نقل از رساله‌ی «انیس- 
السالکین» گرید که: «آورده‌اند که حضرت میر...» در اثنای سف که به روایتی هفت 
نوبت معمورة عالم را گردیده‌اند» و به روایت اشېر» سه کرت» و هزار و چہارصد و 
سی و چہار کس از اولیای خدا را دریافته‌اند» سی و چپار تن از آن اولیاء برای آن 
حضرت» اجازه ارشاد قولا و کتابة فر‌موده‌اند و داده‌اند» و خرقۀ تکمیل پوشاندها ند»۰۱۹۲. 
آنگاه به ذکر نام آن ۳۴ تن ب‌داخته, که در بخش ۷ (معاصران)» یاد خواهد شد. 


۶ جممانگردی و اسفار 

مریدان صوفیه‌ی «خانتاهی» بن دوه فسم بوده‌اند: «مریدان مقیم» - که هميشه 
در خانقاه اقامت داشته‌اند» و «مجدان سشافن» ‏ که میآمد ند و می‌ر فتند۱5۲. اقامت 
خانقاهی «سیدعلی» در دوران مریدی وی» چند‌ان ابطول نکشیده, و تازه در این دوران» 
باز هم «مسافر» بوده است. پس از آن» بايد گفت که» در واقع» «صوفی سیاح» شك ه » 
و په همین سبب» مرید نمی پد س‌فته تس خود او گوید: «بدان سبب که من به اسفار 
اشتغال داشتم» و چون مرید قبول۔ کںدہمی‌شدء ساکن بایستی شد و به ارشاد مشغول 
گر دید :۱9۲ 

از دوره‌ی کودکی تاء شاید» حدود ۲۰-۲۵ سالگی وی اطلاع داریم که به برخی 
از شب‌های «عراق عجم»؛ و از جمله. چنانکه «امین احمد» یاد کیده۱۳۵» به مناسبت 
پرگزاری آن «مجمع» تور گان دين» در حدود سال‌های ۷۲۵-۷۲۰ هء همراه پا پدر و 
دایی‌اش» احتمالاء به «سلطانیه» سف کرده است (رش: بخش ۲ زیستنامه). به برخی 
از شمس‌ها و دهستان‌های و لایت همدان» مانند «آو ج»۰ «در گزین»» «ور کان»» «لتکان». 
«بر کان» )٩(‏ - و جن اینہاء به ولایت‌های «کردستان» و «لرستان» نیز رفته است. پس 
از آن, در ۲۳-۲۲ سالگی» یعنی از سال ۷۳۶ ه بیعد» به «سمنان» رفته» و مدتی در 
سلك طریقت «شیخ اخی على دو ستی» در خانقاه آن شس؛ شاگردی و اقامت نموده, تا 
آنکه پس از وفات «شیخ» دو باره به همدان باز گشته است (رش: پخش ۵ زیستنامه). 

آنگاه, چنانکه مش ور است: «سه نوبت معموره عالم را سین فره‌وده‌اند» په آخں 
در ختلان و بدخشان و کولابه, قرار گرفته‌اند» ۰.۱۰۶ در رسالسهی .«انیس‌السالکین» 
آورده‌اند که: «حطسرت می... به روایتی هفت نوبت معموره عالم را گردیده‌اند. و 


به روایت اشپر سه کرت, و هزار و چپارصد و سی و چہار کس از اولیای خدا ۳ 
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در یافته| ند »۰۱6۷ «درویش شیرازی» نیز در «کی‌سی‌نامه» پاد کر‌ده: 


«مظں انوار حق سید على در همسدان داشت مو میرن آن و لسن 


صاحب «اوراد فتحیه» است او سه کرت معموره را دیده است او 
صاحب فضل و علوم و معرفت بود خو ر شیدی « نظام‌الدین» صقت ۹°۸۲ 


هم‌چنین » «سید محمد خاوری» گفته : 
«میں سید علی شه همدان سین اقلیم سبعه کرد نکو 
0 (الخ)۱۶۹۰۰ 


در «صحیفةا لاو لیاء» نین آمده: 


«دگں شیخ شیخم که او سید است على نام و الوندی المولد است 
پگشت او جمپان را س‌اس سه بار بدید اولیاء چارصد, با هزار 
نموده است پنجاه سال اختيار تجافی ز مضجع » زهی مرد کار »۱۱۶ 


آنچه دانسته نیست» خطسیر مسافرت‌ها و تاریخ آنمپا» و نام بسیاری از شہرها 
و جای‌ها که وی دیده و از آنما گذشته است. استقصای ما» ذیلاء به سیب فقدان اثری 
ویژه در این باب» مقصور به ذکس نام برخی شی‌ها و ولایاتی است که در منابع 
دسترس یاد گ‌دیده. 

آغاز این سیر و سفر‌هاء چنانکه پیشتس اشاره رفت» به دستور شیع «مزدقانی» 
پوده است. اما نکارنده مايل است تأکید نماید که دگر‌گونی‌های سیاسی-اجتماعی در 
«عراق عجم»» پس از در گد شت سلطان «ایوبتعید بہادر‌خان» (۷۳۶ ه) و تجز یه‌ی حکومت 
تمرکز و تمدن یافته‌ی «ایلخانان نخستین»» و پیامدهای قمبری ناگسوار آن (رش: 
رسالهی «نگاهی به تاريخ عتراق عجم و .هصدان» از نگکار نسده)» ظاهسآ. 
در نابسامانی و آشفتگی وضع و موقعیت «امرائی» خاندان «سیادت» و «ریاست»ماآب 
«سید» بی‌تأ یر نبوده» پل نقشی عمده داشته است. شیخ «مزدقانسی» هم قطماء این 
دگر گو نی‌ها را فہمیده» و ماندن شاگرد مستمد خود را در همدان» پا مصلحت ندیده. 
و یا بی‌فایده دانسته است. به هرحال» چنانکه در «مستدرکات زیستناسه» نیز ياد 
خواهیم کرد ترك همدان از برای او در حکم نو عی اعتزال از «فتنه» بوده است» هم 
پدانگو نه که «ابراهیم ادهم» از خراسان کوچید. «حافظ کی بلائی» گوید: 

«مخفی نماند که حضرت میں قدس - به اشاره‌ی خفی حقی که از جانب شیخش 
حضرت شیخ محمود مزدقانی صادر شده بود به سفر در اقطار عالم, و این گوییا در ود قتی 
بوده که از خدمت اخی علی دوستی باز به صحبت شیخ محمود مزدقانی آمده» خدمت 
شيخ ایشان را به سف اشارت گرده؛ و این اشاره نتیجه واقعه‌ای بوده که حضرت اخی 
علی دوستی دیده بوده» فرموده که: یا سید! دیگت‌های بسیار ديدم که در جوش است؛ 
و تو از هی دیگی کفگیری برمی‌داری. گفتم : چگو نه باشد؟ گفت: مبارك‌است, چه‌صورت 
استفاضه است از اولیاء. پس حضرت شيخ مرا به سف اشارت فرمود تا از آن دیگث‌ها 
کفگیں پر‌دارم» و آحاد طلاب با وفاق‌را که در اطر اف‌دنیا باشد. ارشاد نمایم . بناپراین» 


سق پسیار گرده! ند ۰۱۱۱۰ 
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۳۸ فرهنگ ابران‌زمین (۲۸) 


باری» «صوفی» ما به راه افتاده است. اینکه تنہا يا با جمعی» از جمله 
خو بای ندان» بطوریکه برخی یاد کرده‌اند». عجالة از گفتار ما پیرون است. حدس 
نگارنده آن است که خویشان وی پعدهاء و شاید در بازگشت یکی از اسقار» همراه 
وی به «ختلان» رفته‌اند» و یا در آنجا بدو پیوسته‌اند. سښ‌های نخستین زی» مجردو از» 
و باز بنابر حدس و گمان» از سض حج آغال گردیده است. آورده‌اند که 

«حضرت سین فس‌مودندکه: کرات به حج رفته‌ام» به هر کیفیتی که قضا برده 
است::۱۱۲, گذشته‌از ایتساء به «اسفی‌این» رفته و از «نجملدین ادها نی» (۷۷۸۰-۶۹۵ ۵( 
حدیث شنیده است (رش: بخش ۵ زیستنامه)» به «طوس»» «مشېد» و «هرات» سض 
کرده است. به «باوراءالنمس» کوچیده. و گرفتار زحمات فراوان شده, که از آنجا هم 
رفته است۱۱۳۰ 

به «تبریز» برای دیدن «نظام‌الدین یحیی غوری» سق کرده؟۱۱» و در محله‌ی 
«و یجویه» آن شس در زاویه‌ی مزار «سراج‌الدین اخلاطی» (ح. (a Y۵‏ با «سید‌حسین 
اخلاطی» پس برده است۰۱۱۵ به «روم» رفته» و چنانکه گوید» در آنجاء از برای غسل» 
شنک اتی برداشته و يخ آب را شکسته است۱۱۶. سفن دریا گرده و ظاهی! در سواحل 
اقیانوس «هند» به مقصد «سر‌اندیب» گرفتار سانحه شده است. گوید: «وقتی در کشتی 
نشسته بودم با جمعی کنین؛ ناکای‌کشی بشکست و من یں تخته‌پاره‌ای ماندم» چند 
روزی در دریا برفتم» چون نجات‌یافتم» ما مایت رفتن تا به آپادانی رسند» که آنجا 
طعام و شراب پاشد.»۰۱۱۷ این داستان و نظایر آن» خالی از گزافه نیست, ولی چه باك» 
نقل آن برای مر‌یدان» از باب اظسان «کرامات» که هست(!). به «سر اند یب ( = سیلان)» 
رسیده» و «قدمگاه آدم»(!؟) وارز یرت کرده» گوید: 

« به سر ندیب می‌رفتم» سه ول در بیان آب ودیوچه بایست رفتن» و در هر اندك 
مسافتی پای را به جوب بایستی تراشیدن و دیوچه را از پای دورانداختن» و از برای 
شب بودن» سمجماً ( = زیرز مین) کنده‌اند در جای‌هائی که اندك خشکی باشد. و چون 
به قدمگاه سیف آدم ی علیه | لسلام س رسیدم» زنجیر درازی از آهن دیدم که از قله 
صخرۀ عالیه آویخته است. پس از دلیل پی‌سیدم که به این زنجیں آهنین بالا برمی‌باید 
آمدن؟ گفت: آری. پس دست زدم و آن ز نجیر را گ‌فتم و بر آمدم و سه روز پالای ان 
صخره بودم. قدم مبارك آدم - علی نبینا و عليهالسلام ‏ در سنگک نشسته و جای آن 
مانده. چای يك قدم را از اینجا بریده‌اند و به دیار دیگی برده» آن را نیز زیارت 
کس‌دم۱۱۸»۰ 

در سفر‌ها» رنج‌های بسیار برده» و به‌دفعات» بی‌طعام و لباس مانده» و فی‌سنگت‌ها 
گرسنه و تشنه طی طریق کرده: 

«و قتی قدم در بادیه به توکل نہادم به موافقت حاجیان» و بيست و هشت روز 
بی آب و نان برفتم[!؟] که نفس هیچ میلی به خوردن و آشامیدن نداشت. بعد از این 
مدت مذکورء میل به اکل و شرب شد» و از جنس مأگول هیچ چیز نبود. و از دینار و 


درهم نیز به هیچ چین راهس نبودم که با آن طعامی بگیرم و نفس را سیر سازم. کاسه 
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سر گذشتنامة هیر سیدعلی همدالی ۱ ۳۹ 


پاره‌ای بدست آوردم و به چند خیمه برفتم. ناگاه به خيمةٌ عزیزی رسیدم که التماس 
همر‌آهی و رعایت نموده بود. و آن را قبول نکرده بودم. لاجرم نفس شرمنده شد. آن 
کاسه‌پاره را بر زمین زدم» و در گوشه‌ای رفتم و مراقب شدم و غیبت جستم. چون از 
آن بازآمدم» قافله رفته بود. بالضروره در عقب قافله رفتم» به چاهی رسیدم» و چیزی 
نداشتم که ہا آن» آب از چاه بیرون آرم. خود را در چاه انداختم و آب خوردم. و زمانی 
در چاه توقف ک‌دم» چد» چاه پلند بود و بیرون آمدن اشکالی داشت. ناگاه ديدم که 
شخصی بر سر چاه آمد و تبسم نمود و دستار از سر خود برداشت و یك سس دستار به 
حارف من فرو گذاشت. من آن را گرفته از چاه ب‌آمدم» و چون خواستم که از وی 
پیس سم که تو کیستی؟ او ناپدید شد. [ این را خیالات «سید» در نقل برای می‌یدان» 
جای دیگر» «خضس» وانموده است» که در «مستدرکات» بدان اشاره خواهیم کرد]. من 
بر‌فتم و به قافله رشیدم. اهل قافله. تعجب نمودند که چگونه از ش اعراب به سلامت 
ماندی؟ چون درمیان‌قافله م‌وف‌شدم» بیشتر وقت از قافله جدا می‌رفتم» و شب درمیان 
قافله نمی بودم» اگرچه شدت خوف بود از اعراب»۰۱۱ |[ چه جای خوف اگر «خضن» همه 
جا همر اه بوده است!] 

شادرو ان «کسروی» درست می گفت : «این گو ته,افسانه‌ها که‌باید آنا را «چیستان» 
نامید و در کتاب‌های صوفیان فراوان الات خواستهاندرچنین فمپمانند که ما را به يك 
جپازدیگری راه است» و يك‌زبان دیگری می‌داریم و رازهایی با خدا در میان است»*۱۳. 

باری» ظاهرا» در اواسط سد هی هشتم» در ماوراءالنس رحل اقامت افگنده. 
زمانی در «بلخ» و «بد‌خشان» گذرانده» تا آنکه (در سال ۷۱۷۴ (a‏ به ناحیه‌ی «ختلان» 
(کولاب» یا کلیاب کنونی - واقع در تا جیکستان,شوروی), زفته» و در آنجا سکونت 
کت تفه «اکاہں و اشراف آن دیار به شرف ارادّت ایشان مشرف شدند»۰۱۲۱ چندان که 
«امیں‌تیمور گورکان» (۸۰۷-۷۷۱ ه) از نفوذ وی بیمناك شده و ناگزیں با وی ملاقات 
نموده است ( که شرح آن در بخش ۸ خواهد آمد). وی خواهش «تیمور» را به ماندگاری 
در «ختلان» نیذی‌فته» و گنته است: «مأمورم که به کشمیر روم و اهل آن دیار را به 
اسلام دلالت کنم»۱۲۲. پس» نخستین بار» به سال «۷۷۴ به «کشمیر» رفته۱۲۲» و به 
دعوت اسلامی پرداخته است. نامه‌های وی به ملوك آن تواحی» هم در این سال‌ها نگاشته 
آمده است؟۱۳» از جمله به: سلطان «قطب‌الدین شاهمیری» (۷۹۶-۷۷۵ ه)» سلطان 
«طغان شاه» حاکم «کو نار»» سلطان «محمد بہرامشاه» حاکم بلخ و پد‌خشان» سلطان 
«غیاث‌الدین» حاکم «پاخلی» _ که به آنجا رفته و گلایه و اشاره کرده است به هنگامه‌ی 
امالی «کافی‌ستان» ( = نورستان کنونی) - په سبب تبلیغ وی. 

تا آنکه, «از آن جمله در کر سيوم که حضرت «میر» از ختلان متوجه کعبهٌ معظمه 
بوده| ند»۱۲۵» چون به «یزد» می‌ر سند» در مسجدی فرود آمده» ژذنی دوازده هزار دینار 
نقره» نذری به نزد او می‌آورد که به نیت حج گردآو رده بوده است» «سید» همه‌ی آنا 
را په فقرا تقسیم می‌کند ۰۱۳۶ آنگاه. په دیدار «شاه نعمة‌الله ولی» (۸۲۷-۷۳۰ د( 
که وی تقاضا می‌کند «پاتابه خود را ارسال نماید که ایشان سر‌پیچ خود 


هی رو د» 
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کنند »۱۲۷ سپس روی به عراق آورده «چون به بغداد رسیده» قدم به بادیه نماده‌اند...» 
و دیک سواری نش مو ده | ند » » آنگاه به «مد‌ینه» رفته | ند ۱۲۸۰ 
دومین سفر وی به «گشمیر». به سال ۱ هھ بوده» که در راس ۷۲۶۶ تن از 


مریدان خود» به منظور مذهبی» بدانجا تاخته است۱۲۹. «در تواریخ اعظمی مسطور 
است که: حضرت مین که سه بار سین ربع مسکون فی‌بود؛ هن سه بار در «کشمیر» هم 
رو نق‌افزا گشت. «مرتبهٌ سوم چون تشریف ارزانی داشت» بعد از توقف چند ماه» در 
سال ۷۸۶ ه از اين شبر عزم ترحیل کرد و از کشمیر به سراد کبیر رسید» و به رحمت 
حق پیوست۰۱۳۰».۰ این نظرء درست نیست؛ چه آنکه دست.کم» سق نخستین حج وی از 
طریق «کشمیر» نبوده» و دیگی آنکه (به گفته‌ی «حکمت») دو پار به «کشمیر» رفته‌است. 

«به هن حال؛ اوقات عمر شریف در ریاضت و مجاهده و سیر و سفر و قطع منازل 
بسن برده‌اند» و در آخر در حدوه ختلان و بدخشان رحل‌اقابت انداخته بوده. ...۰۱۲۱ 

در اینجاء نکته‌یی دریغ| نگیز بنظی می رسد که از ذکر آنء خودداری نتوان گید» 
و آن اینکه: ای کاش «سید» از آن همه «سیی و سفر»های ۶۰۰ ساله» مختصری 
یادداشت‌های بدرد بخور تار یخی_اجتماعی_فر هنگی ال شی ‌هایی که رفته و مردم‌انی که 
دیده» برای آیندگان فراهم می‌کرد. این «ابن بطوطهٌ طنجی» (۷۷۹-۷۰۳ ه) است» که 
از آن سوی دنیای آن زمان ‏ از اعماق و اقصای «منرب» افریقا - باید راه بیفتد و 
بیاید» به‌جای ممروزگار ایرانی صلافیعاش«نگد گیدانی»» از ایران تا هند» و چين و 
جز اینپا راء تا آنجا که می‌تواند و مجال می‌یابد. صادقانه «س‌دم نگاری» کند» که 
سیاحتنامه‌ی او از جہت بیان اوضاح-و اعوال تمدن-و فرهنگك و تاریخ بلادی که وی در 


عای سش‌های خو یش دید ه اکست » اهمیت تمام دارد.»۱۳۲ 


۷ معاصران و معاشران 

همروزگاران «سید»» از هر طبقه و گروه اجتماعی-سیاسی» خواه کسانی را که 
دیده و به نحوی با آنان بی‌خورد و پیو ند داشته» و خواه آنان که ندیده و تنہا از 
همعصران وی بشمار ند» بسیار ند. زیرا» یکی به سبب وجود حکومت‌ها و امارت‌های 
متعدد و متفرق در آن سده؛ و نیل تعدد ماکز دینی_فی‌هنگی و تکش شیوخ و تصوف 
خانقاهی» و دوم» به دلیل جپانگردی و اسفار پرشمار و مکرر «سید» از غرب به شرق 
و از شمال به جنوب» کسان بسیاری اعم از امراء علماء و عرفا را می‌توان یاد کرد. 

لیکن در این بخش از گفتار› ما تنا به ذ کی همرو زگاران نامدار» به لحاظ درك 
سیاسی-تاریخی زمان حیات «سید» (۷۸۶-۷۱۳ ھ)» مجملا به تامبرداری «ملوك» و 
«امں !»ی سلسله‌های فر‌مانروای آن دوره؛ خواهیم پرداخت. آنگاه از «شیو خی» که بلاقات 
کرده» و بعضاً تکرده» مبتنی ہں منابع زیستنامگی وی یاد خواهیم کرد. سپس نام 
مریدان و همراهان او راء که هم در منابع دستر س یاد شده‌اند» بر‌خواهيم نگاشت» و 


پس 
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(الف) ملوك و أمراً: 

در آن سده (هشتم )» بطور عمده» سلسله‌های «ایلخانی» و پس از آن «چوپانی» 
و «ایلکانی» (جلایری) در آذر بایجان» کردستان» و عراق عجم» «مظفری» در جنوب 
ایران («فارس» و دکرمان»)» «سو‌بداری» و «آل کرت» در خراسان ایران» «جنتایی» 
(طفاتیموری) در خراسان قدیم و ماوراءالنہں - سپس «امیرتیمور گورکان» ملوك 
«بامیان» (بلخ و بدخشان)» و «سواتی» در کشمیر» فر‌مانروایی کرده‌اند. 

۱- سلطان محمد خدابنده اولجایتو (۷۱۶-۷۰۳ ه)» که ولادت «سید» در عد او 
بوده است. 

٣‏ ابوسعید بسادرخان ۷۳۶۰۲۰۷۱۷ (a‏ بد. آخرین سلطانی که حکم وی در تمام 
متصرفات دولت «ایلغانی» (هولاکویی) جاری بود. برگزاری «مجمع» بزرگان دین؛ که 
«سید» و پدر و خال وی هم در آن حضور داشته‌اند» در عد او (حدود سال‌های ۲۰ ۷- 
(a ۵‏ در «سلطانیه» یا «همدان» بوده است. «خواجه غیاث‌الدین همدانی» وزی 
(کشته‌ی ۶ (a‏ _ فرزند «خواجه رشیدالدین همدانی» وزیس» هم در سالمرگك آن 
سلطان» به دلیل گرايش به فئودالیسم متمر کز و.متمدن ایرانی» به قتل آمد. 

۳ «امیر چوپان» (۷۲۸-۶۹۴ ه) که در عمد «|بوسعید» یکه‌تاز میدان‌سیاست 
و همه‌کاره‌ی حکومت «ایلخانی» و از کلان فئودال‌های غارت‌پیشه بود» و در همدان 
ابلاك و مستفلات داشت۱۲۲. 

۴ «امیں ایسن قتلغ» که اقطاع استغلال همدان را داشته, و زمانی در خراسان 
بوده» و پسرش «امیرزاده آی‌ملك ایسن قتلغ» - افسری شجاع که بدست «ملك اشرف 
چو پا نی» پقتل آمد (۷۴۳ ه). 

۵ شیح حسن اپلکانی Y۵Y_۷۴۱1)‏ ه) معروف به «شیخ‌حسن بزرگت» ‏ موؤسس 
ملسله‌ی «جلایری» است. «خواجه شمسالدین زکریا» _ خواهرزاده و داماد «خواجه 
قیاث‌الدین رشیدی»» در سال ۰۷۳۸ وزارت او را یافت. 

۶ طفغاتیمورخان (امیر شيخ علی) حکمران خراسان (۷۵۴-۷۳۷ ه) که مکرر 
په عراق عجم لشکر کشی گر‌ده» و از مغول‌های معغصص قتل و غارت و ویرانی بوده 
استٹ. پس از او پسرش «لقمان پادشاه» (۷۲۹۰-۷۲۶۱ ھ)» عنوان سلطنت گرگان داشته 
است. 

۷ شیخ حسن چو پانی ۷۴۳۴-۷۱۶ ‌ معروف به «شیخ‌حسن کوچك» ب نماأینده‌ی 
جریان فئودالیسم کوچنده‌ی غارت‌پیشه‌ی مفولی بوده است. 

۸ امیس ملك اشرف» (۴۴ ۷۵۸-۷ (a‏ برادر همان «شیخ حسن چوپانی»» که 
سیزده سال به ظلم و بیداد و قتل و غارت تمام پرداخت. مسپاجرت «سید» و برخی از 
اعضای خانواده‌ی او» بی‌تأثیر از نتایج حکومت وی نبوده است. 

-٩‏ «امیر شیح اپواسحاق اینجو» (کشته‌ی ۸ (a‏ صاحب شیراژه 

» ۱- «ملك عزالدین لر» (۸۰۴-۷۵۰ (a‏ - فرمانروای لرستان. 

۱١‏ سلطان معزالدین اویس ایلکانی (۵۷ ۷۷۶۲۰۷ ۸ پادشاهی هنردوست و 
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ادپ‌پرور بوده است. 

۲ سلطان حسین ایلکانی ۲۸۳۰۱۱۶ ه)» نیز از سلسله‌ی «جلایری». 

٣‏ امیں مبارزالدین مظفری ۲۴۹-۲۷۲۲۱ ها بو موّسس سلسله‌ی «آل مظضر». 

۴ شاه شجاع مظنری (۷۸۶-۷۶۰ ه) - که چند بار به عراق د آذرپایجان 

۵- شاه یحیی مظفری (۴۴ ۷۹۵-۷ ه) - صاحب یزد. 

۶ شاه منصور مظفری (۴۵ ۷۹۵-۷ (a‏ بت که چند سالسی حاکم اصفیان» 
همدان» و «ری» بوده است. 

۷ «امیں شیخ علی ایناق» (۷۷۶-۷۶۵ ه) - حاکم همدان. 

۸ شجاعالدین عادلآقا (۴ ۷۸۸-۷۷ ھ) - حاکم ری و عراق (سلطانیه) و 
صاحب‌اختیار ممالك جلایری. 

-٩‏ «آمیی ولی»» از حکمرانان سر‌گردان «طفاتیموری». حاکم گی‌گان و «ری». 

xk 

«سر ہداران» در تاریخ ایران قبل از صفویه, اعتباری خاص دارند» و آن قیام 
اا اا آل کد وان د ر ار اقب کیت و سی ور 
انتشار آداب و احکام این دین. کار خود را بهرشکل دعوت فرقه‌ای و مرید و مرادی که 
از این جات می‌توان ایشان را پیشقدمان مر يدان «شیخ صفی الد ین ارد بیلی» و فرز ندان 
او دانست. امرای این سلسله شس «سبزوار» را که از قدیم س‌دم آن به تشیع اشتمپار 
داشتند مر‌کز خود قرار دادند. اس را ویو ط‌ادانی که په حب آل على مشہور 
پوند» رابطه‌ی ارادت بی‌قناز کر‌دند,۱۳۲ 

بعید نیست آن دور ی۳ی سای که حیات ژینید علی همدانی» - (حدوه 
(VFe_Yf°‏ اطلاعی در دست نیست»› و ظاهرا] در سیں و سفن بوده» به ميان 
سر بداران خراسان رفته باشد» و در آنجا بس برده» لاکن بعداً به دلایل سیاسی (هنگام 
قدرت‌یابی «تیمور لنگك») از این بابت سخنی نرانده» و خبری ضبط نگردیده است. 

۰ «خواجه یحیی ک‌ابی» (۷۵۹-۷۵۲ (a‏ سر‌بداری» و برادرش «خواجه‌ظمپیر» 
(۷۶۰-۷۵۹)» و «پپلوان حیدر قصاب» (۷۶۱-۷۶۰)» و «میرزا لطف‌الله‌بن خواجه 
مسعود» (۷۶۲-۷۶۱)» و «پہلوان حسن دامغانی» (۷۶۶-۷۶۲). 

١‏ «خواجه نجم‌الدین علی موید» (۷۸۸-۷۷۶ ه) که «شیخ شبید» (۷۸۶ه) 
کتاب «اللمعة الدمشقیه» را برای او نوشته است. 

۲- «غیاث‌الدین پیرعلی» (۷۹۱-۷۷۲ (a‏ از ملوك «آل‌کرت» در «هرات». 


رد 
خان‌هاء یا «جغتاییان» ماو راءالنہر: 
۳ بویان‌قلی» (۴۹ ۷۶۰-۷ «شاه تیمور بن عبد الله» (مرده‌ی ۷۶۰ «توقلق 
جیمور» (تا ۷۷۱ ه)» «الیاس خواجه‌بن توقلق تیمور» (از ۷۶۴-؟), و «قس‌الدین»... 
«و حدات جفتاییان با قدرت‌یافتن « تیمور لنگک» ‏ ۷۷۱ ھ ‏ از ميان رفت», و 
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سر‌انجام قلمرو آنان در ماو راءالنیر بدست شیبانیان (۱۰۰۷-۹۰۵) افتاد.,۱۳۵ 

تون کوز کان E‏ یت تسم کے ای ای ا رای 
النیر و خوارزم اقتدار یافت. وی. از جمله. از نفوذ «سیدعلی همدانی» در آن دیار 
بيمناك شد. ناچار با وی ملاقات کرد و خواست که «ختلان» را ترك کند. «سید» هم به 
بمپانه‌ی آنکه «مأمورم که به کشمیر ردم و اهل آن ديار را په اسلام دلالت کنم». از 
آنجا کوچید (سال ۷۷۴ ه). 

۵- کیغسرو (کشته‌ی ۷۷۳ ه) پادشاه «ختلان». که به اتام هم‌ستی با 
«خوارزیشاه» ( = حسین صوفی). به دستور «امیر تیمور» بقتل آمد. 

۶ «میرزاده میرکا»» از امیرزادگان ناحیت «بلخ و بدخشان» ‏ که احوالش 
دانسته نیست» مخاطب برخی از نامه‌های «سید علی». 

۷ نت سان مید بمس ام شاه بن سلطان‌خان. فی‌سات ها ناحیت «بلخ و ید خشان»» 
که به «سید علی» ارادت داشته. و «سید» بنا به درخواست وی» رساله‌ی «واردات» را 
برای وی نگاشت. هم‌چنین» مخاطب برخی از نامه‌های اوست. از جمله نامه‌یسی که 
«یم‌امشاهیه» شمپرت یافته است (رش: کتابنامه. ش ۰۶۱ و ش ۵۵ مکتوبات). 

۸- «سلطان طفان شاه» ‏ حاکم ناحیه‌ی «کوتار» (نزدیکی مرز اففانستان و 
پاکستان) تحتالحمایۂ پادشاهان «کشمیر». متغاطب بن‌خی از نامه‌های «سید علی» ۰ 

۹- «سلطان غیاث‌الدین» ب حاکم ناحیه‌ی «یاخلی» (پکببلی) متصل به «کونار» 
(از توابع کشمیر)» مخاطب برخی از نامه‌های «سیدعلی»» که به تحريك وی علمای 
«کاف‌ستان»  (‏ نورستان کنونی) آشوب و هنگامهیۍ غلیه «سید» برپا کردند. «سیده 
که از روش او ناخ‌سند بوده. طی چند نامه .وی را.سرزنش و دلالت په اصلاح کرده. 
و از مثافقان برحذر داشته است. 

١‏ «ملك شرف‌الدین خضر‌شاه» - حاکم ناحیه‌ی «پاخلی» و جانشین «سلطان 
غیاث‌الدین» مذ‌کور» که «سید» در سالمرگث خود» به هنگام آخرین مسافرت از کشمیر 
به تس‌کستان» در آن ناحیه, میهمان او بود (ذیقعده ۷۳۸۶ ھ)ء و په خواست وی سلسله 
نامه‌ی «خرقة درویشی کبرویة» خود را برای وی توشت, که به «وصیت‌نامه» (رش: 
کتابنامه, ش ۲۳) شرت یافته است. آنگاه. در همانجا پیمار شد و در ذیحجه‌ی همان 
سال درگذشت. 

۱ تس سلطان «شمسالدین‌شاه میر‌طاهر» سواتی (۷۵۱-۷۴۷ هھ)» که نخستین بار 
مر‌دم «کشمیر» به کوشش او روی به اسلام آوردند. 

۳ سلطان «قطب‌الدین‌بن طاهس» شاهمیری (۷۸۸-۷۷۲ ه) «هندال؟» (۷۸۰- 
۶) . کشمیری» که هنگام ورود سید به «کشمیر» در ۷۸۱ ه» از وی استقبال کرد 
و مرید وی شد» از او اخذ معرفت نمود. و چون «از راه بی‌خبری به احکام اسلام جمع 
بین‌الاختین نموده بود» به دستور «سید» یکی را طلاق گفت»» خود را په لباس اسلامی 
پیار است» و سید از راه محبت و شفقت کلاه فق خویش را به وی داد. که همیشه پر 
تاج خویش می‌گذاشت. این سنت تا آخر سلطنت «فتح‌شاه» ٩۲۶-۸۸۸(‏ ه) در فرز ندان 
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او باقی ماند. «سید» رساله‌ی «عقبات» پا «قدوسیه» را برای او نکاشته است» و نیز. 
مخاطب پرخی از نامه‌های ادست. ۰۱۳۶ 

از دو پادشاه دیگں کشمیر: «علاء الدین على شیر » ( ۷۶۰-۷۵۱ ه) و ساپ | لب ین 
شین اشامك» ۲۸۶۳-۷۳۰ ه) تایه شا با کی وه 

)"یوخ ما 

پیشتس یاد گردید که خود «سید» ادعا کرده است که «هزار و چہارصد ولی را... 
در یافته‌ام» چپارصد تن از این اولیاء را در يك مجلس» در صغ سن دریافته‌ام»» و سبب 
اجتماع‌ایشان در همان‌داستان «مجمعالاکاہر» یاد شد (رش: بخش ۳ بالش و پرورش). 
هم‌چنین» «حافخل کر بلائی» آورده است که وی «سه کرت معمورهة عالم را گرديده‌اند» و 
هزار و چپارصد و سی و چپار کس از اولیای خدا را دریافته‌اند. و سی و چپار تن 
از آن اولیاء برای آن حضرت» اجازه ارشاه فقولا و کتابه فر‌موده‌اند و داده‌اند» و خرقۀ 
تکمیل یو شاندهاند ۰۱۳۷۰۰۰ نام آن ۳۴ تن را در پایان ان مقال» ذگي خواهیم که 

اب سید علاءالدین همدانی» خال «سید» که به گفته‌ی خود او از «اولیاء» پودهء 
و تربیت «سید» را در خردسالی بەعسده گرفته» و راهنمای «طریقت» وی گردیده‌است. 
ظاهرآ» «سید تاج‌الدین» و «سید حسین ,سمنانی»(؟) پسران وی (به قولی «خالوزاده»های 
سید) باشند که همراه «سید» به سال ۷۸١‏ ه به «کشمیر» رفته, و در آنجا توطن 
کرده‌اند» و در نش فر‌هنگت ایزانی کوشیده| ند؛ 

۲ استاد یا «عالم متقی» گمنام که خال «سید» برای تعلیم او به خدمت گر فته 
بوده, و در دوازده‌سالگی» مبادی"تصوف .از" قبیل «ذکر»» «غیبت» و «روّیت» را پدو 
آمو خته» او را په نزه «شیخح مزدقانی» رهنما گشته است.۱۲۸۰ 

۳ شیخ صفی‌الدین ارذبیلی ۷۳۵-۶۵۰۱ ه)» عارف و صوفی مشور که سلاطین 
صنویه خود را بدو منسوب کرده‌اند, وی علاوه از زعامت معنوی ترکان» سعی در جلب 
محبت مردم و رهانیدن ایشان از ستم حکومت و حالت ناایمنی‌داشت. پس‌ش «صدرالدین 
موسی صفوی» - از دختی «شیخ زاهد گیلانی»» با فتیان و جنبش صوفیان پیو ند داشت. 

۴ «یوریای ولی» پپلوان محمود خوارزمی قتالی (م. VY‏ ه) که شر حاحوال 
او را «جمش بدخشی» - شاگرد «سید علی» ‏ در جنب شر ح‌حال «سید» در «خلاصة 
المناقب» آو رده است. علاوه از جنبه‌ی پپلوانی و جوانمردی» از لحاظ ادب صو فیانه 
هم درخور ذکر است. «بدخشی» یاد کرده که «یپلوان محمود» از اهل ملامت بوده» و 
کسگاه نیز به خرابات می‌رفته است.۱۳۹ 

۵- «علاءالدو له سمنانی» ب رکن‌الدین ابوالمکارم احمدبن محمد بیابسانکی» 
عارف مشممور» که خاندان او از بزرگان عص بوده‌اند» و بعضا وزارت داشته‌اند. خود 
او در آغاز جوانی مشاغل دیوانی داشته, و از سال ۶۸۶ ه به تصوف گراییده» و در 
خانقاه «سکاکی» سمنان به تربیت صوفیه پر‌داخت. وی از سلسله‌ی «کی‌ویه» است» و 
صاحب تاألیفاتی به فارسی و عربی است. «سیدعلی» در همان داستان برگزاری «مجمع» 
بزرگان دين ياد کرده که: «اول حضرت شيخ علاءالسد وله سمنانی - قداس ہیں من 
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حدیث خواند.» ۱۴ 

۶ شیخالاسلام شرف‌الدین درگزینی )۶۴۲ _ شعبان ۷۴۳ ۸/8 از اکابر اولیاء 
و مرشدان» اعیان و محدثان, و از اقران «شیح علاءالدو له سمنانی» و یکی از مشایخ 
«سید علی همدانی» است. از جمله‌ی کارهای سیاسی وی» یکی شفاعت «امیسن مجمود 
ایسن قتلغ» _ صاحب همدان در نزد «شیح حسن ایلکانی» است (سال ۷۳۲ ۵ که 
نخست پذیرفت» اما بعد او را (در ۷۳۸ ه) کشت. 

۷ خواجه «قطب‌الدین یحیی جامی نیشابوری» (م. ۳۱۳/۱ ۵ از اصحاب 
«علاء الدو له سمنانی» و «شیح صفی‌الدین اردبیلی» و «شیح شرف‌الدین در گزینی» است. 
«سیدعلی» در همان داستان بر‌گزاری «مجمع» بزرگان دين ياد کرده: آخر از همه 
«خواجه قطب‌الدین یحیی نیشابوری» بی او حدیث خوانده است .۱۴۱ وی در فیروزآباد 
«هرات» مدفون است. 

۸- شرف‌الدین ابوالمعالی محمودبن عبدالله مزدقانی (۷۶۱-۶۹۸ ه)» رئيس 
خانتاه «همدان» - و مدفون در همان شس. شیح طریقه‌ی «سید علی» بوده, و او را به 
جپانگردی و اسفار تشویق کرده است (رش: بخش ۵ - استادان طریقت). از مریدان 
کامل وی» که در واقع همشاگردی‌های «سید» در اطل‌یقه‌ی «شیح» بوده‌اند» این سه تن 
یاد گردیده است: (۱) شیخ شئی لله در گر ين1( اخی خلیفه همدانی» (۳( شيخ 
ابویکی کدودری. 

۹ تقی‌الدین ابوالبركات اخى على دوستۍ سمناشسی» از اصحاب و جانشین 
«علاء الدولهُ سمنانی» و متولی موقوفات او بوده است. وی «شیح» دوم «سیدعلی» از 
همان طریقه‌ی «گب‌ویه» - در سمنان ش لاکمی رکه دیس لن مه کت وی» «سید» به همدان 
په نزد «شیح مزدقانی» بازمی‌گردد. تاریخ حیات و ممات وی دانسته نیست (رش: پخش 
۵ استادان یقت). 

۰ «اخی عبدالفنور ابمپری»» که به «قطب‌زمان» معروف بوده. و هی سال به 
دیدن «علاءالدولۀ سمنانی» و جانشین او «اخی علی دوستی» به سمنان می‌آمده» و 
احتمالا «سید» او را ملاقات کرده است. (رش: بخش ۵- استادان طریقت). 

۱- نجم‌الدین ابوالميامن محمدبن محمد ادکانی (۶۹۵ یا ۷۷۸-۶۹۸ ه) از 
اصحاب «علاءالدولة سمنانی» و «شمنن‌الدين محمد‌بن جمال» خراسانی» و شيخ و امام 
«سید» در طریقه‌ی «فتوت» بوده است. از علمای بحدث و اصحاب «صحو» بشمار رفته» 
که «سید» در اسش‌اآین به نزد او حدیث خوانده و اجازه‌ی روایت گرفته است (رش: 
بخش ۵- استادان طریشت). 

۲ نظامالدین یحیی غوری خراسانی» که «سید» برای دیدن او به «تبریز» 
رفته» و «بسه ملازمت ایشان مشرف گشته‌اند و به اجازۀ قولسی و کتبی سرفراز 
شدهاند»۰۱۴۳۲ وی در آن شم اقایت داشته, و در «سرخاب» محله مدفون شده است. 

۳ سیدحسین اخلاطی ‏ («اخلاط»» واقع در شمالغر‌بی دریاچه‌ی «وان»). 


آنگاه که «سید» به تسیز رفته بوده است» همراه وی در زاویه‌ی تن ان «سر اج الدین 
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اخلاطی (م. ۵ »(a‏ در محله‌ی «ویجویه»» بسر برده است ,۱۳۲ 

۴ شیخ رکن‌الدین سعید حبشی» از عرفائی که «سید» با وی ملاقات داشته 
است (روضات» ۰۲ ۰)۱۷۱ روایتی از وی در «منقبة الجواهر» حیدر بدخشی (گت ۳۲ ات 
۵۵( آمده است که در يك خواپنماشد گی صوفیانه گفته است که: پیامی فر‌مود «علی 
همدانی» (در ۳ ه) ثانی‌اثنین «علی بن ابی‌طالب» (ع) است .۱۴۴ 

۵-۔ «شیخ محمد تمیمی», از شیوخی که «سید» با وی ملاقاتی انتقادآمین داشته. 
چندان که می‌گفته: «هیچ احدی کار‌خانه مارا ہر هم نزد, الا جوان سیدی سیاحی غیوری 
که مثل او سالکی دیده نشد .»۱۳۵ 

تج ی ییحی اتکی از ای موه وا ا 
«ناگاه حاجی صفی مجنون پیدا شك ق یه فیس با تسه بود کر ان هنگام» 
از حضرت میں پرسیدم که: این جماعت را حجتی باشد؟ فرمود که: باشد» ولیکن مفید 
و معتبر نبود» زیر که چون علم شریعت نداشتند تا تبدیل بر وفق شرع کنند» بنابراین 
در بدعت افتادند. بعضی ریش خود را تی‌اشیدند» و بر‌خی بروت و ابرو را به آن ضم 
5 دیگر آن بدعت‌ها را شعار خود ساختند...»۱۳۶ نکته‌ی جالب نظری 
است. 

۷ شاه نعمة‌الله والسین ک‌هابی ۸۲۷-۷۳ ه) که «آمین تیموز» از نموه و 
قدرت شخصیت وی بیمناك شد» زیرا وی,توآئسته بود بسیاری از مفولان را نین به‌خود 
ادن ,سارف لكا په وی ینام فن‌ستاد که «دو پادشاه در اقلیمی نگنجند». ناچار و عه 
یں از تغیی‌مکان‌های پیایی دراس شورش‌ھاء سرانجام در «ماهان» کرمان سکونت 
گزید۰۱۴۳۷۲ «سید» در راه آخرین سض «حج» خود» در «یزد» به ملاقات او رفته است. 
گویند: «حضرت شاه نورالدین" نعمة‌الله,ولی شنیدند که حضرت «میر» تشریفه 
آورده‌اند» در ان هنگام پیمار بوده‌اند. درویشی از درویشان خود را په خدمت ایشان 
فرستاده‌اند با دستار خودء و التماس نموده‌اند که حضرت میر پاتابة خضوه را ارسال 
نمایند که ایشان سپیچ خود کنند و دستار ایشان را پاتابهُ خود سازند. بعد از تواضع 
بسیار و تعطف بی‌شمار بفر‌موده‌عمل نموده» پاتا به خود را جمپت‌ایشان فی‌ستاده | ند»۱۳۸. 

۸- محمدبن مکی عاملی (شہید او ل)» از علمای بزرگت شیعه. که در دمشق 
به حدریس اشتفال داشت. کمابیش از صوفیه متأشس بوده است. در ترویج تشیح 
فعالیت‌های آشکار و نان کرد. به دعوت «سی‌بداران» به خراسان آمد و کتاب «لمعة 
دمشقیه» را در فقه شیعی به آنان تقدیم داشت. سرانجام در سال ۷۸۶ هه قربانی 
فقمهای هم‌پیمان با حکومت گ‌دید.۱۳۹ 

٩‏ «لالا عارفه» با «لالا یو گشاوری» (به زعم «هندو آن»)» ژاده‌ی ۷۳۶ هھ 
شاعرةٌ برجسته‌ی كلاسيك کشمیری» بانویی عارف‌پيشه که عریان می‌زیست تا وقتی 
که «سید» در ۷۸۱ هھ به «کشمیر» رفت» خود را پوشاند. با «سید» به ساحثات فلسمی- 
دینی پرداخت» و گویند که مرید «سید» شد» و با اخذ عرفان اسلامی و تر کیب آن با 
عرفان هندویی» مسلكت جدیدی یدید کرد. مجموعه‌ی اشعار وی به نام «لالا ولیانی» که 
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اصطلاحات فلسنی «یوگا»یی و وزن‌های موسیتایی هندویی در آنپا پکار رفته» انتشار 
یافته است. عالی‌ترین اشعارش در پاره‌ی دیدار وی پا «شاه همدان» است.۱۵ 
XK‏ 

باید گفت, تا اینجا کسانی را هم یاد کرده‌ايم که «سید» آنان را تدیده» لاکن 
به‌مناسبت همزمانی» نامبرداری شدند. البته عرفا و شیوخ نامدار بسیار و دیگری هم 
هستند که اگر بخواهیم یاد کنیم» کتابی باید. از سوی دیگر» بسیار کسان هم هستند 
که «سید» با آنان دیدار و حش و نشر داشته» منتپا نامشان را نمی‌دانیم. آنچه‌می‌دانيم» 
از جمله‌ی آن «سی و چپار» تن - که اجازه‌ی ارشاد په «سید» داده‌اند» شماره‌های ۶ 
٩ ۸‏ ۱۱ ۱۲ ۴ در این فس‌ست یاد گردیدند. ۲۸ تن دیگر» په روایت «حافط 
کر بلائی»» بدین اسامی‌اند: 

«اخی محمد حافظ»» «اخی محسن ترك»» «اخی حسین»» «شیخ محمد اسفر‌ایتی»» 
«شیخ جب یل کردی»» «شیخ خالد ل‌ستانی»» «شیخ اہو بکی طوسی»» «شیخ اثیر‌الدین 
ورکانی»» «شیخ نجم‌الدین همدانی»» «شیخ محی‌الدین لتکانی»» «شیخ محمد می‌شدی»» 
«شیخ عبدالله مطری»» «شیخ علی مصری»» «شیخ من اکریدوری»» «شیخ عم‌برکانی» 
«شیخ عبدالله سنالی»» «شیخ ابو بک ابوحربد», لیخ /یہاء‌الدین قمکندی». «شیخ 
عزالدین خطائی»» «شیخ ہر ھان‌الدین سا‌جی»» «شیخ شرف‌السدین منیری»» «شیح 
رضی‌الدین آوجی»» «شیخ زین‌الدین مغر بی»» «شیخ عوض علاف»» «شیخ ابوالقاسم 
تحطوی»» «شیخ عبدالرحمان مجذوب طوسی»» «شنیخ"نحمدبن محمود مجذوب طوسی»» 
«شیخ حسن بن مسلم»۱۵۱۰ 

(ج) اصحاب و مریدان: 

اصحاب و مریدان «سید» یز فراوان بوده‌اند. تنساء به روایتی» همراه با 
۰ و به روایت دیگر, با ۷۰۰ تن به «کشمیر» رفته است. آنچه در فمپررست زیرین 
خواهد آمد» مستخرج از منابع دسترس است. خود «سید» گفته است: 

«سی و چپار ولی‌س‌شد از اکابی اولیا...» مرا به‌ارشاد طالبان اجازت‌فی‌موده‌اند» 
ولیکن با وجود آن اجازات» ملتفت این امس خطیی نمی‌شدم» تا به خدمت بزرگی رسیدم. 
فرزند خود را با مقراضی به نزديك من آورد و التماس نمود که: این فرز ند را به 
مریدی قبول باید فرمود. در اجابت این معنی درنگی رفت» بدان سبب که من به اسفار 
اشتغال داشتم و چون مرید قبول کرده می‌شد» ساکن بایستی شد و به ارشاد مشفول 
گردید. آن بزرگت در غضب شد و فرمود که: «اصرت من قطاع الطریق؟». پس عذر 
خواستم و قبول کردم. آن بزرگث فر‌مود که: یا سید! زنبار که سوآل توبة طریقت قبول 
کنی» خواه «مقیم» باشی و خواه «سافر». و من تاکنون» آن و صیت‌را نگاه‌داشتهام۱۵۲»۰ 

۱- نورالدین جعفر دستابازاری بدخشی (۴۰ ۷۹۷-۷ ه ق)» که «افضل» و «اکمل 
خلفای حضرت امیں سید على همدانی ۱۵۲۵۰۰۰ بوده است. به تصسیح خود او» از سال 
۳ ۷۷۳ ۰۵ در سلك مریدان «سید» درآمده. «کر بلائی» گوید: «و در آن وقت که 
آنجاها (قریه‌ی «علیشاه» در «ختلان») تضریف داشته‌اند» مولانا نورالدین جع به 


۳1 
مان 
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۳۸ فرهنگ ایران‌زمین (۲۸) 
ا و وت بت لدب سبط ی 
خدمت ایشان مشرف شده‌اند. پعضی از احوال ایشان را که از تقرین دلپذیر ایشان 
فراگ‌فته» و برخی را که خود مشاهده فرموده» جمع ساخته و خلاصة‌المناقبش نام کرده» 
اینہا از آنجا نوشته می‌شود... 
«ای دوست! در تاریخ سنه ۰۷۷۳ اين فقیر» يعنى نورالدین جع به خطة مباركت 
ختلان در قرية علیشاه - رح - نزول و ارتحال حاصل آمد» و مدتی درآن قریه متوطن 
گشتم...». سال بعد (YYF)‏ که «سید» په آن قریه آمده» در خانه‌ی «اخی حاجی» منزل 
کرده, او را دیده که «دردیشی نوروشی با عمامهٌ سياه دلکشی نزول کرده است» 
بشناخت که آن... سیدعلی همدانی است..۰ پس بیعت گرده و مرید شد و پس از چند 
روز «حق‌گویه و داغی حاجی» با جاب «میر» با رة این فقیر نزول فی‌مودنده د این 
فقیں حقیر علیل سوآلی کرد از آن مخدوم به حق» بسی معانی لطیثه به عبارات شریفه 
بیان فر‌مود» چنانکه دل این فقیں جذب گشت...». آنگاه پس از زیارت و نماز در گنبد 
«علیشاه» باز به «حجرهٌ این فقیں آمدند»» سس به منزلی که «اخی حاجی» عمارت 
کرده بود می‌رود و سه ماه زمستان وا در آنجا می‌ماند. هم‌چنین گفته است که: نو به‌ای 
که در قفای «میر» نشسته بوده» «میر» او را تکلیف به روپارو نشستن بر روی مصلای 
خود کرده «اين فقیں اندیشه رعایت ادب کر‌ده. در نشستن توقف کرد. آن حضرت 
فر‌مودند که: ادب در سخن‌شتیدن اسار مرچه گویند باید شنید. اجابت کردم و بر 
مصلی نشستم ...»۰ بیچاره «بدخشی» همواره «دم‌چکی» سید بوده و مورد غضب می‌شده. 
گفته است که: «در ایام صحبت کثیر المثقعت حضست... هرچه در خاطرم آمدی» آن را 
یس من آشکار کردی, و صصی لح طبار آن نبودی به اشارت با بشارت تنبیه 
نمودی...» ظاهرآ برادری به نام «قوام‌الدین» داشته» گوید روزی همراه با من و دیگران 
در خدمت «میر» بودیم که رجا سو انی بن من خضب کرده «فر‌مودند که: از این خانه 
بیرون روء والا به عصا سرت را بشکنم» و چون خواجه عبدالله شیرازی آن شدت غضب 
را مشاهده کرد. دست میا بگرفت و بیرون آورد...». سپس آنان را بازخوانده و 
فرموده که: «ما از ابلہی این (جعفر) گاه گاه در تشویشیم». و افزوده که: « او تصور 
می‌کند که اوام عظیم است» از برای آنکه کار نکرده است» و عجایب راه خدای‌تمالی 
ندیده» حق‌تعالی باشد که او را دست گیرد تا عسایب راہ را مشاهده نماید که حرص 
دارد اما معلول است.» 
«چون حضرت میں غضوب بودند»» روزی با «خواجه عبدالله» در بدخشان قرار 
می‌گذار ند علت را از «سید» بپرسند› که البته پاسح آن بوده: «غضب ما رحمت است» و 
«موجب ترقی باشد مس طالب را», و هس دو از این بابت شادمان شده‌اند. (روضات» 5 
ص ۴۲ ۲۵۸-۲). 
وی› مخاطب بر‌خی از نامه‌های «سید» هم همست (رش: کتابنایه. ش‌ ۵۵( و در 
یکی از آنہا «سید» ‏ که ظاهرا در فن طبابت هم دستی داشته ‏ به وی توصیه‌ی معالجه 
تموده است .۱۵۴ 


باری» وی یك سال پس از در گذشت «سید». در رجب ۷۸۷ ه» در خانقاه اعظم 
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سر گذشتنامةُ میر سیدعلی همدالی ۲ ۳۹ 


«ختلان». تذ‌کره‌ی احوال «سید» را به‌عنوان «خلاصة المناقب» در احوال و اوصاف و 
برخی اقوال با نقل برخی آثار «سید» («اسارالنقط». «اخلاق محرم») تألیف می‌کند. 
علاوه از این» شرح احوال «پوریای ولی» و برخی اضافات دیگر نیز» در این کتاب احتوا 
یافته است. «اصطلاحات صوفیه» نیز از اوست (رش: انامه ش > ۶»> ۱۲۱ : 
در گذ شت وی» در ۵۷ سالگی» به روز دوشنبه‌ی ۶ رمضان سال ۷۹۷ ه بوده است. 

٣‏ خواجه اسحاق بن امین ارایشاه علیشاهی ختلانی (۸۲۷-۷۳۱ ه), از خاندان 
«علیشاهیان» ختلان (فئودال‌های کوچك بومی) که صاحب نفوة و اعتبار بوده‌اند. 
به گفته‌ی کر بلائی: «از جملۂ خلفای کبار حضرت امیں سیدعلی همدانی است» و سلسله 
حضرت «میر» از وی تا این زمان پاقی است...». «سید» او را بی دیگران ترجیح داده و 
در حال غضب گفته: «اگر شما پنجاه سال ریاضت کشید به ایشان ( - اسحاق) نر‌سید». 
وی «از اولاد امی‌علیشاه ختلانی است که او نیز مردی بزرگت بوده به حسب ظاهس و 
باطن». «خدمات لایقه نسبت به حضست «میر» به تقدیم می‌رسانده و در جان و مال... 
مضایته نداشته. در وقتیکه مقسدان و حاسدانء غیبت حضرت د«امیں» را نزد «امیں 
تیمور» کرده بوده‌اند» حضرت خواجه اسحاق همر‌اهی نموده‌اند...»» به «امیں‌تیمور» 
رسانده بودند که «سید همدانی»» دعوی سلطنت کرده» بیمناك شده بود: «چون امیں 
آرامشاه را دخل تمام در سلطنت امیر تیموّر بوده» اندیشه نموده که ارادت غواجه 
اسحاق باعث سلطنت وی گردد. به‌هرحال» حضنرت «میر» را می‌بر‌ند به نزد آمیر تیمور. 
خواجه اسحاق به شتاب تسام قبل از ورودو وصول حضت میں به اردوی امیر تیمور, 
خود را می‌رساند. و پادشاه وی را می‌شناختهء چون خود را به پادشاه می‌رساند. نظن 
پادشاه که به وی می‌افتد» می‌بیند که دستار سیاهی ہں مس بسته» وی را از آن خوش 
نيامده فرموده که: اين مفولك را بز نید (که) رفته است مرید شخصی شده است و باعث 
فتنه گشته. خواجه فرموده که: مگن س من برود این دستار از سر من جدا شود 
نمی‌گذارم که این را از سر من پردار ند. امس شده که: دو هزار اسب «قبچاق» بدهد تا 
به وی آسیبی نررسد. خواجه هزار و دویست اسب قبول نموده» وی را گذ‌اشته‌اند.». 

«در پسیار از اسقارء ملازم رکاب میمنت انتساب حضرت «میں»... بوده. از آن 
جمله در گنه سیوم که حضرت «میر» از ختلان متوجه کعبدٌ معظمه بوده‌اند... حضرت 
خواجه اسحاق ختلانی - رح - همراه بوده‌اند» رعایت دراز گوشی‌که گاهی حضرت «میں» 
بر آن سواری کند به عد تعد خواجه‌اسحاق بوده...». 

«چون په بفداد رسیده» قدم به بادیه نماده‌اند...» دیگی سواری نف‌موده»... بيد 
از چند روز به مدینه (رسیده‌اند). حضرت «میر» یك روزی فرمودند که: یا اسحاق 
اگر‌چه در این سف خدمت دن از کوش ما کردی» فاما شیخی ختلان و خراسان و ماورای 
النپر و بسیاری از بلاد را بردی» و سلسله‌ات تا روز قیامت باقی خواهد بود. 

«غرض که حضرت خواجه منظور نظن حضست «میر»... پوده‌اند» و از آن نظر 
به‌جائی رسیده‌اند که دو «سید» دا نشمند متبحر عدیم‌المثل» یکی حضرت مین‌سید عید الله 


برزش؟بادی و دیگری حضرت میں‌سید محمد نور بخش... مر ید وی شده‌اند. حضرت 
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£ فرهنگ ایرانزمین (۴۸) 


میر سید عبدالله با آنکه به خدمت پسیار از اعزه روزگار رسیده, نسبت خود را به 
ایشان درست می‌داشته. هرجا که اسم مبارك خود رقم می فس موده | ند » به این نوع قلمی 
می ف مودها ند كه: «عبدالله الحسینی الاسحاقى....». 

«مجملا خواچه اسحاق... زپاده از پنجاه سال در مقام شیخی و ارشاد به‌س ہرده» 
به تر بیت جمعی کثیر مشغول بوده‌اند» از آن جمله: میرسیدمحمد نور بخش ...»۰ پیشتی 
(در بخش ۴) اشاره رفت که این‌دو مرید با اقتدار «خواجه‌اسحاق» - «سید برزشآبادی» 
(۸۷۲-۷۸۹ ه) و «سید نور بخش» (۸۶۹-۲۷۹۵ ۳ در باب «مپدویت» و «مېدی» بودن 
«نور بخش»» اختلاف و انشعاب پیدا کردند» فلذا» «سید عبدالله» بنیانگذار سلسله‌ی 
«ذهبیة اغتشاشیه» شد» و «سیدمحمد» بنیانگذار «ذهبیۀ نور بخشیه». واقعه‌ی «مہدی» گری 
نور بخش - که مورد تأیید شتاب‌آمیز خواجه اسحاق» شد - سبب و بپانه‌ی قیام‌زودرس؛ 
و غوغای صوفیه و مردم گردید. چندان که این بار «شاهرخ» تیموری را بیمناك کردد۱۵. 
گرید : 

«اين خب به میرزا شاهرخ می‌رسد که خواجه اسحاق سیدزاده‌ای را «سپدی» 
خرانده و پادشاه ساخته» و می گو یند که: امام است. پادشاه به آن جانب لشکری 
می‌فرستد» می‌آیند و جنگ می‌کنند. دو پس خواجه اسحاق و قریب به هشتاد تن از 
صوفیه و جمم دیگ در این قضیه به قتل می‌رسند. و میں سید محمد (نوربخش) را 
گرفته و مقید و محبوس می‌سازند. بعضی در ملازمت میرزا شاه خ بوده‌اند» که با 
خواجه (اسحاق) عداوت قدیمی داشته بوده‌اند» په واسطه «آباء» که از امساء بوده‌اند» 
اغوا می‌نمایند که این سیدزاده را چندان گناهی نخواهد بود» زیرا که «پیر» وی گفته 
است که: تو مېدی‌ای» و او را بر این داشته که خروح کند. تا حکم قتل خواجه صادر 
می‌شوه (شمپادت در رمضان ۸۲۷ در «بلیخ») و سناو ۹۶ سال بوده...» (زوضات» ۰۲ 
ص ۲۵۰-۲۴۲ ). 

رکوک ازى راون کي تاکن که کی ال غاا هه 
بوده» لیکن ظاهراً یکی به سبب (بیماری و) کم‌سن‌وسالی و به‌قول خود سید «ابلہی» او» 
دو دیگر و مپمتر, به سبب اقتدار دنیوی و معنوی و تمکین «خواجه اسحاق»» جملگی بر 
جانشینی وی در کرسی سلسله‌ی «همدانیهة» سیدعلی اتفاق کرده‌اند. چنانکه «امیر سید 
محمد طالقانی» تاجیکستانی ‏ مولف «سلسله‌نایه» - پس از ذکن «سید نور بخش»» 
خواجه اسحاق را جانشین «سیدعلی همدانی» (به عنوان «پیر» وی) یادگرده و گوید: 

«بنود میں سید علی ہیں «او» که تن دل و جان ز اکسیں او 
ز من دان که آن سید همه دان ز اقطاب فرد است اندر جہان »۱۵۶ 

هم چنین» یاد کرده‌اند که: «خواجه اسحاق ختلانی»» داماد «سیدعلی همدانی» 
بوده است .۱۵۷ 

۳ شیخ (اخی) حاجی‌بن طوطی‌علیشاه ختلانی (اذ همان خاندان «علیشاهیان»)؛ 
که از «سید» کسوت فتوت گر‌فته» و «سید» رساله‌ی «فتوت‌نامه» را برای او نوشته‌است 
(رش: کتاپنامه» شن ۶ در سال ۷۷۴ هء که «سید» به ختلان آمده, در خانه‌ی او در 
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ا ی وا شم ی یج اس یب سم 
قر‌یه‌ی «علیشاه» نزول گر ده» و « بد خشی» در آنعا دید ه که «درویشی نوروشی با عمامة 
سياه دلکشی نزول کںدہ اا اق او هم اه با جماعتی به حدمت حاضن آیده و از 
حصرت «مس» سوآلی کرد ند» فرمودند که: ما هنوز مسلمان نشدهایم » به معنی این سوآل 
چگو نه رسیم؟ بر خاست و در کنید علیشاه ون م1 سیس به حجر جع بد خشی 
مى رود و «اخی حاجی را فر مود که موزه‌ای باید خر ید۰ خد مت اخی موزهة خو بی حاضس 
گر‌د» حصس ت (« مس » ق‌مو دند که موزه درو یشانه باید موژه ارزان‌بہایی اختیار کرد 
و به جانب منزل جدید که خدمت اخی حاجی در قبجقای عمارت کرده بود برفت» و آخی 
به سعادت صحبت ان حضرت مش‌ف شد؛ و سه ماه زمستان در آن وت ن اقامت‌ورزید ند .» 

۴ خواجه عبدالله بن شیح رکن‌الدین شی‌ازی» که همر اه با «جعف بدخشىی» و 
بر‌ادرش «قوام‌الدین بد خشی » و «محمد سر‌ای ایستی» در خد مت «مس » بوده‌اند» و به 
سیب غضبی که «( مس » به جعقس بدخشی ک‌ده» «خو اجه عبدالله - رح - آن شدت غصب 
را مشاهده کرد» دست او را بگرفت و بیرون آورده...». یس از رفع غضب» «سید» 
آواز داد که « به خانه در ید » چون با زآمدیم فر‌مود که: با از ابلمپی این» گاه‌گاه در 
تشویشیم. خواجه عبد الله گفت: آن چه بود که ما نتا نستیم؟ فر‌مود ند که: او را واقعه‌ای 
از مقام صفات دست داده‌است» و او تصور می‌کند که اواس عظیم اش 5ء خواچه از 
آنجا که و جود مبار کش خلاصة نتایج اهل اخلاص بود» فرابود که: ما را یقین است که 
دعای «مس» مستجاب خواهد بود. چون حصرت «مین» غضوب بود نسد » خواجه عبد الله 
روزی در بدخشان» از این بابت از «سید» ینو ا می‌کند. «بد خشی» گوید : از خواجه 
عبدالله س رجات شنودم که ف‌مود: چون حضت. «مین »۰۰۰ از بد خشان مسافرت نموده 
به جانب ختلان فر مود ند » در آن حجره‌ای که آن حصرت می بود ند در آمدم» ديدم که 
توقف واقع شد؟ خواستم که به سخن درآیم که آن صورت از چشم ما ناپیدا آمد. من در 
تین افتادم که این چه حال بود(؟)». (روضات»› e‏ ص ۷ ۲۶۳-۲ ). 

۵ «حق گوی»»› کسی که خبر ورود «سید» را به «ختلان» به «جعش بدخشی» 
می‌دهد » و همراه لاسيك» در قر یه‌ی «علیشاه» بوده و با «اخی حاجی» مذ گور به خانه‌ی 
«جعف بد خشی» توول گ‌ده. (رو ضات» ۳ ص ۵۵). 
دعای سیفی قصد پر سش از «سید» داشته» که وی می‌آید و تشر یس می‌کند که دیروز در 
دامنه‌ی «توزقرغان» حصسر ت «میں» را ملاقات گرده و گفته که ايشب ترا با ما می‌باید 
بو ۰۵ (روضات؛» ۲ ص ۳۵۶ و ی » کتاب «سیر‌الطالبین» استاد خود را گرد آو رده» ۴۳ 
تین شارح حدیث «من عرف نفسه» به عنوان رساله‌ی «معرفت» است (رش: کتاینامه» 
ش ۰۳۱ ۰۶۷ ۷۳). 

4 «شیح محمك عرب))» که قطعاً یکی از دو: «شیخ محمد شامی» و «شیح محمد 
خلوی» (مذ کور در «روضات». 5 ص ۳۵۴( ست و احتمالا اولی تب است. « بد خشی» گو ید 
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که روزی در پدخشان» «شیح محمد عرپ» (رح) از «سید» در باب حرزیمانی سوآلی 
کرده است. (روضات» ۲ ۲۵۷). 

۸- «شیخ قوام‌الدین بدخشی»؛ ظاهر. برادر «نورالدین جعفی بدخشی» است» 
گوید: «روژی که همراه با خراجه عبدالله شیرازی و ب‌ادرم قوام‌الدین و مولانا محمد 
مس‌ای‌ایستی» در خدمت «میر» بوده۰0.۰۰ «سید» بر «جعفر» در باب سوآلی غضب کرده 
اس (روضاش» ۰۲ ۲۵۷): ۱ 

-٩‏ «قیام الدین». که اگر تصحیفی از نام همان «قوام‌الدین» اخیرالذکن نباشد» 
« بد خشی» گوید: «مولانا قیام الدین که برادر دینی و دوست یقینی تشه توت که نان 
خواب ديدم که حضرت «میں»... فرمود که من حق گشته‌ام...(الخ)» و «هم مولانا 
قیام‌الدین - سلمه‌الله - مود که: وقت دیگر در خواب دیدم که حضرت «میر» فر مود 
که: هرچند تعین خود را نی می‌کنم؛ یکلسی منتفی نمی‌شود.» (روضات» ۲ ص 
۶۵-۴ ). 

۰ - «علاءالدین حصاری». که «حضرت (میر) نو به‌یی در حالت غیرت فرمودند 
که: علاءالدین حصاری اگرچه خاطر صاف کرده است» اما هنوز از خود بیرون نیامده 
است» بلکه در دید به طفلان ما محتاج است...» (رو ضات» رد ۲۶۶_۲۶۵). 

۱ «بابا کاء شیر ازی». که« بد‌خشی» آورده: «(رح) تقرپن کرد که: مدتی از 
موضعی که مقام و مسکن و محلمأمن من بود» آوازی می‌شنودم که مرا تعلیم علم می‌داد» 
و در مقام تربیت من بود. پسل براهلا که: این آواز کیست؟ جواب شنیدم که: این 
آواز سید‌علی همدانی است. چون متا و حالس آمدم» آو از حضرت امس سید علی 
همدانی را شنیدم» پس قصند. زیارتش کرده» به خدمعش مشرف گشتم» و ديدم که 
کمالش را نمپایت نیست..۰» لاجم صخبت شر فش گن‌یدم۰۰۰» (رو ضات» ۲ ص ۲۶۲). 

۳ شیخح شمسالدین بدخشی (ختلانی)» که «سید» در باره‌ی او گفته: «سالك به 
قوت است»» و در «کیه سیوم که حضرت میں از ختلان متوجه کعبهٌ معظمه بوده‌اند» شيخ 
شمس‌الدین بدخشی» جزو همراهان بوده است. (روضات» ۲> ص ۲( ۳۵ ۲ ۲۵۴). 

۳ امین سیده‌حمد طالقانی (تاجیکستانی)» که مولف «سلسله نامه» ی« نور بخشیه» 
است» و آن دو بيت («بود میں سید علسی...» الخ) مذدکور (در شماره‌ی «۲» این 
فمپر ست) از اوست. (رو ضات» ۳ ص ۴(. 

۴ «شیخ محمد خوارزمی». که باید همان «شیخ محمد خلوی» (مذ‌کور در 
«روضات»» ۲» ص ۲۵۴) باشد. از یاران و همسفران «سید»» که مخاطب یکی از 
نابه‌های او نیز هست. (رش: کتابنامه». ش ۵۵). 

۵- «شیح زین‌المابدین نیشابوری» (روضات ۲ ص ۲۵۴). 

۶ «شرامشاه خونسی» (روضات؛ ۲ ص ۲۵۴). 

۷“ «محمد سرای ایسشی (یا «انسی»)۰ که در آن روژی که «سید» ہیں «جعقر 
بد خشی» غضب گرده» همراه «خواجه عبدالله شیی‌ازی» و «قوام‌الدین بدخشی» در خد مت 
«میر» بوده‌اند. (روضات» ۲> ص ۵۲ ۰۸ ۱۲۷۲ وی» سر‌اینده‌ی همان ماده تاريخ و فات 
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سر گذشتنامة میر سیدعلی همدانی ن 1۳ 


«سید» («چو شد از گاه أاحمد...» الغ) است» که در پالای سر در «خانقاه» شاه همدان 
در «سرینگر» کشمیر» کتیبه شده است. (رش: پخش -٩‏ وفات و یادبود). 

از دیگر همراهان «سید» به «کشمیر» (۷۲۸۱ ه)» پسرش «میر‌سید‌محمد عارف» و 
خالوزاده‌هایش «سید تاج‌الدین» و «سید حسین سمنانی» )( را نین» یاد گرده‌اند» که در 
آنجا به نشر فر‌هنگت ایرانی همت گماشته» و سادات کشمتن از این تبار ۱۵۸.۵ 

خلاصه آنکه» به گفته‌ی کر بلائی: «خلفای نامدار در این ديار (ماو راءالنہں) از 
خلال حمایخش تر بیت پافتهاند...» و «دیگر اکابر نیز بوده‌اند که اسامی ایشان مذ کور 
نیست ۱۵۹.۲۰ 

xX 

بیان ادامه‌ی سلسله‌ی «همدانیهُ» سیدعلی» س‌چند از گنتار ما بیرون است و نام 
شخصیت‌های ناهمروزگار «سید» برده می‌شود» بی‌منأسبت نمی‌دانیم که در پایان این 
مقال» محض تتمیم فایده» به اختصار» اشارتی رود» و آن اينکه: 

«شپاب‌الدین امیر سید عبدالله برزشآیادی مشمیدی (۸۷۲-۷۸۹ ه)» که «چون 
به خدمت خواجه (اسحاق) می‌رسند» منظور نظ می‌گردند...»» و در پاپ ادعای‌ممبدو یت 
« نور بخش» که «خواجه اسحاق» قبول کردهة بود: «میں سید عبد الله می‌شنو ند که خواجه 
قبول این معنی کرده‌اند» به خدمت ایشان رسیده» خاطر نشان ایشان می‌فی‌مایند که این 
قضیه معنی ندارد» غلط است»۱۶۰. وی که «مدعی خلافت خواجه اسحاق ختلانی است 
_ که او خلیفه سیدعلی همدانی است» الحال (سده‌ی ۱۱-۰ ه) مریدان «سیدعبدالله» 
را در خراسان «صوفیه» می‌گویند» و مریدان «سید محمد نور بخش» را که په اتفأق» 
خلیفهُ اسحاق بودند» «نور بخشیّه» می‌خوانند»»۰۱۶۱ 

صوفیه‌ی «ذهبی» اولیه گفته‌اند که: «سید عبدالله (برزشآبادی) ما را به جای 
حضرت قطب صمدانی» سرحلقه‌ی اقطاب سبحانی» امیر‌سیدعلی همدانی‌است»» هم‌چنین» 
در یك روایت خوابنماشدگی گفته‌اند که: «حضرت امیرسیدعلی همدانی فرمودند که: 
هرچه ما می‌گوییم» سید عبد الله همان می‌گوید.»۰۱۶۲ (رش: بخش ۴ زیستنامه: مذهب 
و مسلك). «بدرالدین احمد حسینی لاله»» مرید «سید عبدالله» که به قول «حافظ 
گربلائی»: به طریق «اویسیت» از «سید» تر پیت‌یافته, در «رسالة لطایف» اشاره به‌فیض 


و تر بیت حضرت امیں سید‌علی همدانی فر‌مودهاند: 


«آنکه از او یافت دلم هرچه‌یافت از دل او تافت دلم هرچه تافت 
اختر رخشنده برج على آيينة فقر از او منجلی 


اينك بجاست» از خود «حافظ کر بلائی» (سده‌ی ۰( _ که این همه مدیون او 
در نگارش زیستنامه‌ی «سیدعلی همدانی» هستیم» یاد گردد به اینکه: «سلسلۀ خرقه وی 
از طریق «سید عبدالله بررزشآبادی» به «میر‌سیدعلی همدانی»» و از آن به «علاءالدولة 
سمنانی» و از آن به «نجم‌الدین گبری». و په «معروف کرخی» می‌پیو ندد.»۰۱۶۲ 
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34 فرهننگ ارران‌زمین (۲۸) 


۸- «از همدان تا کشمیر» 

عنوان این بخش راء از عنوان مقاله‌ی «علی‌اصفن حکمت» (رش: درآمد - منایع) 
اختیار گرده‌ایم» که سی سال پیش در مجله‌ی «یفما» نوشته. و متأسفانه بدان دسترسی 
نیافته ایم. تحت این عنوان» به ذکر اخباری پ‌داخته می‌آید که طی مہاجرت «سید» از 
همدان به ماوراءالنس› و از آنجا به «کشمی»» در منایع اسشی س نكست توان اورت 

تاریخ مپاجرت وی به «ماوراءالن». حتی بطور تقریب» دانسته نیست. چه 
اینکه اولا وی همواره در سین و سفن بوده, ثانیاً از اشارات مبم منابع چیزی بدست 
نمی‌آید. شاید بتوان گفت که وی در اواسط سده‌ی هشتم» یعنی در حدود ۴١‏ سالگی 
بدان سرزمین رسیده» و اگر این فرض درست باشد. باید گفت که باز هیچ تاریخی 
(کرو نولوژيك) از اقامت و اسفار ‏ حل و ترحال ‏ وی در شہر‌های آن دیان* و جن 
آن» طی يك دوره‌ی ۴ ساله» در دست نیست. ها فقط از تاریخ ورود وی به «ختلان»» 
چنا نکه خواهد آمد» اطلا ع داریم YYF)‏ ھ)» و دیگ هیچ. 

(الف) در بدخشان و ختلان 

چنین بر می‌آید که وی میان «ختلان» (از شین شای ماو راءالنہں ‏ «کلیاب» در 
تاجیکستان کنونی) و «بدخشان» (نزديك ترگمیتان» شمال شرقی افغانستان کنونی) 
آمد و شد می‌کرده. و سر‌انجام دسا نیع گهم‌دیگیر مشخص است از «بدخشان» په 
«ختلان» کو چیده اننتتگاه 

«شیخ محمد عرب» گوید که روزی در «پدخشان» از «سید» پر‌سیده: «من شنودم 
ه: هر که حرزیمانی را هزار بار بخواند» حاجات دینی و دنیوی او (برآید)...» 
فرمود که: اگ چل‌بار بخواند» هم کشفایت شیو۱۸۲۰.۰»۵:هم‌چنین» «خواجه عبدالله» 
روزی در «بدخشان»... اشارت ف مودند که از خضت میں سوآل بایت کد که: هه 
غضب ایشان چیست؟ و این شیوه لاهن ۱ از کمل نه تیکوست»۰۱۶۵. همین «خو اجه‌عبدالله» 
آورده است که: «چون حضرت «میر»...۰ از بدخشان مساثرت نموده به جانب ختلان 
فر مودند » در آن حجره‌ای که آن حضت می‌بودند درآمدم» ديدم که آن‌حضرت نشسته‌اند» 
تأمل کردم که سلام بدهم و بیی‌سم که از سفر ختلان به چه سبب توقف واقم شد؟ 
خواستم که به سخن درآیم که آن صورت از چشم ما ناپیدا آمد» من در تحیر افتادم که 
این چه حال بود؟»۱۶۶. 

این سق «سید» به «ختلان»» چنانکه پیشسص اشاره رفته, در سال ۷۷۴ ه بوده و» 
ظاهر اء در «قریه علیشاه» (نزديك ختلان) فرود آمده ( که منسوب‌به‌خاندان «علیشاهیان» 
ختلان و «خواچه اسحاق» - مرید «سید» ‏ از فرز ندان «امین‌علیشاه ختلانی» صاحب 
«قریه»‌ی مز‌بور بوده است). شرح صوفیانه‌ی این هجرت» به روایت «نورالدین جعفر 
بدخشی» در «خلاصة‌المناقب» چنین است: 

«ای دوست! در تاریخ «۷۷۳ ه» این فقیر را یعنی نورالدین جعض» په خطۀ 
مبارك ختلان در قربه علیشاه ‏ رحمه‌الله ات نزول و ارتحال حاصل آمد» و مدتی در 
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سر گذشتنامة میر سیدعلی همدانی 1 ۵ 


آن قریه متوطن گشتم» روزی برادرم حق‌ گوی سرحمه‌الله ‏ حاضن آید و گفت کد: 
در خواب دیده‌ام که قایلی می‌گفت: چون يك سال بگذرد, دوستی از دوستان خدای 
تعالی بیاید در موضح زمستانی علیشامیان» زنپار که صحبت او را غنیمت دارید. 
امروز يك سال است از ان تاریخ. مر در آن موضع باید رفت که بینم چه ظاهر می‌گردد. 
و چون در آن منزل برفت و در متزل اخی حاجی نزول کرد. دید که درویشی نوروشی 
با تساه سياه دلکشی نزول کرده است و بشناخت که آن‌دوست خدای‌که قایل غیبی [ **] 
ال ان خي داده» این شخص است که او را سیدعلی همدانی گویند» پس بيعت کرد و 
مرید شد. و بعد از چند روز حق‌گوی و اخی حاجی با جناب حضست میں ہے قدسسرہ۔ 
به حجر این فقیر ( نورالدین جعفر) نزول فی‌مودند» و این فقیر حقیر علیل سوآلی 
کرد از آن مخدوم بحق» بسی معانی لطینه به عبارات شریفه بیان فرمود» چنانکه دل 
این فقیں جذب گشت.... ناگاه در آن جذبهُ عذب» خدمت مولانا حاجی با جماعتی 
اض اقفر آل نگ مسو ال کردند» فرمودند که: ما هنوز مسلمان نشده‌ایم» 
به معنی این سوآل چگونه رسیم؟ پرخاست و در گنبد علیشاه درآمد. و از ضحوه کبری 
تا زمان مسا در آن گنبد می‌بود» و هوا در غایت سردی می‌بود, و از رخوت جز پیرهن 
و مر‌قعی نیو شیده بود» و بعد از ادای مغرب به "التاس از آن گنبد به حجر این فقیس 
( = جعقر بد.خشی) آمد ند» و چون صلوة فجر ادا کیده شد» حضرت میرء اخی حاجی را 
فرمود که: موزه‌ای باید خرید. خدمت اخی موز خوبی حاضس کرد» حضرت میں 
ف مود ند که: موز؛ درویشانه بايد موز اک لنججایی اختیار کرد. و به جانب منزل 
جدید که خدمت «اخی‌حاجی» در «قیجتای» عمارت کرده بود برفت» و «اخی» به‌سعادت 
صحبت آن حضرت مشرف شد» و سه ماه زمستان در آن متولاقتاست ورزید ند۰۱۶۷۰ 
خب دیگر از «سید» در این «منزل جدید» به نقل همان «بدخشی» چنین است: 
«حضرت میں - قدس‌سره - وقتی در قریه علیشاه رحمه‌الله ہیں اصحاب غضب 
کرد» فرمود که: نام اهل طلب بر خود نمپاده‌اید و آنچه ایشان اهتمام نموده‌اند» شا 
استقامت ندارید» و شما را شرم نمی‌آید که با این رنگگ و بوی درویشی, فرج می‌طلبید 
به خفتن و خوردن؟ والله که پنجاه سال است که من به اختیار پہلو بر زمین ننمپاده‌ام و 
به خواب فته ام» و با این همه محنت. هنوز خود را از هیچ سگی بہت نمی‌دا نم ۰۱۶۸»۰ 
این کیره یعنی: سال ۷۷۴ ھ. )= ۵۰ + ۱۲+ ۷۱۳) 
(ب) ملاقات با «تیمور لنگث» 
سبب این ملاقات» چنانکه از فقره‌ی آتی‌الذ کر دریافت‌پذیر است. آشکارا» 
هراس «امیر‌تیمور گورگان» (زاده‌ی ۷۳۶ - امارت ۷۷۱ - مرهه‌ی ۸۶۷ عا از ود 


4 
س و 


روزافزون «سید علی» بت شاه بی تاج و تخت «همدانی» در آن سامان»ء افزایش مریدان 
بزرگزاده‌ی ناراضی و پیوستن فقیران و درویشان به وی - که فار غ از روحیات 
«تخالفی»۰ انقلابی و سیاسی عليه «سنی گری» فقپای دستگاهی و حکو متی» نبودها ندب 
و اينکه احساس کرده و يا ندو القاء شده بود که «سید» را داعیه‌ی «سلطنت» است. از 
خواسته است «رقیب» مزعوم خویش را از نزديك یبیند و پسنجد. که أگی 


این و » 
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3 فرهنگ ایران‌زمین (۲۸) 


خطری از سوی او متوجه نبود» عازم سرکوبگری‌های دیگ خویش شود» و چنین هم 
شده است ۰ 

تاریخ این ملاقات» بایستی همان سال ۷۷۴ ه (ورود «سید» به «ختلان») e‏ 
نخستين سف وی به «کشمیر» نین در همین سال» پس از آن ملاقات است ‏ بوده 
باشد, که آن امیس «جمپانسوز» از نخستین لشکر کشی به «خوارزم» (۷۷۳ ه) و فتح 
آنجا به «سم‌قند» باز گشته است .۱۶۹ محل ملاقات در «اردو»ی تیموری ذکس شدهء که 
پایستی» ظاهرآ. میانه‌ی راه خوارزم به سم‌قند» و به هر‌حال» نزديك «ختلان» بوده 
باشد. ایناث» شرح آن رویداد» په روایت همان «نورالدین بدخشی»» چنین است: 

«در وقتی که مفسدان و صاسدان» غیبت فش امش تد امیر تییون حسوقه 
بوده‌اند» حضرت خواجه اسحاق هم‌اهی نموده‌اند» و صورت این قضیه به این نوع 
مسطور و مذکور است که: 

«حضرت میں چون در ختلان ساکن گدید ند اکابر و اشراف آن دیار به شرف 
ار ادت ایشان مشرف شدند. چنان غوغا و ازدحامی دست داد که اک کسی می‌خواست 
به شرف مجالست و مخالطت وی مشرف گردد»› تردد بسیار و ملازمت بی‌شمار می‌بایست 
نمود» تا دولت ملاقات میس گردد. مغویان و مقسدان یه امیں تیمور گورکان عرض 
کردند که: سیدی در ختلان پیدا شده و مر‌ید ی نہایت بہم رسانده و مدعی سلطنت 
است؛ از جمله خواجه اسحاق ختلانی پس املس آژایشاه مرید وی گشته» چون امیں 
آرامشاه را دخل تمام در سلطنت امیر‌تیمور بوده, انديشه نموده که ارادت خواجه‌اسحاق 
باعث سلطنت وی گردد. به‌هرحال» حضّت میں را می بر ند به نزد امیر‌تیمور. خواجه 
اسحاق به شتاب تمام قبل از ورود و وصول حضست مین به اردوی امین تیمور» خود را 
می‌رساند. و پادشاه وی را می‌شناخته» چون خود را به پادشاه می‌رساند. نظ پادشاه 
که به وی می‌افتد» تسف که فستان سا هی چن سن عة ورا ان ان خرش یاه 
فرموده که: اين مفولك را بز نید (که) رفته است. مرید شخصی شده است و باعث فتنه 
گشته. بعد از آن» پادشاه فرموده که: دستارش از سر بر‌گیرید. خواجه فربوده که: مگن 
سی من پروه این دستار از سن من جدا شودء نمی‌گذارم که این را از سس من بردار ند. 
ام شده که: دو هزار اسب «قبچاق» بدهد تا به‌وی آسیبی‌نرسد. خواجه هزار و دو یست 
اسب قبول نموده. وی را گذاشته‌اند. 

«مجملا حضرںت میں را به مجلس پادشاه آو رده‌اند» و این مشپور بوده که حضرت 
میں» پشت به قبله نمی‌نشینند. در این مجلس جای «میں» را به نوعی تعیین نموده‌اند که 
پشت به قبله نشینند. چون «میر» درآمدند» همانجا نشستند. پادشاه اول خطابی که 
کردند این بود که: شنیدهايم که شما هر گز پشت به قبله نمی‌نشینید» امروژ چون است 
که برخلاف مقرر واقع شده و پشت به قبله نشستید؟ حضرت میں اندیشه نقرموده» 
فرمودند که: هر‌که رو به شما کند بی‌شك پشتش به قبله خواهد بود. پادشاه منفعل گشته 
فرمود که: این چه غوغاست که بمم رساندہای؟ حضرت میں فر‌مودند که: انديشه شما 
غلط افتاده, نوبه‌ای در خلوت نشسته بودم» عر‌وجی واقح شد» تمام عالم را یں من 
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عرض کردند به مثابه سفره. من قبول نکردم» دیدم که سگی لنگی آمد | کنایه از خود 
«تیمور لنکت» ] و آن را درربود: «الدنيا جيفة و طالبما کلاب». ما روی به آخرت 
آو رده‌ایم» دنیا را طالب نیستیم» خاطر جمعدار! 

«امیں تیمور از این کلمات استنباط نمود که عالمگی خواهد بود. در مقام 
معذرت درآمد» عذرخواهی نمود» التماس «بودن» ایشان کرد [ به زبان سیاسی» یعنی: 
در اینجا نمان ]. قبول نش‌مودند [ که بمانند ] فرمودند که: از جانب حق ‏ جل و علاے 
مأمورم که به کشمیں روم و اهل آن ديار را به اسلام دلالت کنم» شاید که به اسلام 
مشرف گردند. بنابراین» روزی چند در ختلان مسکن گزیدم. امیر تیمور را خیی‌باد 
گفته» باز متوجه ختلان می‌گردند.»۰۱۷۹ 

بدین سان» و با توجه به اینکه در همان‌سال «امیں تیمور». پادشاه سر کش 
«ختلان» رابه نام «کیخسو»» به جرم همدستی با «خوارزمشاه» ( = «حسین صوفی») 
گر دن زده پسود۱ ۰۱۷ «سید» به اشارت محترمانهی وی» و اينکه واقعاً «داعیه»دار و 
«غائله»,خواه نبوده, برای دلالت اهل «کشمیر» به «اسلام» رهسپار آن دیار می‌گردد. اما 
باید دا نست» بنابن آنچه نویسندگان معاصس» راجع به چند سشری که «سید» په «کشمیر» 
کرده» که نخستین انا را همین سال ۷۷۴ هدیاه کردهاند۱۷۲» چنین بر‌می‌آید که «سید» 
پس از چندی از «کشمیر» به «ماوراءالشبن» باز گشته است. حدس نگارنده این است 
که: هرگاه «امیر‌تیمور» از ماوراءالنمیر بای س‌کوبی مخالفان بیرون می‌رفته» «سید» 
به آنجا بازمی‌گشته» و بن‌عکس. بنابن‌این»_طی سال‌های ۰۷۷۹-۷۷۶ که «تیمور». 
هروقت از جانب «خوارزم» آسوده‌خاش می‌شد به مفولستان و دشت قبچاق لشکر کشی 
می‌کرد۱۳» «سید» بازآمده» یا بد کمن خش ورواو کور رک میں و نقاط همجوار 
آن سامان پەس برده»۰۱۷۴ و یا هم چنان به سیر و سیاحت ادامه داده, تا آنکه مس‌انجام 
در سال «۷۸۱ ه» در «کشمیر» رحل اقامت افکنده است. 

این مطلب را هم. از نظر جغرافیای تاریخی» باید افزود که: شرقی «بدخشان» 
کن کان کین علا ے که سی راد رھت کرت وائ ده مدای آل مسق دگو با 
ا کی او ا کی ا ا کر اوا ت ل ره 
و ناحیه‌ی کوهستانی «ختل» - که در زاویه‌ی بین «وخشاب» و «جیحون» واقع بوده- 
جمله‌ی این نواحی متصل بم راب که در سمت شرق و شمال «خراسان» قدیم قرار 
داشته‌اند - بطور کلی «بلاد کفر» می‌خواندهاند۱۷۵. پس» اسقار دعوت اسلامی و رسالت 
«جماد»آمیز «سید همدانی» هم در آن بلاد» چندان بی‌محمل نبوده است. 

3 فتنه‌ی فقاء و ملوكت: 

صوفی «سید» ماء خود می‌گفته است که: 

«بسی ایتلاء و خط به ما رسید» در سف و حضر» بعضی از آن به سبب فقما 
و علماء» و بعضی به واسطة ملوك و امرا. فاما آنا اکن‌چسه به صورت بلا و ابتلاء 


می نمود» به معنی محض خیر و عطا بود. و در این معنی هم خود گویند» شعر : 
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4۸ فرهنگ ایران‌زمین (۲۸) 


دلی را کن شم عشقش س مویی خبن باشد 
ز تشریف بلای دوست بر وی صد اٹ باشد 
هر آن کن غمزهٌ مستش چو زلف او پریشان شد 
ز نام و ننگك و کفر و دین همانا بی‌خبر باشد 
گدایی را که با سلطان پی‌همتا بود سودا 
دلش پیوسته ریش و عیش تلخ و دیسده تر باشد 
«علی» گوهر کسی سازد که او از سس قندم پا بد 
کی‌افتد گوهس معنی ترا گر قدر سر باشد».۱۷۶ 
در مقاله‌ی پیشین» راجم په سبب ملاقات «سید» با «تیمور لنگت» ياد کردید که 
«مفویان و مفسدان». غیبت او را کرده بودند» همین خود» يك فقره از آن «فتنه»ها 
بوده است. در اینجا مذ کود شد که بطور کلی دو طایفه. بی‌ضد «سید». و البته باید گفت 
ہس ضد اساك او تام توطئه و تفتين میک دہ ا ند : یکم فقپای سنی: يا مطلق فتسا و 
علمای وابسته به حکومت و دستگاه جباریت ملوك و سلاطین» (اين از دیدگاه سیاسی)» 
که از نظر اجتماعي (و دیدگاه طبتاتی), خود آنان از دئوس و نمایندگان یا وابستگان 
به فئودالیزم دو لتی» و په عبارت دقیقتن»"«اید ئولوگت‌های دولت فنودالی غالبا نامتمر دز 
و گوچنده‌ی غار تگر بوده‌اند. دوم» خود ملوك و امرای فئودال غارت‌پیشه. و گفتيم که 
در این سده و سده‌ی بعد» صوقیان با قلابی» آدرفش تشیع علوی را - که نمودگاد سنن 
قدیم و قویم انقلابسی تب بود اينجحا و آنجا عليه حکام و سلاطین «ظلمه» و 
«ایدئولوژیست»‌های آنہاء یعنی «علما» و «فقہا»ی عمله و اکره‌ی ان ستم پیشگان» 
برافراشتند» و جنبش‌های تقابلی پدیك کرد ند. 
بیش از این» در اینجاء تخود را مجاز-به بسط و تفصیل این موضوع نمی‌بینیم. 
غر ض آن است که تا علت بنیادی «فتنه»ی «ملو ك» و «علماء»» شط ری بیان گردد؛ و آن 
«عداوت دینی» که «قاضی نورالله» می‌گوید «با آن حضرت داشته‌اند »۷۷ء تنما با چنین 
تحلیل مشخص اجتماعی_سیاسی توجیه‌پذیر است. 
باری» این بخش از زیستنامه‌ی «سید همدائی»» از اهمیت ویژه بی‌خوردار است؛ 
چه آنکه» از مطاوی آن» مواضع سیاسیعشید تی وی که پایه‌ی قضاوت تار یخی در باره‌ی 
شخصسیت او قرار می‌گیرد› تا حدودی دانسته می‌شود. 1 شا به نقل ملخص چند فقره از 
توطلئه‌ها و فتنه‌های «علما» و «ملوك» پرداخته می‌آید. 
در یکی از نامه‌ها (رش: کتابنامه». ش ۵۵) به سلطان «غیاث‌الدین» - حاکم 
ناحیه‌ی «پاخلی» (کو نار از توابع « کشمیر »)۰ آشوب و هنگامه‌یی را که به تحريكت 
«علما‌ی «کافرستان» (= نورستان کنونی) و با تایید سلطان مذکور. عليه وی برپا 
شده بود» یاد گرده است» بدین گو نه: 
با آ یفن درباره‌ی منافتان آغاز کرده «کسه پیوسته فعنه | نگیز ند»» حال آنکه 
«اهل بیت» پیامر «به و اسطٌ بلاهای دنیوی و ظلم ظالمان و کید فاجران» از گناهان 
پاك نگ داشته می‌شو ند» و دشمنی با فرز ندان «رسول» همانا «کار منافقان» است. «این 
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سر گذشتنامة میر سیدعلی همدانی ۱ 5۹ 


ضعیف هر‌چند سعی کرد که پیش از اینکه اهل این دیار کسب شقاوت کنند» برود ولی 
آن عزین مانع شد» و «یں این شرل این ضعیف را پای بند اقات می‌نمود که آنچه ام 
معروف است انجام دهم». «ولی ام‌وز جمعی از جاملان مفتن»» «با بی‌شرمی به مکایره 
و منازعه اجتماع کرده‌اند این عمل چگونه جرأت ایشان باشد اگ از اجابت آن عزیز 
تقو یت نشده باشد؟». «اگں خاط آن عزین می‌خواهد که اهل آن دیار به این ضمیف آن 
کنند که یزید کرده بود با جدم حضرت حسین ‏ رض سب سل است که ما آن جناها 
را تحمل کنیم و سعادت خود بدانیم». پیامبر در باب چنین «بی‌احت‌امی علمای زمانی 
مثل ما فی‌موده است...(الخ)». «این ضعیف این معنی را بسپار تجربه نموده و از این 
رمگذر رنج‌های زیاد کشیده, ولی به آن حضرت عمدی است واثق که اگر جمله زمین 
آتش بگیرد و از آسمان شمشی‌ها پبارد. آنچه را که حق است نیوشد و جہت مصلحت 
فانی» دين را به ادنيا نش‌و شد». 

نامه‌ی دیگ نیز» تقریباً به همین مضمون است: سرزنش‌بار» زنپار ده از 
«منافقان». و فراخوان به «اصلاح». و از جمله: «اگر به دیده» کحل عقل همدایت 
درکشی و در کارهای خود تأمل کنی؛ می‌بینی که زشیتی‌های حقد و حسد و عناد و کبس 
و شرك خفی» پرده غفلت تو گردیده...(الح)». ودر تامه‌ی دیگی با اشاره به آیه‌ی 
«وسیعلم‌الذين ظلموأء..» گقته است «خودارا به حالی یتلاڈ کدی که آسمانیان ہں حال 
تو نوحه کردند و زمینیان بر فعل تو افسوس داشتند و جمیع اهل بدعت و ضلالت را 
شاد گردانیدی...» نمی‌دانم دریای غضب الی سرا به چه جرآت استقبال می کنی...» 
ای عزیز در این مدت در اکش بتاع شریت, خاطر به حال تو,مصروف بود» اگر از 
طرف خود هم سعی می کردی»› به اجابت شقر‌ون گشتی ۰۰۰ «ديبدء انصاف بکشای و 
دوست را از دشمن بشناس» عقل خود را محکوم غولان و دیوان مساز...»» وجن اینہا 
در انذار و هشدار و عبرت‌دهی,۱۷۸ 

از مطاوی سالا همدانیه» تین . که برای یکی از ملوك آن نواحی (و شاید 
همین «غیاث‌الدین») نوشته ‏ چنین«فتنه: و تحریکاتی از سوی «معاندان‌جاهل» استنباط 
می‌شود. گوید: 

«غرض از تحریں این عجاله و جتریر این بقاله» آنکه «به جہت اسم همدان» 
سخنی چند رفته» که «از جبت معاندان جاهل که به جبت خوشاسد هرکس به جان 
می‌کوشند و به طمع چون سکت ہں در هی سفله می‌خروشند و در هی مجلس چون دیگث 
بی نمك می‌جو شند » جوا بی چند نو شته خر | هد شد» . ظاه] به خاطر نسبت‌مکانی‌وی «همدانی»» 
اتام بسته بوده‌اند که «سید» خود را «عالم الکل» ( = همه‌دان) می‌داند. و در پایان 
رساله گوید: «ہں این اختصار کنیم. زیور جمال این نوباوه‌ی فکرت از نظ جاهلان 
حاسد و کوردلان معاند» مستور» اولي .» و «از اوصاف خبیتة ناقصان معاند یکی آن 
است که هرچه بشنوند به جحود و عناد مشغول شوند» و «اکش اهل زمانه» بدین 
صفت‌اند» یعنی هدایت نیابند و گویند درو غ است.۱۷۹ 


هم‌چنین » « پد خشی» آو رده است که فں مود ند : 
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۰ فرهنتک ارران‌زمین (۴۸) 


«فعنهٌ علما اگرچه بسیار است اما از آن فتنه‌هاء یکی این بود که وقتی مرا زهی 
دادند» و حق تعالی از هلاك نگاه داشت. و باعث بی این فتنه» این بود که در بعضی ديار 
با پعضی از جال که به صورت علما خود را با عوام کالانعام نموده بودند» در مجلسی 
نشسته بودم. چند کلمه از قول حق گفته شد. بعضی از ایشان را از آن کلمات ناخوش 
آمدہ با همدیگر گفته‌اند که: اگر این نوع سخنان را دیک مردم از این سید بشنو ند 
از ما عقیده بردارند. پس تدبیری باید کردن که این سید دفع گردد یا به حیات» یا به 
ممات. و بعد از مشورت» اتفاق کرده‌انده که این سید را زهی باید دادن. پس دعوتی 
ساختند و مرا طلب داشتند» اجابت نموده پن‌فتم» و در راه با ولیی از اولیاءالله ملاقات 
افتاد. آن بزرگوار چند دانه حب‌الملوك در دهان من ناد و گفت: بخور که در خوردن 
این حکمتی است. چون به آن مجلس رسیدم اهل آن مجلس تعظیم و تکريم نمودند» و 
در قدحی شر بت آوردند و به من دادند» چون خوردم معلوم شد که در آن نب رظن 
بوده است. فی‌الفور از آن مجلس بر خاستم. مسارعت نموده به حجر خود رسیدم» قی 
و اسپال قوی روی نمود» و زس مندفع گردید. بعد از آن از صحبت علمای بی‌دیانت 
احتراز نمودم» هر‌چند ایشان در تہمت و غیبت کوشید‌ند. هميشه بلا و عنا جت انبیاء 
و اولك ییا تیا 

«قاضی نورالله» با اشاره.به فقره‌ی/ینقول» هم از زبان وی» افز وده: 

«وقتی بنایں حسد مرا پڑھں دادندء م حق تعالی از ین کته نگاه داشت ولیکن اس 
آن در تن پاقی است» در سالی یلّبار ور لی پیدا می‌شود» و زرداب می‌رود» و آن 
خشك می‌شود. و فتنة ملوكت یچ سیار است» اما یکی از آن» این بود که 
در پعضی دیار رسیدم؛ و سلطان آن دیار» طالب صحبت آمد؛ و به اک‌ام و اعظام تمام 
به نزديك خود طلب نموه و "من اجابت نکردم» و آن سلطان را غضب آمد» فرمود تا 
اسبی از مس ساختند» و آن را ہی آتش نہادند تا مس آتش گفنت* و تہدید فن‌ستاد ند 
که «سید» را به صحبت سلطان باید آمد» رالا بر آن اسب آتش‌سوار سازند. و هم‌چنین» 
تا چہل روز اسب را گرم می‌ساختند و باز خنك می‌شد» و پا وجود تېدید و وعید او 
من به صحبت سلطان نرفتم» و بعد از چبل روز آن سلطان به صحبت من آمد» و په ادب 
تمام قیام نموده و عذرخواهی ما مضی ساخت.» 

«و صاحب خلاصه آورده که اما ابتلای شدید و بلای مدید آن بود که در دیاز 
ماوراءالنسس به آن جناب رسید» تا به حدی که به آن سبپ» جلای وطن ورزید, و عنان 
براق سیادت‌مابی به محش : کشمیس ] کشید .»۱۸۱ 

این بند اخیر» بی‌تردید» اشاره به توطئه‌ی «مغویان» دستگاه تیموری است که 
شرح آن گذشت» و سبب مہاجر‌ت وی به «کشمیر» و آن نواحی شد. 

باری» منقولات مز‌بورء در محموع الفاظ و عبارات» يادآور «فتنه» و توطنئه‌ی 
«قتل» عارف کبس و ستم‌ستیز دیگر «همدانی» «عین‌القضات» ‏ شید ثانی است» که 
درست دو قرن و نیم پیش از ابتلای «سید», در «گشادنامه» یا «دفاعیه»ی خود» از 
«ابتلانی التقدیر بذه الفتنه» و «اقواماً اهدروا حقوق‌الملم واعتمدوا غيرالمعروف من 
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سحایا اولی‌العلم» و «سعوا بی الی‌السلطان و اخترعوا على عظیم الیپتان»» و هم‌چنین 
«لم یزل الفاضل محسودا و بانواع الاذايا من‌العوام والعلماء مقصودا» سخن رانده 
است.۱۸۲ و از آن عالمان (-«الذین یتلبسون بزی‌العلماء») به «علماء‌السوء» تعبیر 
کرده که «دیگ ند و جپال‌السوء دیگ»۰۱۸۲ و از ملوك نیز به «سلاطین جور» ياد نموده 
است ۰۱۸۴ و جن اینمپاه 

شگفت نیست که «سید». تقریبا همان‌الفاظ و تعبیرات «عین‌القضات» - همشمری 
سلف خود - را در همین موارد مشابه بکار برده است. منتمپاء از نظرگاه معرفتی و 
نو ع تفکر» ایدئولوژی و مکتب عارفانه با هم تفاوتی بسیار دارند که پسینی را با 
پیشینی قیاس نتوان کرد» و اينك از پحث ما بیرون است. از سوی دیگر» «سید» ماء 
«اعتدالی»تس از آن بوده است که خود را چون «عین‌التضات» به کشتن بدهد. ک‌وفری 
می‌کرده. و تا حد نصیحت سلاطین به «عاقل شو و آدم شو» و نگارش «ذخیرةالملوك» 
برای «اصلاح وضع موجود» و «ولالت» آنمپا بسنده نموده است. خلاصه آنکه» نه چون 
«عین القضات» جوان ستیپنده (قائل «آتش بز نم بسوزم اين...» الخ) که هم در جوانی 
(۳۳سالگی) شید شد س «رادیکالیست» بوده, و نه ببانند «یخ‌الاسلام عمس سپروردی» 
(۶۳۲-۵۳۹ م( و «علاءالدولة سمنانی» (a YT£_۶۵۹)‏ محافظه‌کار» «رسول‌الخلما» و 
«سفیر‌الملوك» شده است. 

(د) امیر کبین در کشمین: ۱ 

از سش نخستین «سید» (در سال ۷۷۴ "ه)-به_ «کشمین» وفعالیت‌ها و آمدوشد‌های 
وی» منابع دسترس» اطلاع دقیقی بدست نمی‌دهند. به‌علاوه, درباره‌ی استقرار وی در 
آن دیار» ميان منابع موجود اختلافاتی "به دیده می‌آید. به هن تقدیر» آنچه مسلم است» 
بناہں «تواریخ اعظمی», اینکه: 

«امیرکبیں در سنۀ هفتمىد و هشتاد و يك (۷۸۱ (a‏ در کشمین نزول ف‌بود» و 
«سید محمد خاوری» این ابیات (را) در تاریخ قدوم آن چناپ گفته است: 

«می سید على شه همدان سین اقلیم سبعه کرد نکو 

شد مشرف ز مقدش کشمیر اھل آن شیر را هدایت جو 

سال تاریخ مقدم او را یا ین | «مقدم شر یف او (۱۸۵»)۷۸۱ 

دکس «عرفانی» پاکستانی گنته است: «شاه همدان به عمسد سلطتت سلطان 
اا کشمیری در سال ۷۷۴ هھ به آن خطه وارد شد» و به تبلیغ اسلام پرداخت. 

«سال تاریخ مقدم او را گفت از «مقدم شریف» بجو»۱۸۶ 

در این فقره» به نظر ماء چند اشتباه و جود دارد: اد شلطان: شہاب‌الدین (بن 
علی‌شیر) کشمیری در سال ۷۷۴ ه ہی سرین سلطنت کشمین نبوده» بلکه از سال ۸۷۷۲ 
پیعد» سلطان قطب‌الدین بن طاهر (۲ ۷۸۸-۷۷ ه) پر تخت جلوس کرده۰۱۸۷ و نام چنین 
پادشاهی ا وی اا کان اک ۴ ال ۷ وک رای ا 
به سق نخستین وی» با ماده تاریخ درست آن به روایت قبلی (که ۱ ھ است) در ست 


نمی آید› بیت ماده‌تار یخی دکتس «عرفانی» تحر یف شده ست 
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)۲۸( فرهنک اررانزمسن‎ of 


«هرمان اته» ياد کرده که: «وی به تاریخ ۱ در رآس ۷۰۰ تن از مریدان 
خود به منظور مذهبی به کشمیی تاخت. و در آنجا نفوذی زياد پیدا نمود»۱۸۸- در 
«تواریخ اعظمی» یاد شده: «با جماعتی قريب به هفده تن از اصحاب و سادات وارد 
کشمیں اه دانسته نیست کدام درست است: ۱۵ يا ۱۱۷۲ دک «استخری»آو رده 
است: «جمعی از سادات ایرانی» چون سید تاج‌الدین و سیدحسین سمنانی (خالوزاده‌های 
امیر کبیر) و دیگر اخلاص‌کیشان مانند سید مسعود و سید یوسف در آن سفر» ملازم 
خدمت شاه همدان بودند. جمعی از همراهان شاه همدان در کشمیں توطن گزیدند ہس 
وجہی که امروزه غالب سادات آن خطه از بازماند‌گان و همراهان مجاهد شاه 
همد ان‌اند ۰۱۹۶۰ 

پاری» سید همدانی «در محلهٌ علاءالدین ری (در مرن «سررینگر » کنو نی» میانه‌ی 
پل سوم و چہارم) سکنی گزید» به ارشاد خلایق پرداخت. نمازهای پنجگانه را در 
پنجگاه به ساحل دریاء در همان موضع که اکنون خانقاه اوست» به امامت خود می‌گزار 
سلطان «قطب‌الدین بن طأهر (۲ ۸۸-۷۷ ۵۷)» غاشیەی ارادتش ین دوش می کشید. ھں 
روز با صفای نیت و خلوص عقیدت. نزد او می‌آمد» کسب آداپ و اخذد معرفت از 
حضر تش می نمود. و چون از راه بی‌خبری به احکام اسلام» جمع بین‌الاختین نموده بود» 
به دستور «سید» یکی را طلاق کشت احکام شریعت اسلام به همت این امیر‌کبیر د 
کشمی رو ذ a ۳ ۱۱ A o LE Bs‏ 
اسلام گی و ید ند. سلطان قطب‌الدین» لباس خود را از تن دور کرده و خویشتن را با 
جامهٌ اسلامی پیار است. سید از ر(ست و شفتت. کلاه فقر خویش را که فی‌الحقیقه 
تاج شاهی بود» به دکی‌سذاهه. سای , بام‌کمال ادب آبق‌را قبول کرده ہں تاج خود نمپاد. و 
همیشه در هنگام اچلاس پر“ تاجش بود .ین شنت تا اخ سلطنت «فتح شاه ٩۲۶-۸۸۸۱‏ ه)» 
در فرز ندان سلطان باقی بود. و مريك از ایشان در وقت اجلاس آن کلاه را پالای تاج 
خود قر‌ار می‌دادند تا «فتح‌شاه» آن را در کفن خود پیچیده» با خود به گور برد.»۱۹۱ 

«س‌تاضان کشمیری, شاه همدان را به انواع گوناگون مورد آزمایش قرار دادندء 
و چون وی را عارفی قادر دید‌ند در برابی قسدرت ولایت حثّه او جز تسلیم پچاره‌ای 
نیافتند» و به قبول اسلام قت یافتند. در ات روزگار» زنی متوکل و آشفته به نام 
«لالا» در کشمیں زندگی نکن ۵ که نیمه عریان در هس شیپ و بیابانی راہ می‌سیرد. 
و تر‌انه‌های معنوی می‌سر‌ود. چون از جت عریانی بر وی طعن می کردند» می‌گفت شما 
مرد حقیقی نیستید» و مرا به حجاب از شما نیازی نیست.»۱۹۲ 

ما یکیار دیگ» به ذکی این «لالا عارفه» خواهیم پرداخت. اما بجاست گفته شود 
که: وی (ز اده ۶ «(a‏ شاعره‌ی ب‌جسته‌ی کلاسيك کشمیر» و بزر گترین ستاینده‌ی 
«شاه همدان» است. که اشعار فلسفی.مدذ‌هبی او» امروزه. توسط قایق‌رانان و 
روستاییان» به مثابه ادبیات سنتی و مردمی کشمیر» ب‌خوانده می‌شود. «هندو»های 
دره‌ی کشمیر او را «لالا یو گشاوری» می‌نامند» یعنی «بانوی و خشوریوگا». و مسلمانان 
«لالا عارفه». دو جریان بزرگث «شیوایوگا» - فلسفه‌ی «وحدت وجود»ی کشمیر» و 
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«عرفان» - تصوف الى اسلام؛ در وجود «لالا» و «شاه همدان» جمع آمده است. «لالا» 
که پیرو «شیوا یوگا» بود. از طریق این صوفی ایرانی. به کیفیاتی فکری و روحی. 
»عرفت باکت که «یوگا» را تحول بخشید. داستان ملاقات آن پانوی عارف با «سید‌علی 
همدانی»» موضوع بسیاری از قصه‌های کشمیری است. مشپورترین آنپا. چنانکه اشاره 
ین است که «لالا» به‌عنوان «وقف» مذهبی. همواره «عریان» می‌زیست. تاآنکه 
«سیك» په کشمیں آمد .۱۹۲ 

«سید » هم‌چنان به ترویج و تبلیغ اسلامی در آن ديار اشتغال داشت, تا اینکه. 
به روایتی» در سال ۸۷۸۵: په سمت «تس کستان» مسافرت کرد؟۱۹» و در «یاخلی» (نزديك 
« کو نار » در تاجیکستان کنونی شوروی) میدپمان «ملك شرف‌الدین خضس‌شاه» س حاکم آن 
ناحیه گں‌دید»› که از مریدان «سید» بود و «وصیت نامه»ی سید به عنوان نامه‌یی خطاب 
به او شپرت يافته است (رش: کتابنامه. ش ۰۲۳ ۵۵). «سید» در آنجا پیمار شد» و در 
ماه ذیحجه‌ی ۶ ھ ق بدرود زندگی گفت . 


4 وفات و یادبود 

به روایت «حافظ کربلائی». شرح درگذشت.«نینه, با اندك تصرف و اختصار, 
از این قرار است: 

«در ماه ذيقعدة سنه «۷۸۶ هه حضرت میں از ولایت ۶نپری»» به نیت سش حجاز 
بیرون آمده» چون در حدود («پاخلی») ملاف «خضرشاه» رسیده‌اند» ملك خضی‌شاه 
التماس نموده‌اند که: حضرت میں می‌باید که چند روزی اینجا تشریف بدارند تا از 
منبع فواید افادت و افاضت آن حضرت» فایده حاصل آید. حضیرت مین» قبولمی‌ض‌مایند. 
چون ماه ذیحجه درمی‌آید» با درویشان بمم» نیت صمت و-عزلت اختیار می‌نمایند. در 
همان روز بعد از نماز پیشین» حضرت امیر را ملالتی روی می‌نماید» و تا پنج روز 
کشیده. در این پنح روز هیچ چیز از طعام دنیا تناول نمی‌فی‌مایند» مگ در روز آخ 
چند کرت آب می‌خور ند. 

«و چون شب چبارشنبه ششم ماه ذیحجه می‌شود. وقت نماز خفتن» اصحاب را 
طلب می‌فی‌مایند و نصیحت فرموده» وصیت می‌فی‌مایند که: هميشه با حق باشید در 
غلا و ملا و در شرا و ضرا. و بر ملازمت اوراد و اوراق ثابت‌قدم باشید, و خاطی یا ما 
دارید» و ما را بحل کنید» تا یك سال اگ در وفاداری ثابت‌قدم گشته» نزه مشہد ما 
مجاور باشید, و اوراد بخوانید» دور نمی‌نماید. اگ این نصیحت قبول کنید به سمادت 
دنیا و آخرت برسید؛ و اگر ہں غین این عمل نمایید» شما دانید. و بعد از آن فر‌مودند 
که: بروید خین باد شما راء نماز بگذارید. پس اصحاب بیرون آمدند و آنچه ف موده 
بودند بجای آوردند» و به وظیفهٌ عبادت مشغول بودند. 

«و شنوده می‌آمد که ہر زبان مبار کش این اذکار جاری بود: یاالله. پا حبیب» 
تا نیم شب. و پس از آن» از مضیق عالم فانی به فضای سرای باقی رحلت نمودند... 

«و در آن حال» همه آخوان با دیده گریان و چگ بریان و دل پریشان» حیران 
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)۲۸( فرهنگ اررادزمن‎ o£ 


«و در تاریخ وفات ایشان: این دو پیت از مولانا محمد سرای ایستی یا «انسی») 


اسست : 
چو شد از گاه احمد» خاتم دین ز هجرت هفتصد و ست و تمانین 
برفت از عالم فانی به باقسی امییں هن دو عالم آل یاسین 
«و این رباعی نیز» در تاریخ وفات ایشان است, اگرچه در چن روزی تخلف 
دارد: 
سلطان بحق» بحقق حقانی کار خرد از کمال او حیرانی 
تاريخ وفات اوست نام و لقيش یعنی «همدانی و علی ثانی (۱۹۵»)/۷۸۷ 


«عبدالرحمان جامی»۱۹۶ و «قاضی نورالله»۱۹۷ نیز» همین را ياد کرده‌اند که: 
«در ۶ ذیحجه ۷۸۶ ه نزديك به ولایت «کردسوا» (؟) ‏ «کیرو سواد» (؟)» که‌شاید 
صحیح آن «کبیں سواد = سواد کبیر» باشد - فوت شد» و از آنجا او را په «جتلان» نقل 
گر‌دند. 
در «تواریخ اعظمی» نیز, این ماده تاریخ»› ضببط است: 
«رهسین عارفان» شه هسمدان و معسں‌فت بشکفت 
تست تسان پسج سال ۸ر حلت از «سید ما علسی ثانی» کشت » ۱۹۸ 
هم چنین : «شد رقم سال نقل آن والا قطب عالی جنت اعلی»۱۹۹ 
در باب خاکسیاری وی» روایت صوفیانه» خالی از انتساب کرامات به مردگان 
نیست» ملخصا به نقل می‌آید: 
« بعد از شش ماه تابوت ان حصضرت را ار اده نموده‌اند که به «ختلان» آورده در 
خانقاه مبارك مدفون ساز ند. بعضی مانع این بوده‌اند» چه عالم بشریت است چون روح 
از کالید مفارقت نمودء شاید بدن را حالتی که سایر اپدان را عارض می‌گردد از رايحة 
کریپه و دیگں چیز‌ها واقع شده باشد... 
«به‌هرحال» چون تابوت آن مخدوم را بی‌می‌دارند» بوی مشك از فراز آن نمایان 
می‌گی‌دد. ۰۰ (؟)۰ 
«روز چہارشنبه بيست و پنجم شیر جمادی اول (۷۸۷) تابوت مبارك معطر آن 
حضرت را په خانقاه میمون که در خطه ببار که «ختلان» است» رسانده‌اند» و مدفون 
آن سز مين گشتها ند »۲۰۰ 
بدین‌سان» پندار مردم همدان و برخی نویسندگان همدانی» در باره‌ی اینکه مدفن 
«سید » در همدان» و مدفون در «کنید علویان» ان شمس است ۲۶۱ بمپیچوچه درست نیست 
و پایه‌یی ندارد. گورگاه وی هم‌اکنون در «ختلان» کین («کلیاب» کنونی) - واقم در 
خاك «تاجیکستان» اتحاد جماهیں شوروی است» که گنبدی نین برای آن بنا کرده‌اند» و 
هم امروز بن‌جاست.۲۹۲ مردم آنجا از دیر‌باز» به زیارت آن رفته» و «مفول»ها به 
«طواف» آن پرداخته» از او یاد کنند. در سده‌ی گذشته (۱۳ هق)» «حاجی شیروانی». 
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ا سس تست 


در باره‌ی آن گفته است: 

«ختلان» ولایتی است از ولایات توران» و په قولی از طخارستان...۰ می‌دمش..» 
قلیلی» مذ هب امامیه دار ند. خواجه اسحاق - مرید سیدعلی همدانی» و مس‌شد سید محمد 
نور بخش از آنجا بوده» و نیز مزار فیض‌بدار سیدعلی همدانی همانجاست. راقم گوید: 
گرچه ختلان را ندیده» اما به قرب و جوار آن رسیده, و با مردم ختلان معاشرت 
نموده ۲۹۲,۰۰۰ 

این نکته را هم باید یادآور شد که ملل شرق» و به‌ویژه ایرانیان» نه از بابه 
«س‌ده‌پرستی»» بل از جبت تبجیل و تعظیم بزرگان دینی و ملی درگذشته‌ی خود. از 
دیں باز› بناهای یادبودی برای آنان در هرجا که شناخته و مورد احشرام می بود ند» برپا 
می کرد ند» که در عرف عام و په اصطلاح خاص هم» آن بناهای «یادبود»» نام «مزار» 
بخود گرفته است. بدین سبب است که «مزار»‌های همنام در سرتاسں خاك ایران» و 
کشورهای همجوار, و بطور کلی «ممالك اسلامی»» به فراوانی یافت می‌شود» که این 
گنتار جای بحث در این معنا و بی‌شماری نمو نه‌های متعدد «مزارات» همنام نیست. 
علاقه‌مندان» می‌توانند به رساله‌ی اینجانب» په عنوان «درآمدی ہب مزارشناسی در 
ایران» رجوع فی‌مایند.۲۰۲ 

در مورد «سیدعلی همدانی» نیز» همین امی .رخ نموّده است. بطوریکه «چندین 
گورگاه و مزار به نام او» در اینجا و آنجا» برپا شده است» همانطور که برای «بایزید 
بسطامی» نیز در «هنده مزاری برپاکردهاند» حتی «عیساق‌سیح»» صاحب يك مقبره(!) 
در کشمیں است»۰۲۰۵. بنابراین» تعجبی,ندارد که «شاه همدان» - آن مرد مقدسی که 
عرفان اسلامی را به خلوتگاه قدس هندیان آو رد صاحب «مز اری»:در «سر‌ینگر» باشد. 
واقعات زندگی وی نیز» برای نسل‌های پیاپی ممروف بوده» چندان که «خانقاه معلا» یی 
بجای مقبره پرایش ساخته‌اند. نسخ خطی کېن و کمیاب. آثار وی در آن «خانقاه» 
نکمپداری می‌شود. هم‌چنین» رشته‌هایی از موی سس او را در «مسجد» وی» همچون شیء 
مقدسی نکه‌داری می‌کنند . ابا آن کتاب‌ها و رسالات منثور «شاه همدان»» تنما به عنوان 
یادگار» مورد احترام کشمیریان است» وگرنه محتویات آنپا چندان مورد علاقه نیست» 
آن‌سان که ترانه‌های کشمیری برساخته از آثار منظوم وی .»۰۲۹۶ 

اما «خانتاه معلا» یا «مسجد شاه همدان» در شمسن «سرینگر» کشمیر» در محله‌ی 
«علاء الد ین پو ر» بت آنجا که نخستین‌بار نماز گزارده در نود کشمیریان» از اماکن 
مود سوه سر شوگ حتی «هندوه‌ها نیز آن را محترم می‌دارند.۲۰۷ این «خانقاه»» 
ظاه آ» در سال ۷۹۸ هت» به توسط پس «سید» - به نام «سید محمد (عارف)» س ساخته 
شده است. در «آیین اکبری» از آن یاد گر‌دیده۲۰۸» و یکیار که در سال «۸۹۲ ه». 
شیر را به آتش کشید‌ند» آسیبی بدان ثرسید؛ و نره‌يك آنجا خاموش شد.۲۳۹ 

در سردر ورودی این خانقاه» در سمت راست» این بیت مکتوب است: 

ایدل اگرت مطلب فیض دو جہان است 


رو بر در شاهنشه که شاه همدان است. 
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۵1 فرهنگک ابران‌زمین (۲۸) 


هم‌چنین» در بالای سردر» رباعی مذکور مولانا « محمد سرای انسی» (چو شد از 
گاه احمد,...) نوشته آمده» و در پیشانی بنا نیز» این رباعی کتیبه شده است. 
ده فيض که در سابقهٌ هر دو جان است 
در پیسروی حضرت شاه همدان است 
شاه همدان آنکه شسنشاه جہان است 
ای خاك برآن دیده که در ریب و گمان است 
«در داخل خانقاه, در بالای محراب» این رباعی که شامل ماده‌تاريخ وفات ادست 
(۷۸۶ ه) مکتوپ است: 
حضرت شاه همدان كيم آیه رحمت ز کلام قديم 
گفت دم آخس و تاریخ شد « پم الله ال خن السر حیم »۲۱۰ 
در باره‌ی بازماندگان «سید»» راقم این سطور تنہا به این اشارت نویسندگان 
معاص پن‌خوزده است که وی «تا سن چمل‌سالگی در تجرید بوده» ولی پس از وصول به 
ولایت» زوجه‌ای اختیار کرد و فرزندانی بیافت. پسرش سید محمد بر طریق پدر رفت 
و دخترش به ازدواج خواجه اسحاق ختلانی درآمد»» و هنگامی که به «کشمیر» رفت؛ 
از جمله‌ی همراهان وی «سید تاج‌الدین» و «سید حسین سمنانی» (؟) خالوزاده‌های 
«سید» بودند» که امروزه غالت ستادات آن خطه از بازماندگان و همر‌اهان «شاه 
همدان»اند ۰۲۱۱ و همان پسی‌ش «سید محمد (عارف)» بوده است که گویا «خانقاه» او 
را در ۷۹۸ ھ پنا ک‌ده استٹ .۲۱۲ 


5 ات «شاه همدان» و «اير آن صعیر» 

نخست» در باب اطلاق لفك «شاه» بش4 «سیكف على همدانی» و همکنان او «شاه 
تعمه‌الله ولی». «شاه قاسم انوار». و جز اینان ب برخی دیگں از شیوخ و مر شدآن 
صوفیه - باید گفت که» ظاهأء تبار «علوی» آنان؛ دست کم در آن سده» مد‌خلیت داشته 
استاه در بار هی مشایخ خان صو فيه نین » اين عنوان ‏ خواه در اول اسم نان یا آخں 
آن بت اتيك «نور علی‌شاه» و «صفی علی‌شاه» و جز اینان» بکار رفته است» که «بی شك 
ماخوذ از معنی سروری و پرتری و ممتاز بودن افراد چنس» و ظاهرآ «از باب تک یم و 
تعظیم فش » در عین‌حال دعوی قدرت و سلطنت معنوی» است۲۱۲.۰ 

نظر نگار نده» با توجه به «دعوی قدرت و ساطدت معنوی» س ہوم از اين لقب» 
همانا اطلاق آن در تقابل و تنافس با قدر تمندان و سلاطین دنیوی است» که بهو پژه در 
سده‌های ۸ و ۰٩‏ صوفیان انشا پین و مقابله‌جو با آن «ظلمه»ی ارباب «جور» به مبارزه 
و منافسه سی‌خاستند . به‌هرحسال» «از سك هی ۸ هق/ ۴ ۱م به یفسلك» اولیاء را «شاه» 
می‌خو اند ند »۰۲۱۴ و «گویا دس از زمان شيخ صفی اردبیلی (در گذ شته‌ی ۷۳۳۷ (a‏ زوا 
گرفته است».۲۱۵ 

دقیقاً دانسته نیست از چه تار یخی «سید علی » به «شاه همدان» معروف شده است. 
در تذكرهى احوال او «خلاصة المناقب» بد خشی بسا منقول در «روضاتٹ» کر سوم 
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سر گذشتنامة میر سیدعلی همدالی ۲ ۷ 
هیچ یادی از این لقب نشده است. آنچه در اپیات ماده تاریخ ورود او په «کشمیر» 
(a ۷۸۱)‏ و «وفات» او (۷۸۶ (a‏ از وی به عنوان «شاه همدان» یاد گردیده» محقق نیست 
که از گو ند کان همزمان او باشد. همروزگاران وی. غالباًء او را «حضرت میر» 
تامیده‌اند» و به «میر سیدعلی» اشتمبار داشته است. احتمالا لقب «امس کبیں» در حیات 
وی بدو اطلاق شده» و قطماً تلقب «علی ثانی» پس از مرکت وی بوده» و از تعریف په 
«شاه همدان» در زمان حیات او بی‌اطلاعيم. 

ظن غالب آن است که این تعریف» در صورتی که در زسان حیات وی صورت 
نیذ یں فته باشد» به قياس همروز‌گارانی چون «شاه نعمةالله ولی» (۸۳۴-۷۳۰ ه) و 
«شاه قاسم انوار» (۸۳۷-۷۵۷ ه)» چندان بدور از سالس‌گت وی نبوده است. «حیدر 
بد خشی » مید «سید عبدالله پن زکن آبادی* ( ۲-۷۸۹ ۷ (a‏ از سلسله‌ی طر‌یقتی «سید» 
گفته است: 

«من معتقد بنده شاه همدانم زآنست که این سلسله شد ورد زبانم» 

آنگاه: قدیمتر‌ین جایی که» عجالة» نگار نده بدین‌عنوان «سید» ب‌خورده است» 
کتاب «لوایح» عبدالر‌حمان جامی (۸۹۸-۸۱۷ (a‏ است» که همین کتاب را با یت رباهی 


به «شاه همدان» تقدیم کرده» بدین گو نه: 


«سفتم گسری چند چو روشن‌خردان در ترجکی؛ حدیث عالى سندان 
باشد ز من هیچ‌سدان؛ معتمدان ا6 تحلقه رسانند په «شاه همدان»۲۱۶ 


درباره‌ی این اتحاف» «علی‌اصض حکمت» در کتاب «جاسی» (ص (Y1‏ 
گفته است: «وظاهرا این کتاپ را هدیه به جسانشاه قره‌قویو نلوی تر‌کمان کرده باشد 
که پادشاهی عراق و «همدان» و آذربایعان باو"را بوده» ولی چون در نزه هراتیان به 
نیکنامی موصوف نبوده, اسم او را نیاورده يا بدا "عذف کرده. و چون تاریخ تألیف 
آن قید نشده» به نظ نويسند؛ این سطور ( = حکمت) ظاهرا بايد در حدود «۸۷۰» که 
اوان عخلمت جمپانشاه است؛ تألیف شده باشد.»۲۱۷۲. در این صورت» باید گفت که 
«جامی» عجب شگردی بکار بسته است (با یك تیر دو نشان): هم «جہانشاه ترکمان» 
پادشاه بدنام «همدان» را «تحفه رسانده»» هم پیر‌وان «شاه همدان» خوشنام ماو راء 
النہں و آن سامان (گذ‌شته از «هرات» و جن آنجا) را خرسند نموده(!). به هرحال» 
چنین تلقیبی از سوی جامی» بدون نظر تلمیحی به لقب «سید همدانی» ما نبوده است. 

هم‌چنین» در سده‌ی دهم» وی به «شاه همدان» شمیرت داشته است» چنانکه «حافظ 
کر بلائی» گوید: «... شب سيوم در واقعه دیده شد که حضرت شاه همدان امیر سید علی 
همدانی در آن مسجد نشسته» و حضرت امین سید محمد بدخشی نیز در خدمت ایشان 
نشسته؛ و فقیں با جماععی در خدمت ایشان نشسته ایم »۲۱۸۰ 

باری» «سید همدانی در تواحی مشرق» شہرت بسیار دارد» و مردم پاکستان به 
نام «شاه همدان» از وی ستایش بسیار می‌کنند » و هتوز پس از گذشت قرن‌صا. 
مسلمانان کشمیر روی دل به حضرت او دارند. سید» علاوه بر آنکه امالی کشمیں را 
به افتخار اسلام تشریف داد» هنر و صنعت و فر‌هنگت ایران را به ارمغان» به آن 
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۵۸ فرهنگ ایرانزمین (۲۸) 


سرزمین برد. مردم پاکستان به‌ویژه اهالی کشمیر» چنان از امیںکبیں ‏ سید علی 
همدانی - تجلیل و تعظیم می‌کنند که حدی ہں آن متصور نیست» و جملگی مردم آن 
سرزمین در اخلاص به آستان سید بی‌اختیارند, و بطور اطلاق وی را حضرت «شاه 
همدان» خطاب می کنند ۲۱۹۰۰ 

در ات کس با یدول قیال یری د شاف الي ب رکه ایو ان 
صفیر», دبستان‌هاء دبیرستان‌ها, مسجدهاء خانقاه‌ها, و تمثال‌های بسیار به نام «شاه 
ھمدان» ‏ امیں کبیں همدانی› ساخته آمده» که حاکی از احترام و اک‌ام مس‌دم آن ديار 
نسبت به اوست. 

پیشت » در بخش ۸ ياد کردیم که بزرگترین شاعر كلاسيك کشمیری «لالا عار فه» 
(زاده‌ی ۷۳۶ ه) «وخشور بانوی» آن دیار ‏ بسهزعم هندوان ‏ شیواتسرین اشعار 
عارفانه‌ی خود را در حق «سید همدانی» سروده, که اکنون به صورت ترانه زبانزد مردم 
«کشمیر» است. 

هم چنین » داستان ملاقات آن بانوی ع‌فان‌پيشه (که در آن هنگام ۵ ساله بوده) 
با «سید»» مو ضوع بسیاری از قصه‌های کشمیری است؛ و مشہورتں از همه آن است که 
چون «لالا» براه نیاز مذهبی» «عریان» می‌زیسته» وقتی بدو می‌گفته‌اند که این مایه‌ی 
هنن شتا ری است عریان به نزد مردان_شلوی: پاسخ می‌داده است: «فقط مردان خداترس» 
که در اینجا بسیار اندکند»» و در واقع» کسی را مرد نمی‌دانسته. شا تفه يك رون 
«شاه همدان» را از دور می‌بیند و فریاه می کشد: «مردی دیده‌ام». آنگاه دویده» و خود 
را پوشانده است. موافق با قصه‌هاء» وی خود را به يك تنور نانوائی انداخته و با يك 
ردای سبز-طلائی ر نك از آنجا بیر‌ون آمده است. گفتگوی «لالا» و شاه همدان» هم در 
اشعار آن شاعره و هم ذر اسثال و حکسم. کشمیری ضثبط شده است. شاه همدان» 
پر سش‌هایی بدین‌گو نه مطرح کرده: «بمپترین زیارت‌ها چیست؟». از آنجا که «لالا» 
نمی‌تواند نام شپری را ببرد که اهمیت خاص مذهبی بدان باز بسته باشد» پاسخ‌می‌دهد: 
«هیچ زیارتی همچون سوز عشق نیست». سپس بخشی از اذکار عبادی خود را می‌خواند» 
که حاکی از تنہایی و سرگردانی در میان اماکن مقدس و جستجوی «لقاء» معشوق» و 
جز اینہاست. 

«کشمیریان» کرامات بسیاری به «لالا» منسوب داشته‌اند» و هنوز هم ادعا می کنند 
که در رویاهای خویش» دستورهای وخشورانه‌ی او را دریافت می‌دار ند. از وی يك 
مجموعه‌ی اشعار به عنوان «لالا ولیانی» بجا مانده است» که از جہت کار برد اصطلاحات 
فلسفه‌ی «یوگا»یی و وزن‌های موسیقایسی آنہاء ترجمه‌شان دشوار است. عالی‌ترین 
سروده‌های آهنگین وی» هم در باره‌ی دیدار او با شاه همدان است.»۲۳۰۰ 

در باره‌ی اسلام مردم «کشمیر»» اجمالا باید گفت که: نخستین‌بار» ظاهر! و به 
قول «شیروانی»» با کوشش سلطان «شمس‌الدین‌شاه میرطاه سواتی» (۷۵۱-۷۴۷ ه) 
«امالی آن کشور اسلام قبول نموده»اند۰۲۳۱ آگاه در زمان «سلطان قطب‌الدین بن طاس 


(a YAA-YY Y۲)‏ به همت «سید علی». يه پذیر ش بیش از پیش ان ر وی آو رده‌اند. سپس 
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دهع هسام ات س 


سر گذشتنامة مير سیدعلی همدانی ۱ ۱ ۵ 


در زبان سلطان «اسکندرشاه» بن «هندال» پت‌شکن (۰)۸۱۹-۷۹۶ و این بار به همت 
پس «سید علی» - په گفته‌ی شیروانی :سید اجل عارف محمد, خلف سیدالمتألبین 
على همدانی»» باز هم مردمی از آن ديار به اسلام و «شیعه» گر‌ویدهاند۲۲۲. تا آنکه در 
زمان سلطان «فتح‌شاه» (که به سال ۸۹۴ جلوس کید)ء بناہں آنچه در «تاریخ فرشته» 
مذ‌کود است: «میر شمس‌الدین عراقی از خلفای «شاه قاسم انوار (فیض بخش)» پسن 
«سید محمد نور پبخش» از عراق به کشمیر آمد» و محل اعتماد خلایق گردید. چنانکه 
تمام اوقاف و املاك و معابد و دیوهره به مریدان او مقرر شد. پس صوفیان او در 
تخریب و انمهدام معاپد کفار (!) می‌کو شید ند» و کس مانع آنہا نمی‌توانست شد»۲۲۲» 
په گفته‌ی شیروانی: «جمعی کثیر و جمی غنس از ساکنان آن دیار «شیعه» شد.ند.»۰۳۲۲. 
«پس از شاه همدان» کشمیریان بیش از همه از شیح «نورالدین رشی» -۷۷٩(‏ 
۲ ه)» تکر‌یم می‌نمایند. شیخح تورالدین که از مشایخ عرفا است» در کودکی» در دامن 
«لالا» - که مید «شاه همدان» پوده -» پرورش پافته است.»۰۲۲۵ 
پاری» از زمانی که مسس‌دم کشور زیبای «کشمیر» به اسلام و ادپیات فارسی 
گرویدند. آن سرزمین ارتباط نزدیکی با ایران پیدا کرد. بسیاری از ایسرانیان» 
رهسپار آن دیار شدند. ده‌ها تن شاع پارسیزبتان» از ولایت‌های ای‌ان بدان‌جای 
کو چید ند . مشپورترین آنان «صائب تبریزی» است: آن شاعران همدانیء «ابوطالب 
کلیم» (مشہور به «کاشانی») وقتی به «کشمیر» رفت» «آن سرزمین را بمرشتی آراسته 
دید» درخواست کرد تا بدو اجازه‌ی اقاست در آن خطه داده شود. وی از سال ۱۰۳۴۳۴ ه 
تا آخر عم در آنجا بودء و په سال ۱۰۶۱ ه بدرود زندگی گفت»۲۲۶. «غنی کشمیری» 
جد یکی از شاعر‌ان تور کته آن سر مین که ان ستایند‌گان «شاه همدان» است» در ماده 
تاریخ وی سرود: «طور معنی بود دوشن از کلیم ( 2 ۶۱ از سروده‌های «کلیم 
همدانی» است: 
«شمیم خلد» گدای بہار کشمیر است 
شکفتی گل و خار دیسار کشمیں است 
به دیده خاصیت ترتیا دهد» لیکن 
به چشم آنچه نیاید غبار کشمیر است 
پيام عالم بالا که گوش» تشنۀ اوست 
ترانه‌ای‌است که با آبشار کشمیں است.»۲۳۷ 
در جزوه‌ی «اقبال و ایران»» تحت عنوان «کشمیر تحت تسلط بیگانه» آمده است: 
«کوه‌ها و جلگه‌های کشمیر» اس‌وز نیز همان اندازه زیبا و دلش‌یب است» که در 
زان «کلیم» (همدانی) و «طالب» (آملی) و «جویا» (تبریزی) بوده است. انوار حقیقت 
در میان آبشارهای سیمین و ابرپاره‌ها همان‌طلوری تلئلو می‌زند که در دوران حضرت 
سیدعلی همدانی و مبلغان دیگی اسلامی خراسان و ترکستان. ولی يك قرن و اندی 
است که مردم ارت رش تست سا از حقوق اولیه بشری محروم شد ند . تشریباً صد 
سال پیش انگلیسی‌ها قسمت‌های شمال باختری شبه‌قاره هند را تصرف نمودند. بدون 
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1۰ فرهنگ ایران‌زمین (۲۸) 


اعتنا به وضع رقت‌بار امالی آن دیار» خطه‌ی کشمیر را در مقابل مقداری پول به «راجه 
دو گراه» هندو فر و ختند» و جان و مال و آبروی يك ملت مسلمان را بفروش‌رساند ند 
«مس‌حوم اقبال (لاهوری) سال‌ها دلش په‌حال کشمیری‌ها سوخت» و در یکی از 
اشعارش به این اهانتی که به بشریت شده» اشاره نموده استه بعد از جنگك جپانی 
اول» یك سازمان ملل به اسم «لیکت آف‌نی‌شن» (مجلس اقوام) در شمس «ژنو» تشکیل 
گردید» تا به بی‌انصافی و بی‌عدالتی‌های بین‌المللی رسید‌گی کند. «اقبال لاهوری»» طی 
اشعاری از زبان «ملا طاھ غنی کشمیری (م. ۹ ه)» - شاع درو یش‌منش و 
و طن‌پرست کشمین - پیفامی به آن «مجلس اقوام» فرستاد. که از جمله گوید: 
«این مشت پر کجا و سرود این‌چنین کجا 
روح «غنی» است ماتنی مرگ ارزو 
باد صبا اگ به جینوا گذر کنی 
حرفی ز ما په مجلس اقوام باز گو 
دهقان و کشت و جو و خیابان فی‌و ختند 
قو می فر و ختند و چه‌ارزان فر‌و ختند»۲۳۸ 
«اقبال لاهوری» (۱۹۳۸-۱۸۷۳ م) کے شاع و اندیشمند شبه‌قازه‌ی هند که 
«ایران در نظ وی» سرچشمه‌ی الہام او نماینده‌ی فک و عرفان و ادبیات شرق است» و 
کسی است که» از جمله» خطاب په جوانان این ان ش‌وده: 


غوطه‌ها زد در ضمیں ز ند گی اندیشهام شا بداست آو رده‌ام انکار پنہان شما 


در ضمن تجلیل از تخلابات دینی و فل‌هنگی «شاه همد ان » در کشمیس » او را آفر یننده‌ی 


«ایر‌ان صفی » فاته ۳ گوید: 


وة آن «شاه» دریاآستین داد علم و صنعت و تمپد یب دين 
آفںید آن مرد «ایران صغیں» با هنی‌های غریب و دلیذ‌یسس» 


نو یسند گان «هندو کشمیری» همان جزوه, چنین ادامه می‌دهند: 

« یس می‌بینیم که کار مسلمانان ایرانی در کشمین؛ مصدود به تعلیم قر‌آن و 
حدایث و فقه نوده» بلکه علاوه بر دین» هنر‌های غریب و دلیذیں و علوم متداول و 
صنایم و فنون مستظرفه و تمپد‌یب خود را در آنجا پخش نمودند» و در آن کشور زیباء 
يك ایران دیگری» پعنی «ایران کوچك» بوجود آوردند. هنگامی که «اقبال» می‌خواهد 
به گذ‌شته‌ی پر افتخار کشمیری‌ها اشاره کند» و با وضع رقت بار کنو نی مقایسه نماید, 
کشمیر را به ایران صفیر یاد می‌کند. در «ارسفان حجاز» گوید: 

«همان کشمر دگ محکوم و مجبور و فقیں آمسد 

که نزد اهل بینش نامش «ایران صغیر» آمد 

چه ظلم و چسه ستم ها دید از دست زهان پىی هم 

فسانه‌گګوی این غم» کلیس دھقان ہیں آمد 


= 


مشو وميك 13 قوم نجيیب و دسا اخ 
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سر ذشتنامة میر سیدعلی همدانی ۰ 1۱ 


مکافات ستم پاید رسد» هرچند دی آمد.» ( س‌جمه از اردو )۰ 

«اقبال» در بزر گت‌ین منظومه‌ی‌خویش «جاویدنامه»» با روح حضرت «شاه همدان» 
بزر گترین میلغ ایرانی در کشمیر» ملاقات می‌کند» و درخدمت‌او. از ارضاع رقت‌پار 
مردم کشمیں سخن می‌گوید. «شاه همدان» توجه «اقبال» را به ارزش معنوی و ارتباطات 
روحانی می‌کشاند و می‌گوید که مسلمانان بايد خود را دریابند» و روزی که حقایق 


اساسی را دریافتند و بر آن عمل نمودند» نصیب خود را از دئیا خواهند برد: 


«با تو گویم رمز باريك ای پس تن همه خاك است و جان والاگہں 
چیست جان دادن به حق پرداختن کوه را با سوز جان بگداختن 
خویش را نایافتن بودن است یافتن خود را بخود بخشودن است 
جلوه ید استی که پیند خویش را رهش از. لرشيخه داد نیش را 
در نگاهش جان چو باد ارزان شود پیش او زندان او لسرزان شود 
تیش او خاره را بسر‌سی‌درد تا نصیب خود ز گیتی می برد»۲۳۹.۰ 


«غنی کشمیری» نیز» که خطاب به «سید» شاه همدان اشعار پر سوز می‌سر‌اید» 
«اقبال» را اميد و نوید می‌دهد که آن ملت ستمدیده سسا نجام روزی بپا خواهد خاست : 

«باش تا بینی که بی‌آواز صور ملتی برخیزد از خاك قبور». 

البتهء پیداست که همه‌ی این گفتارها» چه از زابان حضرت شاه همدان و چه از 
کلام «غنی کشمیری»» عقاید خود «اقبال» را بیان مي‌کند. ولی نباید فراموش کرد که 
به عقیده‌ی «اقبال»» روح دینی و معنوی و قر‌هنگی کشمیر, در شخص حضرت سید علی 
همدانی تجسم پیدا می کند. 

هم‌چنین » «اقبال» در «جاویدنامه»» تجلیل کم‌نظیری از حضرت میں سیدعلی (شاه 
همدانی) کرده» و نشان می‌دهد که آن مرد بزرگث» علاوه ہں تبلیغ دین اسلام» فنون و 
صنایع ایران را نیز به نومسلمانان کشمیں یادداده» تا بدین وسیله بتوانند زندگی 
آپرو مندانه پیش گیں ند. بعد از ورود شاه همدان و شش‌صد نفر دیگر از مبلغان اسلاه‌ی 
ایران» کشمیری‌ها به‌س‌عت صنایع قالی‌بافی و شال‌یافی و منبت‌کاری و ظروف‌سازی و 
نقره‌کاری را (فراگر فتند) و در کاغذسازی» صحافی» خط نستعلیق س نسخ» پیش ر فتند . 
صنایع کشمیی در سر‌تاسس جبپان شپت و مع‌وفیت پیدا نمود.».۲۳۹ 

«اقبال» در جاویدنامه. چنین تصویر کرده که به مدایت مولانا جلال‌الدین محمد 
رومی» به سیر افلاك پرداخته و سپس در آن سوی افلاك به جنة الفردوس راه‌يافته و به 
شرف زیارت «شاه همدان» فائض شده» گوید: (نقل با انتخاب): 


«از تپ یاران تپیدم در بپشت کپنه غم‌ها را خریدم در بہشت 
گفت «رومی» آنچه می‌آید نگں دل مده با آنچه بگذشت ای پسس 
نغمه‌ای می‌خواند آن مست مدام در حضور «سید» والامقام 
سیدالسادات سالاد عجم دست او معمار تقشديیس امم 
تا «غزالی» درس الله‌هو گرفت ذکر و فکر از دودمان او گرفت 
مرشد آن کشور مینو نظیس میں و درویشو سلاطین‌را مشیر 
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۳ فرهنگب ایرانژمین (۳۸) 


خطه را آن «شاه» دریا سین داد علم و صنعت و تذیب دين 

آفرید آن مرد «ایران صفیر» با هنرهای غریب و دلپدیس 

يك نگاه او گشاید صد گره خیز و تيرش را په دل راهی بده 
..... (الخ)»۲۳۱۰ 


پر‌سش و پاسخ‌های بسیاری» میان«اقبال» و «شاه‌همدان» صورت گر فته (جاو ید نامه 
«کلیات»» ص ۴۲۰_۴۱۵)»› که نقل آنپا به تطویل می‌کشد. 

بد ین‌سان» «سید همدانی» اگ نخواست که جانشین احتمالی «ریاست» دنیوی 
حقیس پدرش در «همدان» بشود» سر‌انجام پر تخت سلطنت معنوی «ایران صفیر» جلوس 
کرد, و به «شاهی» آن خلق زحمتکش ستمدیده» مبامی گردید» و نیز یکی از مصادیق: 


«اولوالفضل فى او طانم غ‌باء تشد و تنای‌عنممم الق باء» (ا بوالعلاء معری ]۰ 
يا: 
«مردم به شسیں خویش ندارد بسی خط گوھں به کان خویش ندارد بسی بہا» 
(امیر معزی) 


رن 
«امالی خطۂ کشمی. هم مظاهو؛»عیات و مبانی سعادت خود را از حضرت شاه 


همدان» و پرکات فیوضات وی می‌دانند۲۳۲)۰ 


ج. استدراکات 

١‏ داستان ملاقات میں سیدعلیَهقدتانی با «لالا عارفه» عریان یوگشاوری» در 
روایات صوفیانه. نظایر چندی دارد.. از آن جمله است ‏ گویا ے داستان باباطاهس 
عریان همدانی با «بی‌بی فاطمه)" یا ۳فاملمهسلاره» (لره؟) دایه يا معشوقه‌ی «باپا»» که 
گویا روایتی کہن کمابیش همانند آن داستان در باب آندو وف است. دیگ آن که» 
«سعدی» در مجلس پنجم (از مجالس پنجگانه) خود» داستان «ابراهیم خواص» را با 
«دخت دیوانۂ» عریان یکی از پادشاهان «دیار کشر» به تفصیل یاد کرده» که مشاب پت‌آن 
با داستان سید على و «لالا عارفه» نگرشیذیں است. 

۲- در باره‌ی بازماندگان «میں سیدعلی» همدانی» از جمله «میر سید محمد 
همدانی» اشارت‌هایسی رفت» اينك شرح کاملتر در بساره‌ی او از «خزينة الاصفیاء» 
(ح ۲ ص )٩۳۶‏ بنقل دکس «درخشان» (ج ۲ ص ۳۸) چنین است: «میر سید محمد 
فرز ند میس‌سید‌علی امیرکبیر» پس از پدر در «لمتر» خلیفه و جانشین او گردید و در 
تو یج اسلام کو شش فراوان گرده و امرای هند بدو ارادت ور زید نده مير سید محمد: 
مقارن سال ۸۰۰٩‏ (ه ق) از هندوستان به «مکه» رفت و حع گزارد» و به سال ۸٩۹‏ (هق) 
در محلی‌که پدرش درگذشته بود ( = کولاب) وفات یافت و هم در کنار پدر خاکسیارده 

رفت از دنیای دون اندر جنان چون وا ۷ نله اميل يقيين 


تس .من 


کشت تاريخ وصال او ءيان رف اف عاد كع مر تیب ۱9۹ 
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ا ا ی فک ی سس کبس 


سر ذشتنامة مير سیدعلی همدالی ۰ r‏ 
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۱ ج ص ۱۱۱). «فپرست نسخه‌های خطی فارسی «منزوی» (ج ۰۲ ص ۱4۲۸). 

(۷) دانش‌پژوه: فپرست فیلمپاء ۲» 4۸. 

(8) Index Islamicus, I, p. 77. 

69 دانش‌پژوه: فہرست فیلمہاء ج۲» ص ۰4۸ 

(۱۰) پیشین» همانجا. 

(۱۱) روضات الجنان ج ۰۲ ص ۰۲۵۱ 

(۱۲) روضات الجنان» ج۲» ص ۲۷۱ و ۰۲۷۳ 

(۱۳) مقدمه‌ی «موله» بر ددم قاعده»» فرهنگ ایر‌انن‌مین» ۰٩‏ ص ۰.1۱ 

(۱4) مجلة ادبیات» ۰۲۱ ش ۰۱ ص ۰۳۳ 

(۱6) روضات الجنان» ج۰۲ .ص ۰۲۵۱ 

((۱) اصول تصوف» ص ۰۲۸ 

۱۲۷ روضات الحنان» ج؟» ص إo.‏ 

(۱۸) پیشین» همانجا. 

(۱5) رش: رساله‌ی «خاندان علویان همدان» از نگارنده. 

(۲۰) مجله‌ی دیغما»» ج٤»‏ ش ۸ (نقل از) «هکمتانه» (صس ۱۹۵) و «راهنه‌ای همدان» 
(س ۱۸). 

(۷۱) مجالس الژمنین» ع۷» ص ۱۳۹. 

(۲۲) اصول تصوف». ص ۲۸۹. 

(۲۳) محله مشہد» ۰4۰ ص ۰۱۷۲۷ 

(۲۶) روضات الجنان» ج۲» ص ۲۵۱. 

(۲0) طرائق الحقایق. 

۰۲۸۱ مژلفین کتب چاپی فارسی و عربی «مشار»» ج4»‎ )۲٩( 

(۲۷) رش: گفتار (خاندان علویان همدان). 

(۲۸) بزرگان و سخن‌سرایان همدان» ج۰۱ ص ۰۸۱-۸۵ 

۰۷۹۰۵ و‎ ۲٥۹ الذریعه. ج۹ ق ۰۳ ص‎ )۲٩( 

(۳۰) گفتار. 

(۳۱) عمد:ا لطالب» ص ۸:. بحرالانساب» ص ۰۱*۲ 


(۳۷) تشیع و تصوف. ص ۳۱۵ (متن وهامش). 
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فر هنک الرانرمین (۳۸ 


روضات الجنان» ج ۰۲ ص ۰۲۱۶ 

پیشین» ص ۲۵۱. 

همان ص ۵-۲۷۶. 

همان». ص ۲-۲6۵۱ ۲۵. 

رش: تاریخ مغول «اقال». ص ۰۳۱۸-۳۱۳ 

رشی؛ رساله‌ی «تاریخ عراق عجم و همدان» از نگارنده: 
پیشىن»› و نبز: بخش ٥‏ (استادان طر یقت). 

روضاتالحنان: ج۲» ص *۲۱. 

پیشین» ص ۲٥٦‏ . 

روضات» ۰۲ حواشی «سلطانالقرائی». ص 6۸۸. 

رساله بپرامشاهیه» مکتوبات» مجله ادپیات» ۰۲۱ ۰۱ ص ۰۳۰ 
دکتس الشیبی: تشیع و تصوف» ص ۰۳۱۲ 

«رسا لەی همدانبه ) وفن‌ یه نگارنده. 

ها جن ۱ فا ی ی ی کا دامن کک ی 
روضات» ۰۲ حواشی «سلطانا لقرائی»» ص: ٥۸۸‏ . 

کلیات «اقال»» ص ۲۶-۶۱6۵ 4. اصول تصوف» ص ۱۹۹-۲۹۵ . 
کته تتش پازسی راهان صن ۷ 

اصول تصوف» ص ۲۹۳ وڈ ٠۲۹‏ 

مکتودات» محلة ادبیات از ۵ کی “ر 

قار بخ ادییات فارسی « اند ص ۷۰ 

فررست کلب خان ا طضهە مص ۵۳ 

محالس‌المو منین» ج۲ ص ۳۴۹ 

ألذريعه» جا ص ۹ 

قشیع و تصوف ۲ری کا 

مجالس‌المژمنین» چا ص ۰۱۰ 

مکتوبات» مجحل أدبیات» ۴۱» ۱» ص ١٥_۳ه.‏ 
محالس‌المومنین؛ ج؟» ص ۱۳۸. 

پیشین» ص ۳ 

همان س *۱. 

اضول تضوف ی + 

روضات‌الجنان» ج۲؛ ص ۲۵۳. 

آرزش میراث صوفیه» ص ۰۱۰۳ 

تشیع و تصوف» ص ۳۱۲ . 

پیشین» همانحا. 

مکتوبات» محله ادیباته ۲۱ »١‏ ص ۱ 

روضاتا لحنان» ج۲» ص ۲۵۲. 

طرایق‌الحقایق» ج۲: ص ۰۲۰۷ ۰۳۳۹ ۰۳4۶ ج۳: ص 1۸۵. 
روضاتا لجنان» ج۲» ص .۲٩‏ تشیع و تصوف» س ۰۳۲۱ ۳۱۵. 
مجله مشسد» 4۰ ص ۱۸۰-۷۹ 


اصول تصوف» ص ۹ 
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ا ی 
سر گذشتنامة مسر سیدعلی همدالی 1 نت 
ا 

(۷۳) پیشین» ص ۲۸۹ و ۰۲۹۹ 

(۷4) مجالسالؤمنین» ج۲» ص ۰۱۵۰ 

(۷۵) طرائق الحقایق» ج۲. ص ۰۳44 

(۷۰) دائرةالمعارف فارسی «مصاحب»» ص ۰۱۰۳ 

(۷۷) روضات‌الجنان» ج۲ ص ۰۲۶۷ 

(۷۸) رش: معارف رضویه. ص ۰۷۸-۷۶ 

۷4 روضات الجنان» ج۲» ص ۰3۳۳۹ 

(۸۰) پیشین» ص ۲۳۸. 

(۸۱) ارزش میراث صوفیه. ص ۰۱۲۱ 

(۸۲) روضاتالجنان؛ ج۲, ص ۰۲۱۳ ۰۲۹6 ۰۲۱۵ 

(۸۳) رساله‌ی همدانیه» ویراسته‌ی نگارنده و پیوستہای آن. 

۰۲۱۰۵ روضات الجنان» ج۲» ص‎ )۸٤( 

(۸0) پیشین» ص ۰۲۵۲-۲۵۱ 

۰۲۷۵-۲۷ همان» ص‎ )۸٩( 

(۸۷) همان» ص ۰.۲۷۶ 

(۸۸) همان» ص ۰۲۵۳ 

۰.9۸۲ روضات؛ ۲ حواشی «سلطان القرائی»» ص‎ )۸٩( 

)٩۰(‏ همان؛ حواشی, ص ۰۸٩‏ (نقل از نن‌هةالقلونب»). 

۰۲۲٩ جغرافیای تاریخی سرزمین‌های خلافت شرفی» ص‎ )٩۱( 

(۹۲) تاریخ ایران از دوران باستان» ج۲» ص ۰44۳ 

(۹۳) روضات الجنان» ج ۲» ص ۰۲۷۵ ۳ 

۰۲۷۰ پیشین. س‎ )۹٤( 

۰۲۷۸ همان. ص‎ )٩0( 

۰۲۸۱ همان ص‎ )٩(( 

(۹۷) همان» ص ۱۱۲ ۲۹۲. 

۲۷۱ همان» ص‎ )٩۸( 

۰۲۷۷-۲۷۱ همان» ص‎ )۹٩( 

(۱۰۰) همان» ص ۲۸۲. 

(۱۰۱) همان حواشی «سلطان‌الترائی». ص ۲۸۲ و ۰.۵۸۸ 

(۱۰۲) همان» ج۱ ص ۰۱۰۹ 

(۱۰۳) «سه جریان مہم فکری در جامعاٌ سنتی ایران (حکمت, کلام عرفان)» - نوشته‌های 
فلسفی و اجتماعی. ج۰۱ ص ۰18۹-4۹۸ 

(۱۰) روضات الجنان, ج۲» ص ۰۲۵۰۲ 

(۱۰۵) هفت اقلیم؛ ۲ ٥۳۹‏ (به نقل) درخشان» ج۰۱ ص ۸۸. 

(۱۰) روضات‌الجنان» ج۲» ص ۰۲۵4 

(۱۰۷) پیشین» ج۰۱ ص ۰۱۰۹ 

(۱۰۸) اصول تصوف» ص ۰۲۸۹ 

(۱۰۹) روضات؛ ۲ حواشی «سلطانالترائی». ص ۰۵۸۸ 

(۱۱۰) درخشان» ج۱؛ ص ۸۳. 

(۱۱۱) روضات‌الجنان» ج۲؛ ص ۲۵-۲۵۳ 
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11 فرهنگ ابران‌زمین (۲۸) 


(۲) پیشین» ص ۳۹ 

(۱۱۳) اصول تصوف» ص ۳۰۰۶. 

.٠١۸ روضات الحنان» جا» ص‎ )۱۱٤( 

را پشن» ص .٤۹٤‏ 

3۲64 همان» ج۲» ص‎ )۱۱٩( 

(۱۱۷) همان» ص ۲۹۸ . 

(۱۱۸) همان» ص ۲۱۹-۲۰۸. 

(۱۱۹) همان» ص ۲۹۹. 

(۱۲۰) صوفی گری. ص ۱۰۹. 

(۱ روضات الحنان» من ۱8 

۱ پىشىن» ص 6 

(۱۲۳) نقش پارسی بر احجار هند ص ۰۰۷ 

(۱۲۶) محله ادیات ۰۲۱ ۰۱ ص ۳. 

(۱۲۵) روضات الحنان, ج۲, ص ٤٥‏ . 

۱۹۲ پیشىن» ص‎ )۱۲١( 

(۱۲۷) همان» همانحا. 

(۱۲۸) همان» همانحا. 

(۱۲۹) تاریخ ادبیات «اته»* ص۲۷۰ نقش پارسی» ص ۰*۱۷ 

(۱۳۰) روضات» ۰۲ حواشی «سلطانالقر اتی»» ص .٥۸۸‏ 

(۱۳۱) روضات‌الجنان» ج» ص ۲۷۱. 

(۱۳۲ داثرة‌المعارف فارسۍ «مصاحب»» ج۱» ص ۰۱۷ 

(۱۳۳) رش: «نگاهی به‌تاریخ عراق عحم و همدان» (اسباب «نازخاتونی» _ سال ۷۲۳ ه). 

(۱۳۶) تاریخ مفقصل” لین‌لک «اقبال»» ص ۱۰۱و فیزء رش: نہضت سربداران خراسان» 
نوشته‌ی وتر وشىفسكى». 

(۱۳۵) سلسله‌های اسلامی؛ ص ۲۵۵. 

.)۵۵ ۰4۳ روضات» ۲» حواشی. ص ۰۸۸. مکتوبات (کتابنامه» ش‎ )۱۳٩( 

(۱۳۷) روضات‌الجنان» ج۱» ص ۱5 

(۱۳۸) پیشین» ج۲ ص ٤۲۷-٥۷؟.‏ 

(۱۳۹) حستحو در تصوف ایران» ص ۲۵۵-۳۵۲. 

۳۵۲ روضات الجنان» ج؟» ص‎ )۱٤١( 

)۱٤١(‏ پیشین. همانحا. 

۱*۰۸ همان» جا ص‎ )٤۲( 

.٤۹٤ همان» ص‎ )۱٤۳( 

-4۱ ص‎ ٦ مقدمه‌ی «مولر» بر «ده قاعده»» فی‌هنگ ایران‌زمین.‎ )۱٤٤( 

(۱۶۵) روضات الجنان» ج۲. ص ۱۰۵ 

ر ۱ فش ص ۱۵۱ 

(۱۶۷) تشع و تصوف» ص ۲۳۸-۲۳۱ 

۱۵۸ روضات الخنان» یک ص ۳۹۷ 

۱۱۵۵ سم و نوی مس ۷۵4-۱5۷ 

150) The Senate, Vol. 2, No. 5, pp. 5-6. 
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SE E ی‎ 


سر گذشتنامة مير سیدعلی همدانی 


)۱۵۱( 
)۱۵۲( 
)۱۵۳( 
)۱۵6( 
(ه۱۵)‎ 
)۱۵( 
(lov) 
(۱0۸) 
(۱۹) 
)۱۹۶( 
)۱۰۱( 
(11) 


۷ 


روضاتالجنان» ج۱: ص ۰۱*۹ 

پىشین» ج؟» ص ۲۵۲. 

همان ۱ ص ۰۱۵۸۷۱ ج۰۲ ص ۱۳۹۲ 
محلهُ ادبیات» ۰۱۰۲۱ ص ۰۳5 

رش: تشیع و تصوف» ص ۰۳۱۱-۳۱۵ 
مجلا مشبد» ۰۱۰ ٤‏ (ش 40): ص ۰۱۸۹ 
اصول تصوف» ص ۰۲۸۹ 

اصول تصوف» ص ۰۲۸۹ ۲۹۶ 

روضات | لجنان؛ ج۲, ص 4 ۲۵. 

پیشین» ص ۰۲٩۹‏ 

مجالس ال ین ج۲» ص ۱۵۹۱ 

روضات الحنان» ج۰۲ ص ۰۱۹۰۸ ۲ ۲۳۸ ۰۲۳-۲۶۱ مجالس‌المژمنین» جا 


س ۱06۰ ۰۱۹ ۲ طرائق| لحقایق» ج ص ۳۳۹ 


(1) 
(۱4( 
)\1٥( 
)۱۶۰( 
۱۰۲( 


روضات» ج۰۱ مقدمه‌ی طابع» ص .٩‏ 

روضاتالجنان؛ ج۲, ص ۰۲۵۷ 

پیشین» ص ۲۵۸. 

همان» ص ۱۳۵۱۲ ۲ 

همان ص ۰۲۵۵-۲۵۶ 

همان ص ۰۲۱۲ 

رش: تاریخ مفصل ایران «اقبال»» ص ۰*۲۱ 

روضات الجنان» ج۲» ص ۳52۲4۶ 

داثردالمعارف فارسی «مصاحب»» ص ۸۸۲ . 

نقص پارسی» ص ۰۱۷ مجله ادبیات, ۱ ولیم۳4_اصولو تصوف: ص ۰۲۹۳ ۰۲۹۶ 
تار بخ مفصل ایران «اقبال»» ص ۰*۲۱ 

محله ادبیات» ۷ ۰۲ ص ۳ 

جغرافیای تار یخی سرزمین‌های خلافت‌ شر قی» ص 1-٤٩٥‏ . تر کستان‌نامه‌ی«بارتولد»» 
(«ختل» و «ختلان» و «بدخشان» در فہرست). 

روضات الحنان» ج۰۲ ص ۰۲۷۶ 

مجالس المؤمنین» ج » ص ۱۳۸. 

مکتوبات» طبع «رياض»» محل ادبیات» ۱ ۷ ص ۱٥-۷ه٥.‏ 
رساله‌ی همدانبه» ویراسته‌ی نگارنده. 

روضات لحنان» ج ۲, ص ۰۲۷۱-۲۷۶ 

مجالس‌المومنین؛ ج۲» ص ۰۱6۳-۱6۲ 

شکویا لغر یب عن‌الاوطان» ص ۰۱۱ 4۶ ۰۸ 

نامه‌های عین‌القضات همدانی, ج۰۱ ص ۰.۲6۵ 

شکوی الغریب» ص ۰.۱۳ 

روضات؛ ج۲, حواشی «سلطان القرائی»» س ۰.٥۸۸‏ 

اصول تصوف» ص ۰۲۹۶ 

معحم‌الانساب و الاسرات الحاکمة» ص ۰4۳۲-4۳۲ 


تاریخ ادياب فارسی» من ۰۲۷۰ 
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۹۸ فرهنگ ایرانزمی (۳۸) 


(۱۸۹) روضات. ۲. حواشی «سلطانالقرائی». ص ۵۸۸. 
(۱۹۰) اصول تصوف. ص ۲۹۶. 
(۱۹۱) روضات. ۲ حواشی «سلطان‌القرائی». ص ۵۸۸. 
۶٩‏ اصول تصوف» ص ۰.۲۹۰۶ 


۲) 


(193) The Senate, Vol. 2, No. 5, (1956): Shah Hamadan and the Seeress of 


(۱۹۶) نقش پارسی بر اححار هند ص .٦۷‏ 

(۱۹۵) روضاتالحنان» ج۲. ص ۰۲۷۲-۲۷۱ 

(۱۹۲) نفحات‌الانس. ص ۰.44۷ 

(۱۹۷) مجالسالمژمنین. ج؟» ص ۳۸ 

(۱۹۸) روضات ۰۲ حواشی «سلطانالقرائی»» ص ۸۸٥۔‏ 
(۱۹۹) الذریعه» ج۹» ص .۷٦١‏ 


(۲۶۱) رش: هکمتانه» هن ۱۱۹-۱۸۵ راهنمای همدان» ص ۰۱۸ درخشان» جا» ص .۸۰٩‏ 


(۲۰۲) حکمت: نقش پارسی» ص 1۷. درخشان؛ ج۱ س اه 


5) محله‌ی «مردم‌شناسی و فرهنگک عامه ایران»- از انتشارات وزارت فر‌هنگ و 
هس » ی کن مر دم‌شناسی ایر ان؛ ش ۲ (پا یمن ۰0۳۳9۶ ص ۳ نگارنده امیدوار است رساله‌ی 


مز دور راء که اینك کا تی مفصل شلادم للات بتواند یه طبع دیگر رساند. 


(205) The Senate, Vol. 2, No. 5, p. 5. 


(۲۶۲) پیشین» همانجا. 

(۲۶۷) نقش پارسی بر احجار هنک ص ۱۷. 

(۲۶۸) پیشین» ص ند 

(۲۰۹) درخشان» ج۲» ص ۸5: 

(۲۱۰) نقش پارسی بر احجار هند. ص 15-1۸ 

(۲۱۱) اصول تصوف» ص ۰۲۸۹۵ ۲۹۶. 

ee ( 

(۲۱۳) لفتنامه‌ی «دهخدا», دائر:ا لمعارف فارسی» ص أ 
(۲۱۶) تاریخ ادبیات ایران «رییکا». ص ٤٥١‏ (نقل از «حافظ» معین). 
(۲۱۵) کاروند کسروی (شیخ‌صفی و تبارش). ص ۰۷۳ 
((۲۱) لوایم «جامی»». ص .٦‏ 

(۱۷) تم مقدمه» ص ۲ 

(۲۱۸) روضاتالجنان» ج۲ ص ۱۱۳. 

(۲۱۹) اصول تصوف» ص ۲۹۰۳. 


(220) The Senate, Vol. 2, No. 5. (1956), p. 6. 


(۲۳۱) ستاناساجه: ص ۹۰ 
(۲۲۷) پیتین, همانجا. 

(۲۲۳) طرایق الحقایق» ج۲. ص 4۸۰. 
( ۳ ستتان‌السياحه» ص ۱ 
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سر گذشتنامة مير سیدعلی همدانی ۹۹ 


(۲۲۵) اصول تصوف. ص ۰۲۹۵ 

۱۳۱۹۵۳۱۸ درخشان» اه ص‎ )۲۲١( 

(۲۲۷) اقبال و ایران (کشمیر در شعر فارسی)» ص ۰۷ 
(۲۲۸) پیشین» ص ۸-۷. کلیات «اقبال» ص ۰1۱۸ 

(۲۲۵) کلبات اشعار فارسی «اقبال»» ص ۰۱٩۹‏ 

۲۳۰۱) اقبال و ايران (کشمیر در شعر فارسی). ص ۰۱۱-۷ 
(۲۳۱) کلبات اشعار فارسی «اقبال لاهوری»» ص ۰4۱۹-4۱۵ 
(۲۳۲) اصول تصوف» ص ۲۹۵ 
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